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 فصل اول

 آني و دلايل روان شناختي بدگويي از دار سرمايهخصوصيات اجتماعي نظام 

 

 مقتدر ي نندهمصرف ك .1

 

 

 بهبود سوي  به  حركت نظامي چنين آورد دست. است مردم يها هتود مصرف براي كالا انبوه توليد مدرن، يدار سرمايه ويژگي

 انسان"  يدار سرمايه.  نجامدا مي مردم از بسياري شدن ثروتمند به كه جرياني يعني است افراد زندگي سطح ميانگين  مداوم

 .خشدب مي ارتقا "بورژوا" كي هب را وي  و كشيده بالا پرولتاريا ي بهمرت  از را  "معمولي

 خود خريد از امتناع يا خريد با نهايتا كه است مقتدر اي كننده مصرف معمولي انسان ي،دار سرمايه ي جامعه يك بازار در

 نيازهاي عمدتا يا صرفا كه جاتيكارخان يا ها همغاز. شود توليد بايد كيفيتي و ميزان چه با و چيزي چه كه كند مي تعيين

 اين. كنند مي ايفا بازار اقتصاد اقتصادي ي هزمين در فرعي نقشي تنها ،كنند مي برآورده را ثروتمندتر شهروندان ناب تجملاتي

 طور به – هميشه بزرگ كارهاي و كسب. سندر مين بزرگ كارهاي و كسب  ي مرتبه به وقت هيچ كارخانجات و ها همغاز

 .كنند مي خدمت مردم يها هتود به -غيرمستقيم اي مستقيم

 تاريخ پيشين عصارا  ميتما در كه فرودستاني.  است "صنعتي انقلاب" راديكال اجتماعي تغييرات ماحصل ارتقايي چنين

 كار و بكس صاحبان اريي هب كه اند هشد بديل خريداراني به دادند، مي تشكيل را مستمندان و فقرا خادمان، و بردگان يها هگرو

 را ثروتمند كنندگان عرضه كه دارند را قدرت اين كه حامياني ،"آنهاست با حق هميشه" كه هستند مشترياني آنها. نديآ يم

 .سازند ثروتمند را فقير كنندگان عرضه و فقير
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  آن در كه يستن چنان باشد نشده مختل سياستمداران و دولتها  قلابي راهكارهاي رهكارهاي توسط كه بازار اقتصاد اساس

 هنگامي و كنند آوري جمع خراج و باج دهند، قرار خود انقياد تحت را مردم توده كه باشند داشته وجود زادگاني اصيل و اعيان

 را آنهايي  سود مبتني بر نظام. كنند برگزار مجلل هاي ضيافت كنند، سر را شان زندگي نان يها هخرد با مجبورند رعايا كه

 رساني خدمت طريق از تنها ثروت. كنند تامين ممكن راه ترين ارزان و بهترين به را مردم نيازهاي بتوانند كه سازد مي ثروتمند

 عموم يها هخواست تامين از غير به مسيري در را وجوه اين اندار سرمايه اينكه محض به. ديآ يم دست به كنندگان مصرف به

 را حق ناي يمشتر به  شاهي هر ، يك رفراندوم هرروزه در. داد هندخوا دست از را يشانها هسرماي كنند، گذاري سرمايه

 مادي وسايل كنترل. كند مديريت را آنها و باشد مزارع و ها همغاز كارخانجات، صاحب بايد كسي چه كند تعيين كه دهد مي

 .رسد مي مقتدر كنندگان مصرف الغاي يا تاييد به كه است اجتماعي عملكردي توليد

جبور م ميآد .هايش شكل دهد هر فرد بالغي آزاد است  زندگيش را بر اساس انديشه. ي مدرن آزادي ي انديشهمعنااين است 

 ي هرا به واسط آنصاحبان قدرت در صددند  طرحي كه .ي صاحبان قدرت زندگي كند طرح برنامه ريزي شده مطابقنيست 

خشونت يا  سازد ميآنچه  آزادي افراد را محدود . يي كنندپليس، يا به عبارتي توسط دستگاه اجتماعي تهديد و اجبار، اجرا

. ساير افراد نيست، بلكه ساختار فيزيولوژيكي بدن فرد و كميابي طبيعي گريزناپذير عوامل توليد استعليه تهديد به خشونت 

طبيعي ناميده  واند هرگز از حدودي كه قوانينت ميواضح است كه بصيرت و صلاحديد فرد براي شكل دادن سرنوشت خويش ن

 .تجاوز كند شود مي

واقعيات . نيستتوجيه  آزادي فردي از منظر استانداردي مطلق يا اداراكي متافيزيكي  معناي  تصديق اين واقعيت ها  به 

تصديق اين . اشدب مين "چپ"يا  "راست"مذكور بيانگر هيچ قضاوتي از دكترين مرسوم طرفداري از توتاليتاريسم، از نوع 

ي مردم احمق تر و نادان تر از آنند كه بدانند چه چيزي به ها هردازد كه تودپ مين هاهم چنين به مقابله با اين ادعا واقعيتها

تا مبادا به  هستندبه شدت نيازمند قيمي همچون دولت  اينكه مردم  و يا كند مينحو نيازها و منافع شان را برآورد  "بهترين"

كه ابرمرداني براي حكومت در نقش  پردازد نمياين گفته  و نقد  به موشكافي ها  اقعيتتصديق اين و.خودشان آسيبي برسانند

 .قيم مردم وجود دارند
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 براي بهبود اقتصادي اشتياق .2

 اشناخته بوده و از اينرو دسترسي ي يك فرد معمولي از امكاناتي بهره مند است كه در دوران گذشته ندار سرمايهتحت نظام 

اما، بي شك، وسايلي همچون اتومبيل، تلويزيون و يخچال، انسان را . است پذير نبوده امكان نيز به آنها ثروتمندترين افراد

در لحظه اي كه فرد به اين وسايل نيازمند است، ممكن است استفاده از آنها باعث خوشنودي وي نسبت . سازد ميخوشحال ن

چنين  طبيعت بشري. كند ميآورده شد، نيازهاي تازه اي ظهور يش برها هاما به محض اينكه بعضي از خواست. به گذشته شود

 .است

زندگي يك  ي و نحوه سترشان بالاترين سطح زندگي را داراتعداد معدودي از آمريكايي ها كاملا به اين واقعيت واقفند كه كشو

 انگيز و شگفت دسترسدور از  كنند ميي زندگي دار سرمايهآمريكايي براي اكثريت قابل توجهي از مردمي كه در كشورهاي غير

ندارند، و در آرزوي چيزهاي غير قابل پ ميد به دست آورند را كوچك و كم ارزش نوانت مي يااكثر مردم آنچه  دارند . است

اين حرص . داشتن كالاهاي بيشتر و بيشتر وقت تلف كردن استحرص مردم براي  احساس تاسف نسبت به . دسترس هستند

ا ي هآنچه كه فرد قبلا داشتراضي بودن به . ا به سوي بهبود اقتصادي مي كشاندر ميگيزه اي است كه آدان همانو آز دقيقا 

، پاكدامني و پرهيزگاري بهبود شرايط مادي زندگي برايواند به راحتي به دست آورد و  خودداري كردن از هر تلاشي ت مي

بارزترين ويژگي انسان اين است كه فرد . فتاري حيواني استچنين عملي بيش از آنكه رفتار عقلايي انساني باشد، ر. نيست

 .دارد برنميبراي بهبود رفاهش از طريق كارهاي سودمند و هدفمند دست  از تلاشش هرگز

. تلاش ها بايد به گونه اي باشد كه نتايج مورد نظر را به دنبال داشته باشد. با اين حال، اين تلاشها بايد متناسب با هدف باشد

 تر  كالاهاي متنوع هستند،ي بيش هي كه هم عصران ما مرتكب مي شوند اين نيست كه  آنها مشتاقانه به دنبال عرضهاشتبا

ي جعلي يآنها توسط  ايدئولوژي ها. بر مي گزينندوسايلي نامناسب را براي رسيدن به اين هدف  آنها  اشتباه آنان اين است كه

آنها احمق تر از آن . در تقابل است مسلمشانكه با منافع اساسي  كنند ميطرفداري اين افراد از سياست هايي . اند هگمراه شد

آنها از . رندب ميكوتاه مدت لذت موقتي را ببينند، و از نتايج در بلندمدت رفتارشان   اجتناب ناپذير هستند كه پيامدهاي

را به بار  تقسيم كار لوايمكاري اجتماعي  تحت هنظام كه در نهايت فقر عمومي و ازهم پاشيدگي  كنند مياقداماتي پشتيباني 

 .خواهد داشتدر پي را بربريت  به و بازگشت آورده
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.  تسريع در رشد ثروت انباشته شده در برابر رشد جمعيت: اما يك راه حل موجود براي بهبود شرايط مادي بشريت وجود دارد

. شود ميگر بيشتر باشد، كالاهاي بيشتر و بهتري توليد و مصرف سرمايه گزاري شده به ازاي هر نفر كار ي هر چه مقدار سرمايه

كه روزبه روز از نو به وجود آورده و  -كه مورد بيشترين تهمت ها قرار گرفته بتني بر سودم مينظا-يدار سرمايهاين است نظام 

0Fبا اين حال، امروزي ترين. وردآ مي

 .م هستنددولت ها و احزاب سياسي خواهان از ميان بردن اين نظا 1

روزهاي "، نگاهي مشتاقانه به داري مند از رفاه اعطايي نظام سرمايه بهرهي بيزارند؟ چرا آنها، دار سرمايهاز نظام  آنهاي  همه چرا 

 ندازند؟ا ميگذشته و شرايط اسفناك كنوني كارگران روسي   "خوب قديمي

 

1Fخواص سالار ي جامعه .3

 يدار سرمايهو  2

 . ي را در برابر جامعه خواص سالار بررسي كنيمدار سرمايهزم است ويژگي هاي مشخص قبل از پاسخ به اين پرسش لا

اساس . استمري مرسوم ا ان اقتصاد بازار به آريستوكرات هاي يك جامعه خواص سالاردار سرمايهشباهت دادن كارآفرينان و 

با اين حال، با توسل به اين . يقه هستندشرايط سايريني است كه در مض نسبت به هر دو گروه  نسبي   ثروت ،اين مقايسه

ي دار سرمايهيا ثروتمندان نظام  "بورژواها"تشبيه، فردي ممكن است در درك تفاوت بنيادين ميان ثروتمندان آريستوكرات و 

 . دچار خطا شود

برآن اثر د نوانت مين  ، مردمكالا به مشتريان به دست نيامده ي بازار نيست؛ اين ثروت از عرضه ثروت يك آريستوكرات محصول 

. دستي فاتحي است ماحصل عنايت و گشادها ي هفتح جايي بدست آمداز آريستوكرات يا ثروت . بگيرندپس  آن را  يا  بگذارند

. ديگر، و يا با افراط در اسراف پايان پذيردفاتحي   از جانبآن يا خلع يدي خشن  ي هاين ثروت ممكن است با فسخ بخشند

 . سانند و از اينرو از نارضايتي توده مردم مصون هستندر ميه مصرف كنندگان خدمتي نلردهاي فئودال ب

به محض اينكه افراد . كنند مين ثروتشان را مديون افرادي هستند كه از كسب و كارشان حمايت دار سرمايهكارآفرينان و 

 . ودر مينها به طور اجتناب ناپذيري از دست كسب و كار آ برسانندمصرف كنندگان دست بهتر يا ارزان تر به  خدماتي  ديگري

                                                           
1 Most present-day 
2 Status Society 
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2Fنيست كه نهادهاي طبقه و مقام اي ين نوشته توصيف شرايط تاريخاي  ي هوظيف

يي ها هرا به وجود آورده و افراد را در گرو 3

3Fموروثي با اصناف

4F، حقوق، مطالبات و امتيازات يا ناتواني هاي4

براي ما  تنها واقعيتي كه. داد جاي ميقانونا تقديس شده  5

براندازي آنها و استقرار اصل . ي سازگار نيستدار سرمايهاهميت دارد اين است كه  حفظ اين آريستوكرات هاي فئودال با نظام 

نافعي كه نظام مالكيت خصوصي وسايل توليد و سرمايه گذاري م ميتما بشر از برابري در مقابل قانون، موانعي  كه بهره مندي

 . ارد د مياز ميان بر  را سازد ميخصوصي ممكن 

فرد در موقعيت اجتماعي  .ا مقام باشد، موقعيت اجتماعي فرد در زندگي ثابت استي همرتبه، طبق مبتني برجامعه اي كه در 

توسط قوانين و سنني تعيين مي گردد كه امتيازات و  پذير به شكلي نرمش نامشخصي به دنيا آمده، و جايگاه اش در جامعه 

بخت و اقبال استثنائا خوب يا بد ممكن . كند ميناتواني هاي مشخصي را براي هر عضوي از صنف خويش مقرر وظايف معين يا 

اما به عنوان يك قانون كلي، . دهداست در موارد نادري فرد را به مرتبه اي بالاتر ترفيع داده و يا به مرتبه پايين تر تنزل 

عضا ا  ميواند بهتر يا بدتر شود كه تغييري در شرايط تمات ميصورتي ي مشخص، تنها در ا شرايط اعضاي يك صنف يا مرتبه

5Fاول فرد شهروند يك ملت نيست؛ بلكه وي عضوي از يك طبقه ي در درجه. ايجاد شود

6 )(Stand , état  است و تنها از

هيچ ي ديگر تعلق دارد، اين فرد در ارتباط با هم ميهن خود كه به طبقه ا .شود ميملت اش يكي  ي هطريقي غيرمستقيم با بدن

اين تفاوت در كاربرد  .كند مياو تنها فاصله اي كه ميان وي با افراد ساير طبقات هست را مشاهده  .ندارد احساس مشتركي 

6Fزباني

7Fفرانسهدر دوران پيش از انقلاب . و همين طور عرف پوشش نيز بازتاب داشته است 7

آريستوكرات هاي اروپايي ترجيحا  8

ستفاده مي كردند، در حالي كه طبقات پايين تر ا  ميسوم جامعه از زبان بو ي هطبق. وي صحبت مي كردندبه زبان فرانس

رند كه اغلب براي افراد تحصيل كرده ب ميو زبان هاي خاصي به كار  ها هجمعيت شهري و روستاييان گويش هاي محلي، لهج

فرد ناآشنا كه  ي هوانست در تشخيص طبقت ميهيچ كس ن. دوشيدنپ ميطبقات مختلف به طور متفاوتي لباس . قابل درك نبود

 . يد اشتباه كند ميدر جايي اتفاقي او را 

                                                           
3 Caste and status 
4 ranks 
5 disabilities 
6 estate 
7 linguistic 
8 Ancient regime 
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اين است  شود ميكه در مورد برابري افراد در مقابل قانون توسط مديحه سرايان روزهاي خوب گذشته مطرح  اي يانتقاد اصل

 8F9"اتميزه"آنها مي گويند كه اين برابري جامعه را . يان برده استكه اين برابري امتيازات مربوط به شان و مقام گذشته را از م

9Fي ارگانيككرده، و با منحل كردن زيربخش ها

ها اكنون دست بالا  توده .تبديل كرده است10F11"بي شكل"ي ها ه، آنها را به تود10

افراد . كند ميپول پادشاهي  .و ماترياليسم پست آنها جانشين استانداردهاي اصيل و باشكوه دوران گذشته شده استرا دارند 

كاملا بي ارزش از ثروت و فراواني بهره مند هستند، در حالي كه اشخاص مستحق و ارزشمند آنچه را كه انتظار دارند را به 

 .ورندآ ميدست ن

منافعشان  شدند و مقام و ميمشخص   فضايلشان با آريستوكرات ها پيش از انقلاب فرانسهضمنا اين انتقاد بيانگر اين است كه 

بدون اظهار هرگونه  .از اعتبار بيفتد و كم ارزش شودبايست  ميچنين افسانه اي . شان بودند را مديون برتري اخلاقي و فرهنگي

كه آريستوكراسي والاي كشورهاي اصلي اروپا از نسل سربازان، درباريان و  وانند تاكيد نكنند ت ميمورخين نقضاوت اخلاقي، 

كه  اند هقرون شانزده و هفده، به طرز زيركانه اي جانب گروهي را گرفت ي همذهبي و مشروط هاير نزاعفاحشگاني هستند كه د

 .اند هپيروزمندانه در كشورهاي مربوطه بر سرقدرت باقي ماند

استانداردهاي قديم مخالف  مبني بري با ارزيابي هاي دار سرمايه "11F12يپيشرو"محافظه كاران و مخالفين  در همان حال كه

افراد سبكسر  :ينندب ميآنان مسئله را اينگونه . ي نيز همسو هستنددار سرمايهستند، اما با محكوم كردن استانداردهاي جامعه ه

هر دو گروه وانمود . اند هبه اين جايگاه دست يافت بودند دست يافتن به ثروت و اعتبار ي بي ارزش به جاي آناني كه شايسته

عادلانه تر به جاي روش هاي آشكارا ناعادلانه اي است كه تحت نظام  "توزيع"وش هاي كه هدفشان جايگزيني ر كنند مي

12Fفر لسه

 .ي شايع استدار سرمايه 13

13Fن موضوع نبوده كه تحت نظام بي قيداي يتا به اين لحظه، هيچ كس مدع

از منظر  -، افرادي كه به بهترين نحو يدار سرمايه 14

انه بازار دار سرمايهآنچه كه دموكراسي . ن را مي گذرانند بايد برتري داشته باشندزندگي شا -استانداردهاي فناناپذير ارزشي

آنچه كه فرد را . شان، ارزش ذاتي و مقام اخلاقي شان نيست"واقعي"ايجاد كرده، پاداشي براي مردم بر طبق شايستگي هاي 

                                                           
9 “atomized” society 
10 “organic” subdivisions 
11 “amorphous” masses 
12 progressive 
13 Laissez-faire 
14 unhampered 
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رزيابي افرادي است كه منحصرا معيارهايي از نيست، بلكه ا مطلق عدالتارزيابي وي از توزيع اصول  سازد ميكمابيش كامياب 

اين دقيقا همان معنايي است كه نظام دموكراتيك بازار مدنظر . سازد مي، نيازها و اهداف شخصي شان را برآورده ها هخواست

14Fمصرف كنندگان افراد برتر. دارد

 .و نيازهايشان ارضا شود ها هخواست خواهند ميآنها . هستند، به عبارتي مقتدرند 15

15Fميليون ها نفر نوشيدن پينكاپينكا

ميليون ها نفر . را دوست دارند شود ميكه توسط شركت پينكاپينكا توليد  اي ي، نوشيدن16

ميليون ها . ي مصور، گاوبازي، بازي بكس، ويسكي، سيگار، آدامس دوست دارندها هداستان هاي پليسي، صنعت سينما، روزنام

بدين سان، كارآفريناني كه به بهترين و ارزان ترين نحو تمام . اكردن جنگ هستندراي از دولتها خواهان مسلح شدن و برپ

آنچه كه در غالب اقتصاد بازار مي . ست را تامين كنند با موفقيت ثروتمند مي شوندها هآنچه كه براي ارضاي نيازها و خواست

كه به خريدن يا نخريدن  شود مينجام ا  ميگنجد قضاوت هاي آكادميك ارزشي نيست، بلكه ارزش گذاري واقعي توسط مرد

 .ردازندپ ميكالاها 

اگر مي خواهي به ثروت دست : وان كردت مي، تنها يك نصيحت كنند ميكه در مورد ناعادلانه بودن نظام بازار گله  غرزنهاييبه 

پينكاپينكا را با تركيبي از كن سعي . خرسند كني ارزانتر يا بهتركالاهايي  ي هپيدا كني، پس سعي كن عامه مردم را از راه ارائ

اگر از . كه با هر ميليونري به رقابت بپردازي دهد ميبرابري در مقابل قانون اين قدرت را به تو . ساير نوشيدني ها جايگزين كني

16Fچاكلت كينگ

پيش  -در بازاري كه توسط محدوديت هاي تحميلي دولت مشوش نشده باشد -، ستاره سينما و قهرمان بكس17

 .ر توستيصرفا تقص نيفتي،

واني با ت مي البتهشاك و يا بازي بكس حرفه اي شوي، كه ثروتمند باشي، شايد بهتر باشد وارد تجارت پو هي مياما اگر ترجيح 

آناني كه  ي هازاند هواني بت مين حالت دوم بي شك، در . نوشتن شعر يا فلسفه بافي به رضايتمندي برسي، انتخاب با خود توست

آنهايي كه . اين موضوع قانون دموكراسي اقتصادي بازار است. پول به دست آوري كنند ميمردم خدمت رساني به اكثريت 

را نسبت به آنهايي كه  -دلارها–تنها تعداد معدودي از آراي مردم  سازند مينيازهاي تعداد كم تري از مردم را برآورده 

                                                           
15 supreme 
16 Pinkapinka 

شركتي است به تهيه و تزيينات شكلات پرداخته و در صنعت شكلات از نام آورترين  ):Chocolate King(چاكلت كينگ  17
 .هاست
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كارخانه و  ستاره سينما از فيلسوف ،در پول درآوردن. دهند ميص به خود اختصا كنند ميي مردم بيشتري را ارضا ها هخواست

 .دار پينكاپينكا از سازنده سمفوني ها پيشي مي گيرد

نهادي اجتماعي  نيازمند گسترش ،جامعه از سوي جاد امكان رقابت جهت دستيابي به پاداشاي يدرك اين موضوع  كه برا

تبعيض قائل شده را نسبت به آنان ه  كه طبيعت در مقايسه با بسياري از افراد وان افراد ناقص الخلقت مين. هستيم  اهميت دارد

ند يا بعدها در يآ يوان اين واقعيت را تغيير داد كه بسياري مريض به دنيا مت مين. يا از تعداد آنها كاست كرد به كلي حذف

واند خدمت رساني كند را ت ميكه فرد  ساز و برگ بيولوژيكي يك انسان به طور جدي زمينه اي. زندگي ناتوان مي شوند

آنهايي كه اين توانايي  ازكاملا  غير قابل دسترسهمچون خليجي  گروهي كه قدرت انديشيدن مستقل  دارند. سازد ميمحدود 

 .منفك مي شوند را ندارند

 

 از جاه طلبي هاي عقيم شده برآمده رنجش  .4

 .ي بيزارنددار سرمايهاز نظام  كه چرا مردم اين نكته را درك كنيم وانيم ت مياكنون 

است   شواند سرنوشت نامطلوبش را به شرايطي كه وراي كنترلت ميدر جامعه اي كه اساس آن بر پايه مقام و طبقه باشد، فرد 

وي دادها هستند، رتبه و شان وي را ر ميابرانساني كه تعيين كننده تما ياو برده و خادم است چون قدرت هاي. نسبت دهد

همسر وي . اين امر حاصل عمل وي نبوده و هيچ دليلي ندارد كه فرد براي سرافكندگي اش شرمسار باشد. اند هدمقرر كر

17Fچرا تو يك دوك": اگر همسرش به او بگويد. واند نادرستي موقعيت اجتماعي وي را درك كندت مين

نيستي؟ اگر تو يك  18

18Fدوك بودي، آن وقت من هم يك دوشس

مدم، با تويي آ مياگر من پسر يك دوك به دنيا  ": اد د مي، او چنين پاسخ "بودم 19

ك دختر خادم هستي، ازدواج نمي كردم، بلكه با دختر دوكي ديگر وصلت مي كردم؛ اين موضوع كه تو يك دوشس نيستي ي هك

 "صرفا تقصير توست؛ چرا در انتخاب والدينت با هوش تر عمل نكردي؟

وقعيت اجتماعي هر فرد در زندگي به عمل خود م ميدر چنين نظا. ديگر است ي موضوع به گونه ايدار سرمايهتحت نظام 

هر كسي كه جاه طلبي هايش كاملا ارضا نشده، به خوبي به اين امر واقف است كه شانس هايش را از دست داده، . مرتبط است

                                                           
18 duke 
19 duchess 
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چرا درآمد تو در ": اش كنداگر همسر وي سرزنش . و اين فرصت ها توسط ديگران محك زده شده و به شايستگي رسيده است

19Fدوستت پل ي هازاند ههفته تنها هشتاد دلار است؟ اگر تو ب

زيرك بودي، سركارگر مي شدي و من از زندگي بهتري بهره مند  20

 .كند مي، او به پستي خود آگاه بوده و احساس حقارت "بودم

است كه اين نظام با همه بر اساس سهم شان از  ي بيانگر اين واقعيتدار سرمايهصحبت بيشتر در مورد سخت گيري هاي نظام 

مجالي براي بهانه جويي  كه به هر كس بر اساس فضايل اش،متمايل شدن به اين قاعده كلي، . كند ميرفاه ديگران رفتار 

كه افرادي مانند خودش هستند كه آنجايي كه او به موفقيت  داند ميهر كسي خيلي خوب . دهد ميكاستي هاي فردي ن

كه بسياري از افرادي كه وي به آنها غبطه مي خورد، افراد خودساخته اي هستند كه  داند ميهر كسي . اند هه، موفق شدنرسيد

كه ديگران نيز اين موضوع را  داند ميو، بدتر از آن اينكه، او . اند هاي كه وي آغاز كرده، شروع كردنقطه مشابه  اي از نقطه

يند كه چگونه ب مياو  "تر نبودي؟ زرنگچرا تو ": دانش سرزنشي بي صدا را مي خوانداو در چشمان همسر و فرزن. دانند مي

 .را تحسين كرده و از سر حقارت يا ترحم به اشتباهات وي مي نگرند اند همردم آناني كه از وي موفق تر بود

ي به دار سرمايهعيت است كه نظام اين واق كنند ميي احساس ناكادار سرمايهكه بسياري  از افراد در نظام  شود ميآنچه باعث 

كه به مطلوب ترين وضعيت برسند، كه بي شك تنها تعداد معدودي با موفقيت به اين فرصت  كند ميهمه اين فرصت را اعطا 

ست از آنچه كه جاه طلبي اش وي را ترغيب به دست ا ميك فرد ممكن است نصيبش شود، غالبا سهي هآنچ. ها دست مي يابند

يش چشم او هستند كه درست همان جا كه وي شكست خورده است به موفقيت دست پ  ميهميشه مرد. كند ميآوردن 

چنين . روراندپ ميي پستي را در قبال آنها ها هاشخاصي هستند كه از وي پيشي گرفته و در ضمير ناخودآگاه اش عقد. اند هيافت

20Fنگرش ويرانگري است كه سراغ فردي با يك شغل عادي

ر كارخانه در مقابل سركارگر، هيئت ريئسه در مقابل د؛ كارگيآ يم 21

معاون رئيس، معاون رئيس در مقابل رئيس شركت، فردي كه ثروتش سيصد هزار دلار است در مقابل يك ميليونر و به همين 

21Fاتكا به نفس. ترتيب

ه است و تعادل اخلاقي هر كسي با تماشاي آنهايي كه توانايي و استعداد بيشترشان به اثبات رسيد 22

 .هر كسي به ناتواني و شكست خويش آگاه است. ودر ميتحليل 

                                                           
20 Paul 
21 Regular job 
22 Self-reliance 
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22Fيزاريوستوس مو

عصر روشنگري و  "غربي"قرار دارد كه به طور افراطي عقايد  اي يطولاني نويسندگان آلمان صفاول ريف در  23

23Fاجتماعي عقلانيت ي هفلسف

24F، فايده گرايي24

مكاتب فكري را رد  و هم چنين سياست هاي تجويز شده توسط اين فر لسهو  25

يكي از بديع ترين اصولي كه باعث برانگيختن عصبانيت مويزار مي شد ترفيع افسران ارتش و مستخدمين دولت بر . كنند مي

مويزار مي گويد، زندگي در جامعه اي كه . بود اساس شايستگي و توانايي فردي  و نه لزوما بر طبق تبار و اصل و نسب اصيل

طبيعت بشري  هر كسي تمايل دارد   مطابق . تسه شايستگي فردي مرتبط باشد، حقيقتا طاقت فرسادر آن موفقيت صرفا ب

اگر موقعيت اجتماعي فردي در زندگي مقيد به عواملي به جز برتري ذاتي . ارزش و شايستگي اش را بيش از حد برآورد كند

را حفظ كرده و، با وجود دانستن ارزش خودشان، شان و  وانند اين نتيجهت مي اند هفرد باشد، آنهايي كه به حداقلي دست يافت

.  شود مياين امر به شكلي متفاوت ظاهر  موثر باشداگر  تنها شايستگي افراد اما . مناعت طبع شان را هم چنان حفظ كنند

نفرت و كينه  احساس اند هو در قبال تمام آناني كه جانشين وي شد پيدا كردهافراد ناموفق احساس حقارت و توهين آميزي 

 25F26.خواهند كرد

                                                           
حقوق دان و نظريه پرداز اجتماعي )1794ژانويه  8 – 1720دسامبر  Justus Mösers ) (14به آلماني(يوستوس مويزار  23

هاي مويزار در مورد جوانب اقتصادي و سياسي جامعه به شدت با اقتصاددان  ديدگاه) Muller,2002(ظر مولر به ن. آلماني است
او به . شود از بر خي لحاظ مويزار به عنوان همتاي آلماني ادموند برك در نظر گرفته مي. معاصرش آدام اسميت، در تقابل است

 .ه شده استداري به خوبي شناخت خاطر مخالفتش با نظام سرمايه

 
24 Rationalism 
25 utilitarianism 
26 Justus Mösers, No Promotion According to Merit (1772; repr.in vol.2 of Sämtliche 
Werke, ed. B.R. Abeken, Berlin, 1842, pp. 187-91). 
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 يوستوس مويززار حقوقدان و نظريه پرداز آلماني – 1 شكل

موفقيت يا  ي هي همچون جامعه اي است كه در آن شايستگي و دستاوردهاي فرد تعيين كننددار سرمايهنظام قيمت و بازار 

مورد تعصب مويزار در قبال اصل شايستگي بيانديشد، اين امر را  فارغ از آنچه كه فردي ممكن است در. شكست وي هستند

او بصيرتي نسبت به . بايد پذيرفت كه وي در مورد توصيف يكي از پيامدهاي روان شناختي نظام مذكور محق بوده است

 .اند هو به شايستگي رسيد اند هاحساسات آنهايي داشت كه محك زده شد

26Fخودپسندي اش احياي و خودفرد سرخورده در راستاي تسلي 

صدد  او در. سي است كه قرباني اش كنددر جستجوي ك 27

ي آن كساني  ازهاند  هاو حداقل ب. كه هيچ كار خطايي انجام نداده كه به عدم موفقيتش انجاميده باشد توجيه كندخود را   است

نابكار ما، با پاداش دادن به مستحق ترين  متاسفانه نظم اجتماعي. بااستعداد، كارآمد و كوشا است اند هكه از وي پيشي گرفت

27Fخشن انفردگراي"اين نظام افراد بي وجدان و رذل شرير، متقلبين، بهره كشان، و  نيست؛ افراد سازگار

را به حد اعلا  "28

ي ها هاو نجيب تر از آن است كه به حيل. ستكاري اش استرصداقت و د شده استآنچه كه باعث عدم موفقيت وي  .ساندر مي

ي، فرد مجبور دار سرمايهبراساس شرايط نظام  .شان را مديون آن هستندبرتريتي متوسل شود كه رقباي موفقش، مزيت و پس

28Fبه انتخاب ميان تقوا و فقر از يك سو، و گناه

شكر خدا، او خودش بديل تقوا و فقر را برگزيده و . و ثروت از سوي ديگر است 29

 .از فساد و ثروت امتناع ورزيده است

                                                           
27 Self-assertion 
28 Rugged individualist 
29 vice 
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 در پيدايشسهمش  متناسبنظم اجتماعي  كه با هركس اعضاي آن  افرادي  ميان   معمول، نگرشي است  ن سپر بلاجست

در چنين جامعه اي هر فردي كه جاه طلبي . دهد ميو در نتيجه هر كسي تقدير خودش را شكل  شود ميرفاه ديگران رفتار 

يك آدم ابله و  .كند مياظهار تنفر  اند ههايي كه از وي موفق تر بودهايش به طور كامل برآورده نشده، نسبت به تقدير تمام آن

29Fافراد متفكرتر. دهد مينادان اين احساس تنفرش را در غالب تهمت و افترا بروز 

اين احساس را به صورت رسوايي شخصي  30

آنها با اين . بخشند و تجلي مي تعاليي، دار سرمايهضد  ي آنها تنفرشان را در چارچوب يك فلسفه، يعني فلسفه. دهند مينشان ن

تعصب . ي خطاهاي خودشان است هستند كه به آنها مي گويد شكست شان  نتيجه دروني  نجوايي  سركوبفلسفه درصدد 

30Fاست كه آنها عليه آگاهي تطابق دارد اين واقعيت باي دقيقا دار سرمايهاين افراد در  به نقد كشيدن نظام 

31Fو نادرستي 31

خود  32

 .اند هدر حال مبارز

در مقابل قانون زندگي  يبرابر مبتني بر يا رنج كشيدن از جاه طلبي هاي سرخورده، مختص افرادي است كه در جامعه

ن واقعيت است كه در جامعه اي اي ياين سرخوردگي ها به علت برابري در مقابل قانون به وجود نيامده، بلكه در راستا. كنند مي

در . شود ميافراد با توجه به توانايي فكري، قدرت اراده و به كاربستن استعدادهايشان، نمايان برابر در مقابل قانون، نابرابري 

گمان توانايي ها و دستاوردهايش  ي دربارهورد و آنچه كه آ ميك فرد هست و به دست ي هچنين جامعه اي شكاف ميان آنچ

اش "ارزش واقعي"كه با فرد بر طبق  "عادلانه"يك دنياي افكار خيالي در مورد . شود مي، به طرز بي رحمانه اي آشكار برد مي

32Fن كساني كه گرفتار فقدان خودشناسيآ  ميپناهي است براي تما ي هرفتار كند، به مثاب

 .هستند 33

 

 ناخشنودي روشنفكران .5

 ساير افرادچنين كسي در جمع . فرصت هم نشيني با افرادي كه موفق تر از او هستند را ندارد عاديطبق يك قاعده، يك فرد 

 ي و هيچ وقت از روي تجربه .كند را ملاقات نمي رئيسش  در يك مناسبت غيركارياو هيچ وقت . قرار مي گيرد عادي

وانايي ها و استعدادهايي كه براي خدمت رساني موفق به مصرف ت ميبا توجه به تما موزد كهآ مين موضوع را ناي يشخص

حسادت و رنجشي كه به . داردوجود فرد كارآفرين يا يك عضو هيئت رئيسه  يك ميان چه تفاوت هايي ،مورد نيازكنندگان 

                                                           
30 More sophisticated 
31 awareness 
32 falsity 
33 Self-knowledge 
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، "مديريت"د متوجه  موجودي جاندار از گوشت و خون نيست، بلكه اين احساس در برابر انتزاعاتي همچون يآ يوجود م

33Fوال استريت"و  "سرمايه"

را داشت كه فردي ممكن نيست نسبت به چنين مضاميني همان احساس تلخي . گيرد شكل مي "34

 .واند داشته باشدت ميشود  كه هر روز با او مواجه مي نسبت به همنوع اش

اين امر براي افرادي  كه به خاطر شرايط خاص شغل شان يا وابستگي خانوادگي شان، ارتباطات شخصي با افراد موفقي داشته 

احساس جاه طلبي هاي .  متفاوت است سيدندر ميبه حق بايد به موفقيت  –همانطور كه خودشان نيز بر اين باورند  -و 

آمده نفرتي واقعي نسبت به موجودي جاندار و زنده  پديد نفرت چرا كه شود ميو شديدتر  تر تلخدر اين افراد سرخورده شده 

ايگاه ي بيزارند چون نظام مذكور فرد ديگري را به مقامي گماشته كه خودشان خواهان آن جدار سرمايهآنها از نظام . است

 .بودند

34Fوضعيت اين چنيني براي آنهايي كه معمولا روشنفكران

به عنوان مثال پزشكان را در نظر . ديآ يخوانده مي شوند نيز پيش م 35

كه سلسله مراتبي هست كه پزشكان را بر  سازد ميروزانه، هر پزشكي را به اين واقعيت آگاه  ي هجريان عادي و تجرب. بگيريد

در واقع پزشكاني كه از يك پزشك معمولي برجسته تر هستند، . كند مياوردهايشان دسته بندي طبق شايستگي ها و دست

ك پزشك معمولي بايد روش ها و نوآوري هايشان را آموخته و به كار گيرد تا اطلاعاتش به روز باشد، در مدرسه ي هآنهايي ك

كارورز خدمت كرده و در جلسات انجمن هاي پزشكي  اين پزشكان موفق، همچون وي به عنوان. اند هپزشكي هم كلاسي ها بود

برخي از آنها دوستان و . كند مياو آنها را كنار بيماران و همچنين در گردهمايي هاي اجتماعي ملاقات . اند هبا وي شركت كرد

 .كنند ميآشنايان شخصي اش هستند، و با نهايت نزاكت با وي رفتار كرده و به عنوان همكار عزيزشان خطابش 

اين پزشكان موفق از او پيشي گرفته و به طبقه . اما از نظر ستايش عامه مردم و گاها درآمد بالاتر، آنها بسيار فراتر از او هستند

اما بايد مراقب خودش باشد تا كسي . كند ميخود با آنها، احساس حقارت پيدا  ي ههنگام مقايس. اند هديگري از افراد تعلق گرفت

حتي كوچك ترين نشانه اي از اين احساسات به عنوان رفتاري ناپسند محسوب شده و از . حسادتش شودمبادا متوجه خشم و 

. خود را كتمان كرده و غيظ و خشمش را به هدفي ديگر معطوف سازد رنجاو بايد . ارزش و شان وي در نظر ديگران مي كاهد

                                                           
 ، مركز بازار سهام در نيويورك)Wall Street(وال استريت  34

 
35 intellectuals 
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35Fاو تشكيلات اقتصادي جامعه

اما اين نظام ناعادلانه به توانايي ها و . كند ميم ي را متهدار سرمايه، يعني نظام شرير 36

 .كه سزاوارش باشد دهد مياستعدادهايش، شوق و دستاوردهايش پاداشي 

براي بسياري از وكلا و معلمان، هنرمندان و هنرپيشگان، نويسندگان و روزنامه نگاران، معماران و محققين كارهاي علمي، 

چون به واسطه تفوق  كنند ميآنها نيز احساس سرخوردگي  .فتدا ميين شكل اتفاق مهندسين و داروسازان اين موضوع به هم

36Fحرفه اي چارچوب رفتار .وفق ترشان رنجيده خاطر مي شوندم ميهمكاران، هم مدرسه اي هاي سابق و دوستان صمي

و  37

 .كند مييق اخلاق كه پوششي است بر رفاقت و همكار بودن آنها، در سايه واقعيت رقابت، خشم آنها را عم

ست از تعداد ا  مين نظام تجساي يي بايد به اين موضوع پي برد كه در ذهن ودار سرمايهبراي درك انزجار يك روشنفكر از نظام 

37Fمعيني از همراهان

38Fكه موفقيتشان منجر به خشم او شده و از اينرو مسئوليت سرخوردگي جاه طلبي هاي بيشمارش 38

را  39

ي صرفا پناهي است براي تنفرش از دار سرمايهاو نسبت به نظام و حرارت  قگي پرشوربي علا. سازد ميمتوجه خود شخص 

 .موفقش "همكاران"

 

 انه روشنفكران آمريكاييدار سرمايهتعصب ضد .6

اما در ايالت متحده اين . ك يا چند كشور محدود شودي هروشنفكران، پديده اي نيست كه تنها ب ي انهدار سرمايهتعصب ضد

39Fاعيان"براي توضيح اين واقعيت نسبتا تعجب آور بايد به آنچه كه . تندتر از كشورهاي اروپايي است تعصب جامع تر و

يا  "40

 .پرداخت شود ميناميده  "le monde"آنطور كه در زبان فرانسه 

مسئولان بخش سياستمداران و رهبران پارلمان، . اشدب ميشامل تمام افراد برجسته در هر زمينه اي از فعاليت  "عيان"در اروپا 

40Fهاي متفاوت خدمات كشوري

و مجلات سرشناس، نويسندگان برجسته، محققان، هنرمندان،  ها ه، ناشران و سردبيران روزنام41

ي ها ههنرپيشگان، موسيقي دانان، مهندسين، وكلا و پزشكان همراه با بازرگانان ممتاز و فرزندان آريستوكرات ها و خانواد

                                                           
36 Society’s economic organization 
37 Codes of professional conduct 
38 compeers 
39 farflung 
40 society 
41 Civil service 
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آنها در مهماني هاي چاي و شام،  .دهند ميرا شكل  شود ميان يك جامعه خوب در نظر گرفته اشرافي، همگي آنچه كه به عنو

41Fمجالس رقص و بازارها

42F، اجراي اول تئاترها42

43Fو روز پيش از افتتاح يك نمايشگاه هنري 43

با يكديگر در ارتباط قرار مي گيرند؛  44

آنها هنگام ملاقات با هم از بحث در مورد مباحث  .وندر ميي يكسان ها ههتل ها و استراحت گا آنها همچنين به رستوران ها،

طرح اين نوع مباحث، شيوه اي از مراوده اجتماعي بوده كه براي اولين بار در ايتالياي زمان رنسانس . رندب ميروشنفكرانه لذت 

مهم اروپاي مركزي و تمامي  شهرهاي  "اعيان"شكل گرفته، و در تالارهاي پاريس به حد اعلاي خود رسيده و بعدها توسط 

عقايد و ايدئولوژي هاي جديد قبل از اينكه به طور گسترده در محافل تاثيرگذار شوند، در . غربي مورد تقليد قرار گرفته است

در قرن نوزدهم در تشويق يا عدم تشويق  "اعيان"يك فرد بدون بررسي نقش  .اين اجتماعات انعكاس پيدا مي كردند

 .ه تاريخ هنرهاي زيبا و ادبيات بپردازدواند بت ميپيشكسوتان، ن

ممكن  محفل اعيانورود به اين . آزاد است داند ميمشغول  اروپايي براي هر كسي كه خود را در زمينه اي محفل اعيانبه  ورود

44Fاست براي افرادي كه از تبار اشرافي و اصيل و يا بسيار ثروتمند هستند نسبت به اشخاص غيراشرافي

ا كم با درآمدي نسبت 45

كه براي برتري شخصي  دهند مين مجموعه اعتبار و مقااي يواند به اعضات مياما نه ثروت و نه القاب، هيچ يك ن .آسان تر باشد

محافل در . هستند 45F46"آكادمي فرانسوي"ستارگان تالارهاي پاريس، افراد ميليونر نيستند، بلكه اعضاي . همچون پاداشي باشد

كه علاقه اي پرشور نسبت به  كنند ميدست كم اين چنين وانمود  جمع بوده و ديگران ارگانستاروپايي روشنفكران  اعياني

 .مباحث فكري دارند

، تا شود ميناميده  "محفل اعياني"آنچه كه در ايالت متحده . با چشم انداز آمريكايي بيگانه است محفل اعيانياين رويكرد از 

اجتماعي ناچيزي ميان بازرگانان موفق و نويسندگان، هنرمندان و  ي هاودمر. ي ثروتمند استها هحدودي منحصر به خانواد

                                                           
42 bazaars 
43 First-nights 
44 Vanishing-days 
45 commoners 

. ي يادگيري زبان فرانسوي است سرآمدترين نهاد در زمينه):  Académie Françaiseبه فرانسوي (آكادمي فرانسه   46
طي . ، وزير ارشد لوئي سيزدهم، تاسيس شد) RichelieuCardinal(ليو شيتوسط كاردينال ري 1635رسما در سال  آكادمي

اين نهاد . توسط ناپلئون بناپارت مورد ترميم قرار گرفت 1803بسته شد و سپس در سال  1793دوران انقلاب فرانسه در سال 
آز چهل عضو، معروف  اين آكادمي. باشد مي Institut de France انستيتو فرانسهي  مجموعه آز پنج آكادمي ترين آكادمي قديمي

كنند و اعضاي جديد توسط  اعضا به طور مادام العمر در اين مجموعه فعاليت مي. ، تشكيل شده استimmortels به جاودان ها 
آز زبان فرهنگ لغت  بر زبان است كه آنرا با انتشار رسمي وعه تصدي رسمياين مجم ي وظيفه. اعضاي پيشين انتخاب مي شوند

 .ي مشورتي دارد با اين حال اين احكام تنها جنبه. كنند عنوان مي

http://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_Richelieu�
http://en.wikipedia.org/wiki/Institut_de_France�
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قرار مي گيرند با شكل دهندگان افكار عمومي  46F47"سوسيال رجيستر"افرادي كه در فهرست  .دانشمندان برتر كشور وجود دارد

 47F48"محافل اعيانياشخاص طراز اول " اكثر .كنند مينند از نظر اجتماعي ملاقاتي نز ميو پيشروان عقايدي كه آينده ملت را رقم 

، در مورد كنند ميورق بازي ن  در وقتهايي كه كنند ميآنها با يكديگر ملاقات  هنگامي كه. نيستند مند علاقه به كتاب و انديشه

كه  كساني ازاعيان حتي آناما  .تا مسائل فرهنگي كنند ميافراد به سخن چيني پرداخته و بيشتر در مورد ورزش صحبت 

ي تاحدودي  فاصله. نويسندگان، دانشمندان و هنرمندان از ندارندنيز علاقه اي به  همنشيني با الف  مطالعه كردن نيستند مخ

 . سازد ميرا از روشنفكران جدا  "اعيان"غيرقابل جبران 

واند ت مياين امر ن. دهد مياما چنين توضيحي واقعيات را تغيير ن. شرح پيدايش وضعيت مذكور از نظر تاريخي امكان پذير است

نويسندگان يا . ا بكاهدي هرا از بين برد اند هالقا كرد  "محفل اعيان"خشمي كه روشنفكران به تحقير و توهيني كه اعضاي 

48Fوحشي و بربر هايدانشمندان آمريكايي تمايل دارند بازرگانان ثروتمند را همچون آدم

، يعني فردي كه صرفا مصمم به پول  49

استاد دانشگاه از فارغ التحصيلاني كه بيش از دستاوردهاي آموزشي دانشگاه به فوتبال علاقه  .نظر گيرند درآوردن است، در

فلسفه دارد احساس  ي هاين استاد اگر بداند كه مربي ورزش حقوق بيشتري نسبت به استاد برجست. مند هستند نفرت دارد

49Fماليرا ارائه داده از بازرگاني  كه صرفا به ارزش افرادي كه تحقيقشان شيوه جديدي از توليد  .كند ميتوهين 

كار تحقيقي  50

از سوسياليسم يا  در آمريكا فيزيك اين نكته قابل توجه است كه تعداد زيادي از محققين .متنفرند دهد ميشان علاقه نشان 

آنچه  آنها  بادانشگاهي اقتصاد هم  كه اساتيد اند هدريافت اما دانند ميآنها از علم اقتصاد چيزي ن .كنند ميكمونيسم جانبداري 

50Fنظام سود تحقيربا 

 .وان از آنها انتظار داشتت ميهيچ برخورد ديگري نپس ، مخالفند  مي نامندش 51

 "افراد طراز اول جامعه"اگر گروهي از مردم خودشان را از ساير ملت، مخصوصا از رهبران فكري شان جدا كنند، همانگونه كه 

آناني قرار مي گيرند كه از  ي ه، اين افراد به طور اجتناب ناپذيري مورد آماج انتقادات نسبتا خصمانندا هدر آمريكا چنين كرد

انحصار اعمال شده توسط ثروتمندان آمريكايي، حس خاصي از رانده شدگي را برايشان به دنبال . اند هدايره خودشان جدا شد

وانند درك كنند اين است كه جدايي ت ميآنچه  آنها ن. ته باشندبرتري شان داش خاطرآنها ممكن است غروري كاذب ب. دارد

                                                           
هاي برجسته  كتاب راهنمايي است در ايالت متحده كه اسامي و آدرس خانواده)  Social Register(سوسيال رجيستر   47

اين افراد لزوما يك . دهند را در بر مي گيرد را تشكيل مي) اشخاص طراز اول و مقتدر در جامعه( ي نخبه آمريكايي كه جامعه
 .ي سياسي نيستند شخصيت حقوقي يا نخبه

48 socialites 
49 barbarian 
50 Cash value 
51 Profit system 
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خودخواسته شان آنها را تنها گذاشته و كينه اي را به وجود آورده كه روشنفكران را متمايل به طرفداري از خط مشي هاي 

 . كند ميانه دار سرمايهضد

 

 هانارضايتي يقه سفيد .7

اكثر مردم يكسان است، كارگران يقه سفيد، از دو نوع مصبيت مخصوص به  ي كه مياندار سرمايهز ا  ميعلاوه بر نفرت عمو

 .خود نيز در عذاب هستند

پشت ميز نشستن و كلمات و اعداد را بر روي كاغذ نوشتن، باعث شده كه كارمند اداري در مورد اهميت كارش تمايل به اغراق 

مي خواند و با ديگران   ،مي نويسند و ورندآ ميروي كاغذ  برمانند رئيس اش، او نيز هر آنچه كه ديگران . كردن داشته باشد

با غرور بسيار، خود را جزيي از مديران نخبه شركت دانسته و وظايفش را با وظايف . كند ميمستقيما يا از طريق تلفن صحبت 

51Fبه كارگران يدي "كند ميكارگري كه با فكر و ذهنش كار "به عنوان . كند ميرئيسش مقايسه 

تانشان پينه بسته و كه دس 52

توجه به اين موضوع كه بسياري از اين كارگران يدي دستمزد بالاتري را دريافت كرده . كثيف است، با ديدي متكبرانه مي نگرد

ي، با كارگر دار سرمايهنديشد كه، صد افسوس كه نظام ا مياو چنين . كند ميو از احترام بيشتري برخوردارند، وي را برآشفته 

52Fخردورزانه"و در عوض كار  كند ميبه خوبي برخورد  "صيل نكردهتح"ي  ساده

اش برآورد  "واقعي"وي را بر طبق ارزش  "53

 .كند مين

53Fاي يبا توجه به چنين عقايد آتاويست

در مورد اهميت كار اداري و كار يدي، كارمند يقه سفيد چشمهايش را بر ارزيابي واقع  54

كه كار دفتري وي انجام وظيفه اي روزمره است كه اگر چه موردنياز  كند ميا درك ناو اين موضوع ر. نددب ميشرايط  ي هگرايان

مكانيك ها و تكنسين هاي ماهري  كند ميكه به آنها حسادت  "كارگران"ساده داشته، در حالي كه اين  اي ياست اما كارآموز

اين امر دقيقا . ت مدرن كار كننديك صعن ي هي پيچيدها هچگونه بايد با ماشين آلات و دستگا دانند ميهستند كه 

 . سوءبرداشتي تمام عيار از جريان واقعي امور است كه نشانگر فقدان بصيرت و قدرت استدلال يك فرد كارمند است

                                                           
52 Manual worker 
53 intellectuals 

 به نياكان عقايد منتسب: atavistic ideasعقايد آتاويستي  54
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او . از طرف ديگر، كارمند دفتري، مثل افراد متخصص در روابط روزمره از دست افراد موفق تر از خودش، به ستوه آمده است

و بر اساس سلسله مراتب اداري  اند هيند كه با او در همان سطح، كارشان را شروع كردب ميان كارمندش را برخي از همكار

همين ديروز بود كه پل در مقامي يكسان با وي . پيشرفت كنند در حاليكه او در همان جاي اولش باقي مانده است اند هتوانست

ندارد كه پل از هر نظر از وي پايين تر و پ ميو با اين حال، . آمدتري را داراستاما امروز پل كاري مهم تر و پردر. قرار گرفته بود

ي ناپسندي است كه فرد ها هكه پل پيشرفت هايش را مديون ترفندها و حق رسد ميبدون شك، او به اين نتيجه . حقيرتر است

، علما و سياستمداران آن ها هتمامي كتابها و روزنامنظامي كه . واند به آنها دست زندت ميي دار سرمايهتنها تحت نظام ناعادلانه 

 .كنند ميتمام فساد و بدبختي تقبيح  ي هرا به عنوان ريش

 

 

 لنين رهبر انقلاب اكتبر -2 شكل

ستا با فعاليت بيان كلاسيك  اين غرور و باور خيالي كارمندان كه شغل خودشان را جزيي از فعاليت هاي كارآفرينانه و هم را

لنين و اكثر . وان يافتت ميبه عنوان مشهورترين رساله اش  "كنترل توليد و توزيع"را در توصيف لنين از  دانند ميروسايشان 
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54Fتوطئه گران حاميش

تمام آنچه كه در . چيزي از عملكرد اقتصاد بازار نياموختند و حتي نخواستند در اين باره تلاشي كنند 55

 . بدترين شياطين بوده است ي هانستند توصيف ماركس از اين نظام به مثاب ميي دار سرمايهمورد نظام 

كه از طريق كمك ها و اعانات داوطلبانه و در اكثر  دحزب بو ي هتنها منبع درآمد اين افراد بودج. آنها انقلابيوني حرفه اي بودند

اما، برخي رفقا، پيش  .ونت آميز تامين مي شده استخش "مصادرات"و يا به صورت  -وجوه اخاذي شده–مواقع غيرداوطلبانه 

ن اي ي هتجرب. اند هي تجاري داشتها هو تبعيدشان به اروپاي غربي و مركزي، بعضا شغل هاي معمولي در بنگا 1917از سال 

فاتر و اوراق را بايگاني نسخه برداري، اعداد را وارد د ها هتجربه كارمنداني كه فرم ها و كاغذهاي سفيد را پر، از نام –افراد بوده 

 .كه تمام اطلاعات مورد نظر لنين در مورد فعاليت هاي مبتكرانه را در برمي گرفته است -مي كردند

55Fكارمندان تحصيل كرده مانند مهندسان، كشت شناسان"لنين به درستي ميان فعاليت كارآفرينان از يك طرف و 

از  "و غيره 56

ي دار سرمايهآنها در نظام . متخصصين و تكنسين ها عمدتا مجريان برقراري نظم هستنداين . شود ميطرفي ديگر، تمايز قائل 

ها و كارآفرينان دار سرمايهعملكرد . خواهند بود 56F57"كارگران مسلح"ان هستند و در نظام سوسياليسم فرمان بر دار سرمايهمطيع 

 ي هدر حقيقت وظيف. "گر و محصولات استكنترل توليد و توزيع، كنترل كار"ي لنين، ها همتفاوت است؛ براساس گفت

ان تعيين اهدافي است كه عوامل توليد را براي تامين نيازهاي مصرف كنندگان به بهترين شكل به كار دار سرمايهكارآفرينان و 

مطرح شد با اين وجود، آنچه . به عبارت ديگر، تعيين كنند كه چه چيزي بايد توليد شود، به چه مقدار و با چه كيفيتي. گيرند

لنين به عنوان يك ماركسيست از مشكلات مربوط به مديريت فعاليت . اشدب مين "كنترل"معناي موردنظر لنين براي لفظ 

كميابي اجتناب ناپذير : هاي توليدي كه تحت هر نظام اجتماعي قابل تصوري بايد با آن مواجه شد، اطلاعي نداشته است

كه توليد در آن انجام مي گيرد، و ضرورت انتخاب روش تكنولوژيكي مناسب از ميان عوامل توليد، عدم اطمينان از آينده اي 

روش هاي پيچيده و متعدد موجود در راستاي تامين اهداف از پيش تعيين شده كه كمترين ممانعت ممكن را براي دستيابي 

هيچ اشاره اي به . د را در بر داشته باشدبه عبارت ديگر تعيين روشي كه كمترين هزينه تولي .به ساير اهداف را نيز دربرگيرد

انست از شرح ما د  ميتمام آنچه كه لنين در مورد كسب و كار . وان يافتت ميي ماركس و انگلس نها هاين موضوعات در نوشت

57Fوقعي بوده كه رفقايش كه گهگاه در ادارات تجاري حضور داشتند و به فعاليت هايي همچون با شتاب نوشتن

، يادداشت 58

مهم ترين عامل موردنياز جهت  "حسابداري و كنترل"كه  كند مياز اينرو، لنين تصريح . اند هن و رمزگشايي اشاره كردكرد

                                                           
55 Fellow-conspirators 
56 agronomists 
57 Armed workers 
58 scribbling 
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ي تا دار سرمايهحسابداري و كنترل قبلا توسط نظام "كه  دهد مياما وي چنين ادامه . هستندتنظيم و تصحيح كاركرد جامعه 

طرز خارق العاده اي شامل عمليات ساده اي از نظارت، ثبت و انتشار رسيدها  تا آن جا كه بهساده سازي شده حداكثر ممكن 

 58F59".بوده كه در دسترس هر كسي است كه بتواند بخواند و بنويسد و چهار عمل اصلي حساب را بداند

 .يك كارمند بايگاني با تمام عظمتش بوديم ي هاينجا ما شاهد فلسف

 

 "خويشاوندان"نارضايتي  .8

59Fكه دخالت نيروهاي بيرونيدر نظام بازاري 

آن را مختل نكرده، اين گرايش وجود دارد كه فرآيند كنترل عوامل توليد توسط  60

به محض اين كه تلاش هاي فرد يا بنگاهي در بهترين حالت ممكن يعني در راستاي تامين  .كارآترين افراد هرگز متوقف نشود

موفقيت هاي پيشين اش به  ي هوت انباشته شده اي كه به واسطاضطراري ترين نيازهاي مصرف كنندگان ثمربخش نباشد، ثر

كه  شود ميغالبا اين چنين اتلاف ثروتي پيش از اينها در طول زندگي فرد تاجر از وقتي شروع . شود ميدست آمده، اتلاف 

تنظيم امور در يشي وي تحت تاثير پيري، خستگي، و بيماري تضعيف شده، و توانايي اش جهت اند هسرزندگي، انرژي و چار

60Fدر اغلب موارد هم كم كاري. شود ميراستاي تطبيق با ساختار در حال تغيير بازار كم و كم تر 

وراث فرد باعث به هدر رفتن  61

و كودن از بي تفاوتي شان فارغ نشوند و عليرغم بي كفايتي شان افراد ثروتمندي باقي اگر فرزندان كرخت . شود مياين ميراث 

آنها از . انه ديكته مي شونددار سرمايههستند كه توسط گرايشات ضد اي يرا مديون نهادها و اقدامات سياسبمانند، رفاهشان 

نظام بازار كنار مي كشند چون كه بازار هيچ راهي براي حفاظت از ثروتشان باقي نگذاشته مگر اينكه ثروتشان را از نو و هر روز 

با سرمايه اي "يي را داشته و همچنين تازه وارداني كه ها هه پيش از اينها بنگاآنهايي ك –در معرض رقابتي تنگاتنگ با ديگران 

                                                           
 : مقايسه شود با 59

Lenin, State and Revolution, Little Lenin Library,no. 14 (New York” International 
Publishers), pp. 83-84. 
60 External forces 
61 sluggishness 
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دولتي زير پر و بال دولت فرار  ي هاين افراد با خريد اوراق قرض .قرار دهند -"اند هكم و ناچيز كسب و كارشان را شروع كرد

 61F62 .يمه اي است درقبال ناكارآمدي، محافظت كندكه از آنها در مقابل مخاطرات بازار كه خسارت و ضرر هم مانند جر كنند مي

نياز براي موفقيت هاي كارآفرينانه، در نسل هاي مختلفشان تكثير  يي هستند كه توانايي مسلم موردها هبه هر حال، خانواد

ي برتر از ا حتي هپسري ممكن است با اجدادشان در سطحي برابر بود ي هپسري يا حتي نتيج ي هيك يا دو پسر يا نو. شده باشد

 .شود مي، بلكه بيشتر و بيشتر هم شود مياز اينرو ثروت نياكان نه تنها تلف ن. آنها باشند

دليل توجه به ، كنند مينتوجه  به اين خاطر كه نادر هستند جلب رد اين موا. بدون شك، موارد مذكور چندان معمول نيستند

به ارث برده شان را توسعه دهند، از قدر و منزلتي دوبرابر بهره مند چگونه كسب و كار  دانند مياشخاصي كه  آنها اين است كه 

گاها اين افراد توسط . قدر و منزلتي كه نشانگر عزت و اعتباري است كه براي پدرهايشان و خودشان قائل هستند. مي شوند

 دار سرمايهو يك جامعه مردمي كه منكر تفاوت هاي ميان يك جامعه خواص سالار . خوانده مي شوند"نجيب زادگان"مردم 

هستند، اغلب تعليم و تربيت، خوش سليقگي و رفتار بخشنده و رئوف اين افراد را با مهارت و زبردستي يك بازرگان زحمتكش 

 .ثروتمندترين كارآفرينان كشورشان و يا حتي دنيا هستند وو برخي از اين ثروتمندان جز. با هم در نظر مي گيرند

ي به اصطلاح نجيب زاده بررسي كنيم تا به عبارتي ها هميان اين خانواد درمعدود از ثروتمندترين افراد را بايد شرايط اين تعداد 

 . كند ميمدرن ايفا  ي هاندار سرمايهپديده اي را توضيح دهيم كه نقش بااهميتي در تدابير و تبليغات ضد

سران و پ ميريت كسب و كارهاي بزرگ، توسط تماي خوش اقبالي، ويژگي هاي موردنياز جهت مديها هحتي در چنين خانواد

پس . ك يا در بهترين حالت، دو نفر از هر نسل از اين ويژگي ها بهره مند مي شوندي هطبق قاعد. ودر ميي پسري به ارث نها هنو

ساير اعضا در مقام  ك يا دو نفر سپرده شود وي هامور ب ي هن امر ضرورت دارد كه اداراي يبراي بقاي كسب و كار و ثروت خانوادگ

روش هاي برگزيده شده براي چنين ترتيباتي بر طبق مواد قانوني . ي صرف سهمشان از عايدات قرار گيرند دريافت كننده

                                                           
. ا مجال ديگري براي حفاظت از ثروت فرد در مقابل شلختگي ها و ريخت و پاش هايش وجود داشتتا مدتي پيش، در اروپ  62

هاي قانوني از اين ثروت  ها و ساير تبصره توانست در دارايي هاي بزرگ زمين سرمايه گزاري شود كه تعرفه ثروت موردنياز بازار مي
در بريتانياي كبير و ساير ) Entails(دسترسي وارث به دارايي ها وقف مال جهت عدم . در مثابل رقابت ديگران محافظت مي كرد

 .توافقات وراثت چنان كه در قاره اروپا اجرا شدند از لطمه رساندن وراث به دارايي ها پيشگيري مي كرد

 



24 
 

اين ترتيبات خانواده . كسان استي هبا اين وجود، تاثير آنها هميش. كند ميمخصوص ملي و محلي از كشوري به كشور ديگر فرق 

 .و آنهايي كه چنين وظيفه اي را برعهده ندارند كنند ميآنهايي كه مستقيما امور را مديريت : كنند ميرا به دو گروه تقسيم 

62Fروساما از گروه اول به عنوان  ،گروه دوم شامل افرادي هستند كه ارتباط نزديكي با گروه اول دارند

گروه دوم . ياد مي كنيم 63

63Fخويشاوندان

زاده، دايي زاده، خاله زاده و عمه زاده، پسرهاي خواهرشان، و اغلب هستند كه شامل برادران، خواهران، عمو 64

 .مي شوند... خواهرهايشان، خواهر زن بيوده، دخترهاي خواهرشان و 

با اين حال كاملا با دنياي كسب و كار بيگانه . ورندآ ميا شركت خانوادگي شان به دست ي هخويشاوندان درآمدشان را از بنگا

آنها در مدارس شبانه روزي و . دانند ميك كارآفرين بايد با آنها مواجه شود، ني هد مسائلي كو چيزي در مور هستند

64Fمبتذلكه فضايي حاكي از حقارت متكبرانه براي پول درآوردن  اند هي شيكي تربيت شدها هدانشكد

برخي از آنها . داشته است 65

و شرط بندي، ضيافت و مهماني گذرانده، و در عياشي هاي  وقتشان را در كلوب هاي شبانه و ساير مكان هاي تفريحي، به قمار

سايرين به طور كاملا مبتدي و غيرحرفه اي خود را به نقاشي، نويسندگي و هنرهاي ديگر . كنند ميگران قيمت زياده روي هم 

 .از اينرو اكثر آنها افراد بيخود و بيكاري هستند. اند همشغول كرد

ن اعضاي استثنايي گروه اي ين افراد استثناهايي وجود داشته و دارد، و اينكه دستاوردهاكه در ميان اي يح استاين امر صح

بسياري از برجسته . جوانان عياش و ولخرج  بوده است ي هخويشاوندان به مراتب مهمتر از رسوايي هاي ناشي از رفتار برانگيخت

فارغ از مسائل مربوط به تامين معاش از . اند هبود "ليآقاياني با هيچ شغ"ترين نويسندگان، محققين و دولتمردان يك چنين 

اگر  سايرين،. اند ه، آنها پيشگامان عقايد جديد بوداند هراه داشتن حرفه اي پرمنفعت، و مستقل از آنهايي كه به تعصب خو گرفت

65Fگلينيوس ماسناسخود هيچ گونه الهامي نداشته باشند، 

و تشويق و  هنرمنداني مي شوند كه بدون كمك هاي مالي 66

نقشي كه افراد ثروتمند در تكامل روشنفكرانه و .  تمجيدات كسب شده، در جايگاهي نيستند كه به كارهاي خلاقانه دست زنند

                                                           
63 bosses 
64 cousins 
65 Banausic moneymaking 

محرم اسرار و مشاور سياسي سزار  Gaius Cilnius Maecenas گيئوس  مئسينيز سوليئس: Maecenas ماسناس  66
با اهميتي براي نسل جديدي از شعراي آگوستان  و هم چنين حامي -اولين امپراطور رم - Caesar Augustusوس آگوست

Augustan به عنوان فردي شبيه وزير فرهنگ در امپراطوري خدمت كرده  ماسناس وس،گوستآ طي دوران سلطنت. بوده است
 .ي هنر روشنفكر، ثروت و بخشنده اسم او اشارتي است بر حامي. است

http://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_Augustus�
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محيطي كه در آن نويسندگان و . ، توسط بسياري از تاريخ دانان خاطر نشان شده استاند هسياسي بريتانياي كبير ايفا كرد

 . بوده است "محافل اعياني" le monde  ، اند ههم زندگي كرده و تشويق شدهنرمندان فرانسوي قرن نوزد

 

 مجسمه ماسناس – 3 شكل

موضوع مورد نظر ما بخشي است . ردازيمپ ميي افراد ثروتمند نها هبه هر حال ما در اينجا به گناهان افراد عياش يا محاسن گرو

بسياري از خويشاوندان معتقدند كه در . ردازندپ ميدكترين هاي مخرب اقتصاد بازار  ي هه اشاعكه گروه خاصي از خويشاوندان ب

ميل پدر يا  مطابقچه اين ترتيبات . اند هي خانوادگي اشتباه كردها هروسا و بنگا هات مرتبط با وابستگي مالي ببمورد تنظيم ترتي

هشان ب ميسهم ك باور دارندآنها . اند هكه خودشان آن را امضا كرد پدربزرگشان بوده باشد، و يا اينكه بر طبق توافقي باشد

كه سرمايه به  اند همتقاعد شد -همراه با ماركس–ناآشنا با ماهيت كسب و كار و بازار، آنها . و به روسا مبلغ بيشتري رسد مي

امور هستند بايد  ي هاده كه مسئول ادارينند كه چرا اعضايي از خانوب ميآنها هيچ دليلي ن. "كند ميجاد اي يعايد"طور خودكار 

و حساب هاي سود و زيان  ها هآنها كودن تر از آن هستند كه به ارزيابي صحيح ترازنام. درآمدي بيش از خودشان داشته باشند

 خويشاوندان. بپردازند، و به هر عملي از روسا به عنوان اقدامي ناميمون جهت فريب و سلب حق مسلم شان مضمون مي شوند

 .همواره در حال مجادله و ستيز با روسا هستند
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ي ها هموانعي كه دولتها و اتحادي. وانع مفتخرندم ميآنها به موفقيتشان در غلبه بر تما. عصباني شدن روسا امر عجيبي نيست

و كفايتي كه  آنها كاملا به اين حقيقت واقف هستند كه، براي تعصب. اند هكارگري بر سر راه كسب و كار بزرگشان ايجاد كرد

روسا . واند در مسير اشتباهي فعاليت كند يا اينكه خانواده مجبور به فروش كلي آن شودت ميدارند بنگاه خانوادگي شان 

معتقدند كه خويشاوندان بايد محسناتشا ن را عادلانه مورد قضاوت قرار دهند، و شكايت هاي خويشاوندان را حقيقتا گستاخي 

 .كنند يمو عصباني كننده قلمداد 

موضوع وقتي اهميت مي يابد كه  اما اين. شود ميخصومت خانوادگي ميان روسا و خويشاوندان تنها مربوط به مسائل خانوادگي 

66Fقمارهاي خويشاوندان، براي به ستوده آوردن روسا، به اردوي ضدسرمابه داري پيوسته و انواع اقسام

را تامين مالي  "پيشرو" 67

د، حمايت اي يقانه از اعتصابات، حتي اعتصابات كارخانجاتي كه درآمد خودشان از آنجا به دست مخويشاوندان مشتا. كنند مي

كاملا به سوبسيدهاي  "پيشرو"ي ها هو بسياري از روزنام "پيشرو"واقعيت شناخته شده اين است كه اغلب مجلات  67F68.كنند مي

، ها هبه دانشگا 68F69"تحقيقات اجتماعي"اوندان براي انجام اين خويش. خشند وابسته هستندب ميسخاوتمندانه اي كه خويشاوندان 

به . كنند ميو انواع اقسام فعاليت هاي حزب كمونيستي را تامين مالي  كنند ميمبالغي را وقف  و موسسات پيشرو ها هدانشكد

جهت  "ياارتش پرولتار" سازمان ر مي، نقش مه70F71"بولشويك هاي پنت هاوسي"و  69F70"سوسياليست هاي خانه نشين"عنوان 

 .كنند ميايفا  "يدار سرمايهنظام اسف بار "مبارزه عليه 

 

71Fكمونيسم برادوي .9

 و هاليوود 72

                                                           
67 ventures 

اين رساند، كه گاهي اوقات  هاي يونيفورم پوشيده، مشتاق ترين خانم ها را به صف كارگران اعتصابي مي ليموزين هايي با راننده"  68
 :بنگريد به  ."كند شود كه به پرداخت براي ليموزين ها كمك مي اعتصابات عليه كسب و كارهايي برگزار مي

Eugene Lyons, The Red Decade (New York,1941), p.186. (عبارات مورب را نويسنده افزوده) 

69 Social research 
70 Parlor socialists 
71 Penthouse Bolsheviks 

برادواي معمولا پرفروش ترين  .تئاتر حرفه اي است 40يكي از حرفه اي ترين تئاترهاي دنيا در ميان : Broadwayبرادوي  72
 .تئاتر در دنياي انگليسي زبان است
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انبوهي از . ي برايشان درآمد و فراغت كافي به ارمغان آورده، مشتاق سرگرمي هستنددار سرمايهبسياري از آنها كه نظام 

نمايش نامه نويسان و هنرپيشگان . جريان است نمايش پول در ي هدر حرف. جمعيت در سالن هاي تئاتر جمع مي شوند

. كنند ميي مجلل با پيش خدمتان و استخرهاي شنا زندگي ها هآنها در خان. هره مند هستندب ميمحبوب از درآمدهاي شش رق

72Fمشهورترين مراكز صنعت سرگرمي -با اين حال هاليوود و برادوي. نيستند "اسير رنج و محنت"آنها مطمئنا 

 -در دنيا 73

73Fوان در ميان متعصب ترين حاميان حكومت شورويت مينويسندگان و بازيگران را . كمونيسم هستند ي هرچشمس

 .يافت 74

بااين حال، . اي از حقيقت وجود دارد در اكثر اين تفاسير نشانه. تلاش هاي مختلفي براي توضيح اين پديده صورت گرفته است

انقلابيون رسانده  ي هي سينما را به درج تئاتر و پرده ي هاي كه قهرمانان صحن صليي ا توانند انگيزه هيچ كدام از اين تفاسير نمي

 .را در نظر بگيرند

در اين رابطه . مقتدر بستگي دارد ي ي، موفقيت مادي به ستايش دستاوردهاي فرد از منظر مصرف كنندهدار سرمايهنظام  در

ا يك نمايشنامه نويش ي هك تهيه كننده، هنرپيشي هخدماتي ك هيچ تفاوتي ميان خدمات ارائه شده توسط يك توليدكننده و

اي، افرادي كه در صنعت سرگرمي هستند را پريشان خاطر تر  با اين حال آگاهي از چنين وابستگي. ، وجود نداردكند ميعرضه 

74Fسازد كه امكانات و تسهيلات قابل لمس مي ياز افراد

دانند كه  مي  توليدكنندگان كالاهاي ملموس. كنند توليد مي 75

ن انتظار را داشته اي يآنها ممكن است به طور منطق. شود كالاهايشان به خاطر ويژگي و خواست مشخص فيزيكي خريداري مي

دهند كه كالايي بهتر يا ارزانتر وجود نداشته و بعيد است  باشند كه عموم مردم به تقاضا براي محصولاتشان تا وقتي ادامه مي

واند توسط ت مي تا حد زيادي بازار اين كالاها در وضعيت.  سازند تغيير كند يازي كه اين كالاها برآورده مياي نزديك ن در آينده

 .توانند با درجه اي از اطمينان به آينده بنگرند اين كارآفرينان مي. كارآفرينان باهوش پيش بيني شود

و هيچ چيز بيشتر از . مي هستند چون كسل مي شوندمردم خواهان تفريح و سرگر. ي ديگري هم از سرگرمي وجود دارد جنبه

. نوع استت ميماهيت صنعت سرگر. تفريحاتي كه پيش از اين با آن آشنا بوده باشند برايشان خسته كننده تر نيست

                                                           
به  رشود و بيشت مي هاي مرتبط با سرگرمي شامل تعداد زيادي از زيرمجموعه: Entertainment Industryصنعت سرگرمي  73

 .شود ها، كمدي، فيلم و موسيقي اطلاق مي ي مخصوصا تئاتر موزيكال، واريتهاجراهاي هنري تجار

 
74 Sovietism 
75 tangible 
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75Fمشتريان

و  زاجم مياين مشتريان دمد. كنند ميآنچه را كه جديد است و از طرفي غيرقابل انتظار و تعجب برانگيز، را تحسين  76

 ي ي مشهور صحنه يك هنرپيشه. كنند ميآنها هرآنچه  كه ديروز دوست داشتند را امروز تحقير . غيرقابل پيش بيني هستند

او يك روز ثروتمند و مشهور از خواب بيدار . تئاتر يا سينما هميشه بايد از خودسري و سركشي عامه مردم در هراس باشند

داند كه موقعيتش كاملا به هوس و تصورات يك جمعيت  اين هنرپيشه به خوبي مي. اردسپ شود و روز بعد را به فراموشي مي مي

76Fهمچون استاد سون نس. كنند نگراني و اضطراب هميشه پريشانش مي. مردد بعد از سرگرمي و خوشي وابستگي دارد

در  77

77Fبسناي ي نمايشنامه

 .ترسد گزين خواهند شد، ميبه جاي وي جاياي كه  ، او از تازه واردان گمنام، جوانان پرانرژي78

بدين سان آنها تيري . ستا تسكينغير قابل سازد  را پريشان مي گاناين  هنرپيش واضح و آشكار  اين است كه  آنچه  موضوع

آن آيا كمونيسم . آورد پندارند  كمونيسم برايشان رستگاري به ارمغان مي بعضي از اين هنرمندان  مي. اندازند در تاريكي مي

ي تمام شرارت دار سرمايهسازد؟ مگر نه اينكه افراد برجسته مي گويند كه نظام  يست كه تمام مردم را خوشحال مينظامي ن

هاي بشري را به وجود آورده و اين بدي ها با كمونيسم از بين خواهد رفت؟ آيا افراد سختكوش خود رفيق و همراه 

 حمتكشان نيستند؟ز ميتما

                                                           
76 patrons 

منتشر كرده و در  1892نمايش نامه اي است كه ايبسن براي اولين بار در سال : The Master Builderاستاد سون نس  77
هالوارد سون نس، معماري . ي قدرت استاني است در مورد ترس از غلبهاستاد سون نس د. در برلين به اجرا درآمده است 1893

كند  استاد سعي مي. دهد  كه در نهايت از خود استاد سون نس پيشي مي گيرند است موفق كه به پدر و پسري حرفه را تعليم مي
  .كه خود را در مقابل اين تازه واردان مصون كند

، نمايش نامه نويس و شاعر )1906مي  23 -1828مارچ Henrik Johan Ibsen) (20به نروژي (هنريك يوهان ايبسن  78
. كنند و يكي از پايه گذاران مدرنيسم در تئاتر است از او اغلب به عنوان پدر تئاتر مدرن ياد مي. درام نويس نروژي است

كارهاي وي گاهي منتقدانه و برداشتي آزاد از . كنند ايبسن را بعد از شكسپير بزرگترين نمايش نامه نويس محسوب مي اريبسي
 .دشمن مردم، خانه عروسك، مرغابي وحشي :از مشهورترين آثار وي. شرايط زندگي و مسائل اخلاقي بود

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1�
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 هنريك ايبسن نمايشنامه نويس نروژي – 4 شكل

شايد اگر بگوييم كه هيچ يك از كمونيست هاي هاليوودي و برادوي تا حالا مطلبي از نويسندگان سوسياليست و حتي تحليل 

رقصندگان  ن دختران واي ين امر كاملا واقعيت دارد كه برااي يول. اشتباه نگفته باشيم اند هاز اقتصاد بازار نخواند اي يتاحدود جد

و خوانندگان دلفريب و زيبا، براي نويسندگان و تهيه كنندگان كمدي ها و فيلم هاي سينمايي و آهنگ ها، اين تصور عجيب 

ز ا  ميكه مسائل منحصر به فردشان به محض سلب مالكيت دارايي هاي خصوصي و وقف آن براي مقاصد عمو شود ميايجاد 

 .از ميان خواهد رفت "مالكان"
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 هيپوليت آدولف تين نمايشنامه نويس فرانسوي – 5 شكل

. كنند ميي را به خاطر حماقت و زمختي بسياري از توليدكنندگان صنعت سرگرمي سرزنش دار سرمايهافرادي هستند كه نظام 

نمايش ها و اين  تهيهاندركاران  از ياد نمي بريم كه هيچ گروهي بيش از دستاما . نيازي به بحث در اين رابطه وجود ندارد

ن وقايع اي يه به جستجوك تاريخ دان در آيندي هوقتي ك. نبوده اندتاييد و ستايش كمونيسم مشتاق در فيلم هاي احمقانه 

78Fردازد كه تينپ ميبااهميت كوچك 

نقش مشهورترين  بر ، نبايد  از تاكيدكند مياز آن به عنوان منابع بسيار قدرداني  79

 79F80.استريپتيز در جنبش راديكال آمريكا غفلت كندهنرمندان 

                                                           
منتقد و تاريخ ) 1893 چمار 5 -1828آوريل Hippolyte Adolphe Taine(  )21به فرانسوي (تين هيپوليت آدولف  79

 .خ گرايي استياو يكي از تاثير گذارترين افراد بر ناتوراليسم فرانسوي و يكي از اولين منتقدين تار. دان فرانسوي است

 Eugene Lyons, l.c., p.293  مقايسه كنيد با 80

ي سرگرمي و هم جنين نويسنده برفروش  در حوزهبه عنوان يك فرد  Gypsy Rose Leeجيپسي رز لي : ياداشت مولف [
 ].ترين داستان هاي پليسي و خودزندگي نامه به موفقيت هايي دست يافته است
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 صل دومف

 فلسفه اجتماعي يك فرد معمولي

 

 .بيند را مي آننگونه كه فرد معمولي آنگونه كه هست و آداري  نظام سرمايه .1

در  با تسهيل. جديد از معرفت، يكي از مهم ترين رويدادهاي تاريخ بشريت بوده است اي شاخهپيدايش علم اقتصاد به عنوان 

  نبنياديبصورتي  ده هزار سال پيشنسبت به خصوصي، تمامي فعاليت هاي بشري چند نسل اخير  يدار سرمايهكسب و كار 

ي، از روز تولد تا روز مرگشان، هر لحظه از دستاوردهاي شگرف طرز تفكر و عمل دار سرمايهساكنين يك كشور . هدگرگون شد

 .اند هانه منفعت برددار سرمايه

 اين واقعيت افراد ايجاد كرده، ماديدر شرايط  داري  ي كه نظام سرمايهزترين مسئله در مورد تغييرات بي نظيرشگفت انگي

اين  تنها توسط تعداد اندكي از نويسندگان و شمار معدودي دولتمرد كه آموزه هاي ها ين دگرگونيا  ميتمااست كه 

80Fي كم كارها هنه تنها تود. ، انجام گرفته استاند هرا به خوبي درك كرد نويسندگان

بلكه اكثر بازرگاناني كه از طريق تجارتشان  81

81Fفر لسهاصول 

حتي در دوران شكوفايي ليبراليسم تنها  .اند هبازماند خود ي حياتي عملكردها هند، از درك جنبا هرا عملي كرد 82

بخش كوچكي از  ي ي را به توصيهدار سرمايهم تمدن غربي، نظا. تعداد اندكي از افراد درك كاملي از كاركرد اقتصاد بازار داشتند

 .برگزيدنخبگان 

 در پيناآشنا بوده و  منابع شديد كمبود مربوط بهقرن نوزدهم، افراد بسياري وجود داشتند كه با مشكلات  آغازيندر دهه هاي 

82Fدر سال هاي ميان واترلو. بودند اين كمبودها برطرف كردن

83Fو سباستوپول 83

هاي علم اقتصاد در ، كتابي به جز رساله 84

 .موضوع اين رساله ها براي خواننده عام خوشايند نبود. اما محبوبيت آن به زودي فروكشيد. بريتانياي كبير محبوبيت نداشت

                                                                                                                                                                                           
 

81 Sluggish masses 
82 Laissez-faire principles 

 1815شكست نهايي ناپلئون از دوك ويلينگتن انگليسي در سال : Waterloo واترلو 83
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 ولينگتون در واترلو اثر آلكساندر هيلينگفرد – 6 شكل

84Fحقوقبا تاريخ و هملوژي و با علوم طبيعي و تكنو همعلم اقتصاد تفاوت بسيار زيادي 

براي يك فرد  هادارد، كه اين تفاوت 85

اوراق و  بر روي  ها هبراي آناني كه كارهاي تحقيقاتي شان در آزمايشگا .رسد ميزننده به نظر  در عين حال مبتدي عجيب و

غرابت معرفت . شود ميرديد نگريسته ت ي ه، شگفتي ابتكاري علم اقتصاد با ديدشود ميانجام  ها هكتابخان ا دري هاسناد بايگاني شد

86Fعلم اقتصاد براي كوته فكران متعصب پوزيتويسم 85F86ي هشناسان

مردم مي خواهند در يك كتاب  .رسد ميبه نظر  معنا بينيز  87

ه به عبارت ديگر ب. همخواني داشته باشد اين علمعلم اقتصاد چيزي را بيابند كه كاملا با تصاوير از پيش پنداشته شان در مورد 

آنها از مقابله . پژوهشي اي هستند كه بر اساس ساختار منطقي علم فيزيك يا زيست شناسي شكل گرفته باشد ي هدنبال رشت

  . كنند مي، سر در گم شده و خودداري نامشخصي استبا مشكلاتي كه تحليل آنها نيازمند تلاش فكري 
                                                                                                                                                                                           

 
 .طي جنگ كريمه انگليس و فرانسه و متحدانشان، روسيه را شكست دادند 1855ندري كه در سال ب: Sebastopolسباستوپول 84

  
85 jurisprudence 
86 epistemological 
87 positivism 
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اي صورت گرفته در شرايط اقتصادي را به پيشرفت در علوم پيشرفت ه ي چنين بي اطلاعي اي اين است كه مردم تمامي نتيجه

پيشرفت هاي  بهبينند، طي تاريخ بشري گرايش خودكاري  همانطور كه آنها مسائل را مي. هند طبيعي و تكنولوژي نسبت مي

اب ناپذير اين گرايش اجتن. جريان علوم طبيعي تجربي و كاربرد آنها در حل مسائل تكنولوژيكي وجود داشته استدر حال 

سياسي و  تشكيلات  اشكال ممكن عملكرد آن بر از اينرو هد و بوده و جزيي تفكيك نشدني از سرنوشت بشري را تشكيل مي

ت سال اخير از طريق راهكارهاي س، پيشرفت هاي بي نظير تكنولوژيكي دوياز ديد آنان. تاثير مي گذارداقتصادي جامعه 

اين پيشرفت ها دستاورد ليبراليسم كلاسيك، تجارت آزاد، لسه فر و . نيافته است يا ادامه اقتصادي زمانه، ايجاد نشده

 .صورت گيرندوانستند تحت هر نظام اقتصادي اي ت مياز اين رو پيشرفت هاي مذكور . اند ي نبودهدار سرمايه

از  پسندي از وقايع تطابق داشت وبا تعبير عامه از طرفي آساني مورد تاييد قرار گرفت، چرا كه  اين دليل به تعاليم ماركس به

87Fبا پوششي شبه فلسفي طرف ديگر

88Fكه هم روح گرايي 88

89Fو هم ماترياليسمي خام گرفتهگلي را دربر مي  89

 .بود پوشانده شده 90

نيروهاي . مستقل از اراده و كنش انساني دارا هستند و ماهيتي ماوراي طبيعه اي "نيروهاي مادي توليد"در طرح كلي ماركس 

. كند تجويز ميآنها را قوانين اسرارآميز و اجتناب ناپذير قدرتي بالاتر  گويي كنند كه ير خودشان را آن چنان طي ميمذكور مس

اجتماعي را با اين تغييرات منطبق كند؛ نيروهاي  نظامد كه نتغيير يافته و بشريت را وادار مي ساز رمزآلودياين نيروها به طور 

مضمون اصلي تاريخ كشمكش نيروهاي . شدن توسط تشكيلات اجتماعي بشر مقيد: ورزند مادي توليد از يك چيز اجتناب مي

 .مادي توليد جهت رهايي از تعهدات اجتماعي اي است كه به آنها مقيد شده است

و پس از آن اين نيروها امور  بودههد كه مدتها پيش نيروهاي مادي توليد به شكل آسياب دستي  ماركس چنين تعليم مي

90Fبعدها، قوانيني غيرقابل درك. ساماندهي كردندرا براساس الگوي فئوداليسم  انساني

تعيين كه تكامل نيروهاي مادي توليد را  91

. بخشيد ي ميدار سرمايهاز اينرو فئوداليسم بايد جاي خود را به . ي بخار را به جاي آسياب دستي جايگزين كرد كارخانه كند مي

آنهايي كه . تر رفته، و قالب كنوني آن لزوما بايد سوسياليسم را جايگزين كمونيسم سازدپس از آن، نيروهاي مادي توليد فرا

بند آوردن جريان تكامل تاريخي كاري  .درصدد مهار انقلاب سوسياليستي هستند محكوم به  انجام كاري عبث هستند

 .غيرممكن است

 . اما همگي شان بر يك نكته تفاهم دارند. ات تفاوت داردــطلاح چپ گرا با يكديگر از بسياري از جهــات گروه هاي به اصينظر
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يك آمريكايي عضو اتحاديه، سطح زندگي . بينند ين گروه ها پيشرفت مادي در جريان را همچون فرآيندي خودكار ميا  تمامي

ز نسل هاي پيشين تقدير مشخص كرده كه وي از تسهيلاتي بهره مند شود كه حتي مرفه ترين افراد ا. پندارد را مسلم مي اش

 91F92"فردگرايي شديد"فتاد كه ا برايش اتفاق نمي در صورتي اين وضعيت. و افراد غيرآمريكايي هنوز هم از آن محروم هستند

از نظر وي . مي نامد بازي مي كردند "شيوه زندگي آمريكايي"كسب و كارهاي بزرگ نقش بيشتري در پيدايش آنچه كه 

است كه خواهان محروميت وي از حقي هستند كه از زمان  "استثماركنندگاني"ي  يرمنصفانهصرفا بيانگر ادعاهاي غ "مديريت"

افزايشي مداوم  در جهت شدني ايپندارد كه در حين تكامل تاريخي، گرايش مهارن او چنين مي .تولد به وي تعلق داشته است

. تعلق دارد خود فردبهبود به حق منحصرا به واضح است كه پيامدهاي اين . نيروي كار وي وجود داشته است "بهره وري"در 

92Fصنايع پردازشي از طريقكه  -يدار سرمايهدر عصر –شايستگي اوست 

بخشي از ارزش  مشغول به كار، كارگرانبه تعداد و  93

 .  استبه افزايش داشته تمايل محصولات توليد شده 

ي شود، به خاطر استفاده از لوازم و ماشين آلات بهتر حقيقت اين است كه افزايش در آنچه كه بهره وري نيروي كار خوانده م

كنند نسبت به صد كارگري كه در  صد كارگر در يك كارخانه مدرن، به ازاي هر واحد زماني، كالاهاي بيشتري توليد مي .است

 ا پشتكار كارگراين پيشرفت تحت تاثير مهارت بيشتر، كارآيي ي. ي توليد مي كردنددار سرمايهكارگاه هاي صنعتگران ماقبل 

در بسيار بيشتر از دسته هاي مختلف كارگران  واقعيت اين است كه مهارت موردنياز صنعتگران قديمي. (قرار نگرفته است نوعي

بلكه افزايش بهره وري به خاطر استفاده از لوازم و ماشين آلات كارآتري است كه به ترتيب، تحت .) كارخانه هاي امروزي است

 .رمايه گزاري در سرمايه بيشتر بوده استتاثير انباشت و س

هم چنين  –ان توسط ماركس به كار گرفته شد و امروزه از طرف اكثر مردم دار سرمايهي، سرمايه، و دار سرمايهاصطلاحات 

به  با اين حال اين كلمات. بارمعنايي تحقيرآميز استفاده مي شودبا  -ولت ايالت متحده توسط خبرگزاري هاي پروپاگاندا رسمي

در ميانگين  يبهبود بي نظيريعني  -ت سال اخيرسستاوردهاي شگرف دوي عامل اصلي اي اشاره دارند كه عملكردشان تمامي

آنچه كه شرايط مدرن صنعتي كشورهاي . همراه داشته استرا به  -ند سطح زندگي جمعيتي كه به طور مداوم در حال افزايش

كشورهاي به اصطلاح كمتر  حاكم بري، به علاوه شرايط دار سرمايهماقبل ي را از شرايط موجود در دوران دار سرمايه

ت تكنولوژيكي اگر كه سرمايه موردنياز آن پيش تر از فهيچ پيشر. يافته متمايز مي سازد، ميزان عرضه سرمايه است توسعه

 .فراهم نمي شد امكان تحقق نمي  يافتطريق پس انداز 
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93Fاي اسطهو همچون پس انداز و انباشت سرمايه،

جستجوي  غذا در غارنشينان بي تمدن زمان  هستند كه مرحله به مرحله از  94

كه عرضه  شدندساختاري  بسترساز پيشگامان اين تكامل، نظرياتي بودند كه. اند به روش هاي مدرن صنعتي تغيير يافته

به سمت رفاه  ما قدميك هر . كردي تامين مرا اصول مالكيت خصوصي ابزار توليد  تحت لواي ي انباشت شده مطمئن  سرمايه

اگر كه كالاي سرمايه اي مورد نياز از راه  بودند ميماهرانه ترين ابداعات تكنولوژيكي عملا بي فايده . است بوده پس انداز وامدار

 .پس انداز فراهم نمي شد

كالاهاي سرمايه اي را شيوه  فه ترينمقرون به صر با ي مصرف كنندگان، كارآفرينان براي برآوردن نيازهاي مبرم و تامين نشده

همراه با تكنيسين ها خواهان تكميل فرآيند توليد كارآفرينان . به كار مي گيرند كه توسط پس اندازكنندگان مهيا شده است

. كنند آنها در كنار پس اندازكنندگان، نقش فعالي در جريان وقايعي كه پيشرفت اقتصادي ناميده مي شود ايفا مي. هستند

باشد، چه فعاليت ها و اعمال بقيه افراد اينكه  فارغ از اما. برند بقي افراد از فعاليت هاي اين سه طبقه پيشتاز منفعت ميما

 .  دخالتي نداشتند هيچ هستند كه در آن يمابقي تنها ذينفعان تغييرات

تلاش هاي اين سه طبقه  از جانبپيشرفت هاي حاصل شده  سهمواقعيت است كه بيشترين بيانگر اين ويژگي اقتصاد بازار، 

پس اندازكنندگان، سرمايه گزاران در كالاهاي سرمايه اي و آنهايي كه روش هاي جديد بكارگيري از كالاهاي  –پيشتاز 

انباشت ميزان  از طرفي بيش از افزايش جمعيت. ميان اكثريت غيرپيشتاز مردم تقسيم مي شوند -هند سرمايه اي را ارائه مي

94Fشده و از طرف ديگر بهره وري نهايي كارگر سرمايه زياد

فرآيند بازار، براي يك فرد معمولي . كند ، محصولات را ارزان مي95

فرآيند بازار هم چنين طبقه پيشتاز را وادار مي سازد تا به . فرصت بهره مندي از نتايج دستاوردهاي ديگران را فراهم مي سازد

 .كنند بهترين نحو ممكن به اكثريت غيرپيشتاز خدمت

. ي خاص و بسته اي نيستند اين طبقات صنف و طبقه. رسندي بدار سرمايهسه طبقه پيشتاز يك جامعه  مقامهمه آزادند كه به 

اين طبقات هم مانند . يا از پيشينيانش به ارث برده باشد عضويت در آنها امتيازي نيست كه توسط مرجعيتي به فرد اعطا شده

95Fيك باشگاه

، كارآفرين يا دار سرمايهآنچه كه براي  .ي آن هيچ قدرتي براي دور نگه داشتن تازه واردان ندارندهم نبوده، و اعضا 96

وارث يك فرد ثروتمند از مزاياي خاصي . مخترع شيوه هاي جديد تكنولوژيكي شدن نيازمند است، هوش و قدرت اراده است

اما كار وي در رقابت . كند ه ديگران كارش را شروع ميتري نسبت ببهو اين امر باعث شده كه او تحت شرايط  بهره مند است
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او بايد ارث اش را . حتي خسته كننده تر و كم سود آورتر از كار تازه واردان است كارش بازار آسانتر نيست، بلكه گاهي اوقات

مثال، مشكلاتي كه وارث  به عنوان. منطبق كنددوباره سامان بخشد تا اينكه بتواند آن را با تغييرات موجود در شرايط بازار 

، بي شك بغرنج تر از مشكلاتي است كه فردي كه از آغاز با باربري بودهراه آهن در دهه هاي اخير بايد با آن مواجه  "امپراطور"

 . كاميون يا حمل و نقل هوايي شروع كرده است بايد روبرو شود

يك  همانطور كه. كند بيان مي غلطين مصاديق را به ا ماميممكن ت ي ، به تاسف بارترين شيوهعاديمردم پسند انسان  ي فلسفه

96Fفرد نوعي

اند كه براي پدر وي ناشناخته بوده،  بيند، تمامي صنايع جديدي كه تسهيلاتي براي وي عرضه كرده موضوع را مي 97

و نبوغ تكنولوژيكي هيچ  انباشت سرمايه، كارآفريني. اند اند كه پيشرفت ناميده شده ي نيروهاي افسانه اي ايجاد شده به واسطه

اگر هر كسي با آنچه كه اين فرد نوعي به عنوان افزايش در بهره وري نيروي كار . خودجوش نكرده است يكمكي به ايجاد رفاه

متاسفانه، در اين دنياي غيراخلاقي . بيش نيستنددر نظر مي گيرد نسبت داده شود، پس اين افراد آدمهاي مونتاژشده اي 

كند، صاحبان كسب و كار مزايا و منافع  اشاره مي مانيفست كمونيستهمانطور كه . ان استثمار مي شودانسان توسط انس

نتيجتا، . پردازد نمي "آنچه كه براي معاش و زادو ولد نژادش لازم باشد"كارشان را برداشته و به كارگران يدي چيزي بيش از 

او به فرد فقيري ...كند ، بيشتر و بيشتر نزول پيدا ميبهتر شود عتيهمراه با پيشرفت صن اينكه وضعيتش كارگر مدرن، به جاي"

در  ،انهدار سرمايهي از صنعت اتنويسندگان چنين توصيف ".تبديل مي شود، و فقر سريع تر از جمعيت و ثروت گسترش مي يابد

تشان با هيبتي حاكي از حرمت دانشگاه ها به عنوان بزرگترين فيلسوف و باني خير بشريت مورد ستايش قرار گرفته و تعليما

توسط ميليون ها نفري پذيرفته مي شوند كه خانه هاي اين افراد، در كنار ساير وسايل مكانيكي بوده و مجهز به راديو و 

 . تلويزيون است

هاي كسب و كار به خاطرو سياستمداران مي شود،  "كارگري"اساتيد مي گويند كه بدترين نوع استثمار كه دامن گير رهبران 

وانند درك كنند كه ويژگي بااهميت كسب و كارهاي بزرگ، توليد انبوه براي تامين نيازهاي توده ت مياين اساتيد ن. بزرگ است

آن كالاهايي هستند  ي كارگران خودشان، مستقيما يا غير مستقيم، مصرف كنندگان اصلي تماميدار سرمايهتحت نظام . هاست

 .كنند كه كارخانجات توليد مي
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ي، شكاف زماني قابل توجهي ميان پيدايش يك نوآوري و دسترسي توده ها به آن وجود دار سرمايهروزهاي اوليه نظام در 

97Fحدود شصت سال پيش گابريئل تارد. داشت

يك نوآوري صنعتي قبل از اين كه به  به درستي به اين موضوع اشاره كرد كه 98

فت، بعدها ر ميمي شد؛ آنچه كه در ابتدا كالايي تجملي به شمار  نياز همگان تبديل شود، تصور و خيال يك اقليت محسوب

اما  .هم چنان صحت دارد اين گفته با در نظر گرفتن رواج خودرو. يك كالاي مورد نياز مصرفي براي همگان تبديل شد به

نوآوري هاي . ده استتوليدات در مقياس زياد كسب و كارهاي بزرگ، اين وقفه زماني را كاهش داده و تاحدودي از ميان بر

وانند به طور سودآوري توليد شده و در نتيجه براي بسياري افراد به محض ت ميمدرن تنها بر اساس روش هاي توليد انبوه 

وجود نداشته كه لذت از چنين نوآوري  قابل ذكريي  به عنوان مثال، در ايالت متحده هيچ دوره. توليد قابل دسترس باشند

در حقيقت، كسب . ، جوراب هاي نايلوني يا غذاي كنسرو شده بچه، منحصر به اقليتي از پولداران باشدهايي همچون تلويزيون

98Fو كارهاي بزرگ به همگون سازي

 .شيوه هاي لذت و مصرف مردم گرايش دارند 99

. قر كسي نيستثروت ثروتمندان، دليل ف. در اقتصاد بازار هيچ كس به دليل اينكه برخي از مردم ثروتمند هستند، فقير نيست

كه برخي از افراد را ثروتمند مي سازد، پيامد فرآيندي است كه تامين نيازهاي بسياري از افراد را بهبود  جريانيبرعكس، 

ان و تكنسين ها تا آنجا كه بتوانند به بهترين شكل كالاهاي موردنياز مصرف كنندگان را دار سرمايهكارآفرينان، . بخشد مي

 .سندر ميوفقيت به م كنند تا ميعرضه 

 

 انهدار سرمايهضد ي جنبه  .2

99Fاز همان آغاز جنبش سوسياليستي و تلاشها براي احياي سياست هاي مداخله جويانه

ي، دار سرمايهدوران ماقبل  100

100Fسوسياليسم و مداخله گرايي

اما صرفا با تحريك قدرتمندترين . ندكاملا در چشم آگاهان به تئوري اقتصادي بي اعتبار شد 101

 .ز افراد نادان قرار گرفتا ميانسان يعني حسادت و نفرت، عقايد انقلابيون و اصلاح طلبان مورد حمايت اكثريت عظياحساسات 

                                                           
جامعه شناس، متخصص جرم شناسي و روان شناس اجتماعي  ) 1904مي  13 -1843مارچ  Gabriel Tarde) (12به فرانسوي (گابريئل تارد  98

 .فراد، به عنوان اساسي ترين عامل جهت تقليد و نوآوري درك كرده استفرانسوي است كه جامعه شناسي را بر اساس اثرات متقابل خرد روان شناسانه ميان ا
99 standardization 
100 Interventionist Policies 
101 Interventionism 
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101Fفلسفه اجتماعي روشنگري كه راه را براي درك دستور كاري ليبرالي

، )يدار سرمايه(آزادي اقتصادي، اجراي اقتصاد بازار  - 102

، نابودي سه قدرت قديمي يعني سلطنت، آريستوكراسي و كليساها را ه بوداز كردب -و پيامدهاي ساختاري آن، حكومت انتخابي

ليبرال هاي اروپايي جايگزيني سلطنت پارلماني را به جاي سلطنت استبدادي، و نه استقرار دولت جمهوري  .توصيه نمي كرد

نند، نه اينكه آنها را از القابشان، از سپرهاي آنها مي خواستند امتيازات آريستوكراتها را ملغي ك. را مورد هدف قرار داده بودند

102Fاشرافي شان

103Fليبرال هاي اروپايي خواهان اعطاي آزادي وجدان .و دارايي هايشان محروم سازند 103

به همگان و پايان دادن  104

104Fبه آزار و اذيت دگرانديشان و ملحدان

ي مذهبي اه هاما آنها هم چنين مايل به دادن آزادي كامل به كليساها و فرق. بودند 105

فردي ممكن است  .شدند و باقي ماندند حفظپيشين  نظاماز اينرو سه قدرت بزرگ . جهت پيگيري اهداف معنوي شان بودند

، هستندانتظار اين را داشته باشد كه شاهزادگان، آريستوكراتها و روحانيوني كه به طرز خستگي ناپذيري مدعي محافظه كاري 

عليرغم اين، پيشگامان سوسياليسم ابايي از فاش كردن . يستي بر ملزومات تمدن غربي باشندمقابله با حملات سوسيال ي هآماد

اين موضوع نداشتند كه تحت نظام توتاليتارينيسم سوسياليستي هيچ جايي براي آنچه كه آنها بقاياي استبداد، امتياز و خرافات 

 .مي ناميدند وجود نخواهد داشت

 ها هاين گرو .خشم و حسادتي شديدتر دارند ،استدلالهاي معقول هستند در برابرامتيازات ويژه داراي  كه گروه هاي مذكور البته

و هيچ  دارايي هايشان را هدف گرفته  ي هدست در دست سوسياليستها به اين واقعيت بي توجه بودند كه سوسياليسم مصادر

105Fهونز هولرن .واند وجود داشته باشدت ميوتاليتارين نت ميتحت نظا اي يآزادي مذهب

را آغاز كرد كه  اي يدر آلمان خط مش 106

106Fناظري آمريكايي، سوسياليسم سلطنتي

108Fرومانف هاي 107F108.ناميدش 107

خودكامه روسيه با هواداري از اتحاديه گرايي  109

109Fكارگران

 ي هدر هم 110F111.براي استقرار حكومت انتخابي مقابله مي كردند "بورژوازي"به عنوان سلاحي در برابر تلاش هاي  110

                                                           
102 Liberal Program 
103 escutcheons 
104 Freedom of conscience 
105 heretics 

 .سلطنت  كردند 1918تا  1871خانداني بودند در آلمان كه از ) Hohenzollern(هونز هولرن  106

107 Monarchical Socialism 
 .Roberts;Monarchical Socialism in Germany (New York, 1913): مقايسه شود با 108

 .نام دودمان تزارهاي روسيه است ) Romanoffs(رومانف ها  109

110 Labor Unionism 
 Manya Gordon, Workers Before and After Lenin (New York, 1941), pp.30: مقايسه شود با 111

ff 
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همه جا روحانيون پرآوازه درصدد بي . اند هي همكاري كرددار سرمايهاي اروپايي، آريستوكراتها كمابيش با دشمنان كشوره

برخي از رهبران   .اعتبار كردن نظام كسب و كار آزاد بوده و از اينرو، از سوسياليسم و يا مداخله گرايي حمايت مي كردند

در ) Tillich(و تيليچ )  Niebuhr( در سوئيس، نيئبر) (Brunnerبرانر  و  (Barth)بارت  -برجسته امروزي پروتستان 

111Fايالت متحده، و مرحوم اسقف اعظم شهر كانتربري

ي را محكوم كرده و حتي كوتاهي هاي دار سرمايهصراحتا  ،، ويليام تمپل112

 .كنند ميوسي با هم متهم فراط كاري هاي بولشويسم را  ميي را همراه با مسئوليت تمادار سرمايهبه قول معروف نظام 

 

 كليساي كانتربوري – 7 شكل

                                                                                                                                                                                           
 

112 Canterbury 
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112Fفردي شايد با شگفتي بپرسد كه آيا سر ويليام هاركورت

او بيش از شصت سال پيش   ؟ حق  بود شصت سال پيش بر  113

113Fمحاربين ضدخداويسندگان، اما امروزه دولتها، احزاب سياسي، معلمان و ن .اكنون همگي سوسياليست هستيم مااعلام كرد 

114 

به علاوه روحانيون مسيحي، تقريبا متفق القول با اشتياق اقتصاد بازار را رد كرده و منافع به اصطلاح قدرت مطلقه دولت را 

 .نسل آينده در محيطي در حال پرورش است كه غرق در عقايد سوسياليستي است. كنند ميستايش 

به گونه اي نمايان شده كه افكار عمومي، تقريبا بدون هيچ استثنايي، دلايلي را ارائه ي دار سرمايهاثرات ايدئولوژي ماقبل 

در مواجهه با سياست هاي داخلي، فرد  .سازد ميكه مردم را وادار به پيوستن احزاب سوسياليستي يا كمونيستي  دهند مي

برنامه ريزي، سوسياليسم،  –ي راديكال ها هنام، آناني كه ثروتمند نيستند بايد موافق بر"طبيعتا و لزوما"ندارد كه، پ مي

اين فرض مسلم در نظر گرفته . باشند، در حاليكه تنها ثروتمندان دليلي براي راي به حفظ اقتصاد بازار دارند -كمونيسم

راي ي تنها بدار سرمايهاز طريق عملكرد  ها هن چنين است كه منافع اقتصادي توداي ياصلي سوسياليست ي هكه ايد شود مي

 . خشدب ميبه خطر افتاده و سوسياليسم سطح زندگي فرد عادي را بهبود  "استثماركنندگان"منفعت 

مردم ، خواهان سوسياليسم نيستند كند ميكه سوسياليسم شرايط شان را بهتر انند د مي از آن رو كهبا اين حال، مردم 

آنها . كنند رد نمي منافعشان غاير باست ما ميي نظادار سرمايه  انند د مي كه بدين دليل كهي را دار سرمايه همچنين

اين نظام  معتقدندي متنفرند چون دار سرمايهسوسياليسم شرايط شان را بهتر كرده، و از   معتقدندسوسياليست هستند چون 

آنها . دان هحسادت و ناداني از عقل و هوش محروم شد ي هآنها سوسياليست هستند چون به واسط .ساندر ميبه آنها آسيب 

ي سوسياليست را ها هعلم اقتصاد اجتناب ورزيده و انتقادات ويرانگر اقتصاددانان در مورد برنام ي هسرسختانه از مطالع

كه تنها به تجربه  كنند ميآنها وانمود . انتزاعي بوده و عملا مهمل است اي يذيرند چون از منظر آنها، علم اقتصاد تئورپ مين

به عبارت . به همان ميزان سرسختانه از در نظر گرفتن مصدايق غيرقبل انكار تجربيات اجتناب مي ورزنداما آنها . اعتماد دارند

انه به طور غيرقابل مقايسه اي بالاتر است از سطح زندگي در بهشت دار سرمايهديگر، سطح زندگي فردي در آمريكاي 

 .سوسياليستي شوروي ها

                                                           
حقوقدان، روزنامه نگار ) 1904اكتبر  1 -1827اكتبر  Sir William Harcourt) (14: به انگيسي(سر ويليام هاركورت  113

 .و دولتمرد ليبرال انگليسي بوده است

114 Militant antitheists 
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ندارند پ ميآنها . شود مي، استدلال غلط مشابهي نمايان اند هاقتصادي به قهقرا رفتدر مورد شرايط  مردم كشورهايي كه از نظر 

اكنون اين امر واضح است كه ملت . هستند فقير با كمونيسم موافق باشند چون  "به طور طبيعي"كه مردمان اين كشورها بايد 

نارضايت بخش شان بايد تشكيلات اقتصادي  در جهت بهبود شرايطاين كشورها . هاي فقير خواهان رهايي از فقرشان هستند

ي تصميم دار سرمايهكه به بهترين شكل ممكن اين هدف را تضمين كند؛ آنها بايد به نفع نظام  جامعه را طوري برگزينند 

ه اين امر حقيقتا متناقض است ك. انه، آنها موافق كمونيسم هستنددار سرمايهاما،فريب خورده با عقايد كاذب ضد. گيري كنند

ندازند، روش هايي كه غرب را مرفه ساخته ا ميرهبران مردمان خاور دور، در حالي كه نگاهي مشتاقانه به رفاه  كشورهاي غربي 

اين امر وقتي . مي شوند كه براي فقير نگه داشتن روس ها و اقمارشان موثر است اي يرا رد كرده و مجذوب كمونيسم روس

رند، نظام شوروي را ب ميانه لذت دار سرمايهكه از محصولات كسب و كارهاي بزرگ كه آمريكايي ها،  شود ميمتناقض تر 

ي ترجيح دهند را تا دار سرمايهرا كه ملت هاي فقير آسيايي و آفريقايي بايد كمونيسم را به موضوع ستايش كرده و اين 

 .در نظر مي گيرند "طبيعي"حدودي 

اما يك . با جديت علم اقتصاد را مطالعه كنند يا خير، توافق نداشته باشند مردم ممكن است بر سر اين پرسش كه آيا همه بايد

ي و دار سرمايهبراي همگان در مورد تقابل ميان بدون داشتن آشنايي كامل با علم اقتصاد  فردي كه . امر مسلم است

 .شود مي،  حرافي بي مسئوليت محسوب كند ميسوسياليسم مي نويسد يا صحبت 
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 مفصل سو

 يدار سرمايهادبيات در نظام 

 

 بازار محصولات ادبي .1

 

در حالي كه سخت گيري هاي موجود در  .كند ميي فرصت هاي زيادي را براي ابراز  ابتكارات افراد فراهم دار سرمايهنظام 

، نظام كند ميجامعه اي خواص سالار،  مانع از تغيير عملكرد روزمره هر كس شده و هيچ انحرافي از روال مرسوم را تحمل ن

114Fي به تشويق بدعت گزاراندار سرمايه

ي معمول؛ و زيان همچون ها هانحراف موفقي است از انواع روي ي هسود جايز. ردازدپ مي 115

واند بهتر از ديگران ت ميفرد آزاد است تا آنچه را كه . اند هجريمه اي است براي آناني كه منفعلانه به روش هاي منسوخ دلبست

 .كند انجام دهد، عرضه

 آزادي فرد پيامد دموكراسي بازار است و از اين رو به ستايش دستاوردهاي فردي. اشدب ميمحدود  اي يليكن، چنين آزادي فرد

، شود ميپرداخت وجهي آنچه در بازار بابتش . شود ميكه خود بخشي از مصرف كنندگان مقتدر محسوب  فردي ،بستگي دارد

 اگر خريد  كالايي .كه باعث تشخيص عملكرد خوب مي شود عداد كافي مشتريان استبلكه اين تنيست،  عملكرد خوب تنها 

ي صرف شده ها هشكلات و هزينم  ميباشد كه به راستي شايسته آن است، تما يزيچ ، كم تر از آنهر چند عالي توسط مردم

 .خواهد بودبراي توليد كالا بيهوده و بي نتيجه 

به رفاه اين نظام  براي يك انسان معمولي  .ي مردم استها هنيازهاي تود ارضايد انبوه براي ي، نظام توليدار سرمايهاساسا نظام 

نيز ممكن ي افراد را تا حدي افزايش داده كه در سال هاي پيشين هرگز تصور آن متوسط سطح زندگ اين نظام .وردآ ميهمراه 

كه چند نسل قبل تنها در اختيار گروه كوچكي از براي ميليونها نفر قابل دسترس شده اكنون لذات و تفريحاتي . نبود

115Fنخبگان

 .بود 116

                                                           
115 innovator 
116 elite 
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در گسترده ترين  –امروزه آثار ادبي . است پديد آمده  يانواع آثار ادب در بازاربرجسته ترين نمونه، تحول گسترده اي است كه 

امه، مجله و كتاب مطالعه ميليون ها نفر روزن. استميليون ها نفر تقاضا   مورد تقاضايكالايي است كه  -معناي ممكن 

ي ها هنويسندگان، تهيه كنندگان و بازيگراني كه خواست. وندر ميو به تئاتر  دهند ميي سخن پراكني گوش ها ه، به رسانكنند مي

در قالب تقسيم اجتماعي كار، تقسيم بندي مجدد نويي . ورندآ ميدرآمد قابل توجهي به دست  كنند ميعموم مردم را ارضا 

116Fكه انواع و اقسام اهل قلم گرفتهشكل 

وانند از طريق نوشتن زندگي خود را اداره ت ميبدين معنا كه افراد  ؛پديد آوردهرا  117

اين نويسندگان خدمت يا كالايي كه حاصل تلاششان است را درست مانند ساير متخصصاني كه خدمات يا كالاهايشان . كنند 

وانايي و قابليت شان در ت مياين افراد به عنوان نويسنده با تما .دهند ميقرار را در بازار مي فروشند، در بازار در معرض فروش 

117Fقالبي همكارانه

 . يابند حضور ميدر جامعه بازار  118

118Fي، نوشتن هنري با درآمد كمدار سرمايهدر دوران ماقبل 

آهنگران و كفاشان قادر بودند زندگي شان را  .فتر ميبه شمار  119

119Fعلوم انساني ونويسندگي جز .گذران زندگي شان عاجز بودند بگذارنند، اما نويسندگان از

 .و امري تفنني بود تا يك حرفه 120

افراد ثروتمند، پادشاهان، اشرافيان و دولتمردان، اشراف زادگان و ساير نجيب زادگان  مختص والايي مينويسندگي  سرگر

. اساتيد دانشگاهي و نظاميان تعليم داده مي شد، ها هنوشتن در اوقات فراغت توسط اسقفان و راهب. شد مستقل محسوب مي

افراد تهي دستي كه خواسته و انگيزه اي مقاومت ناپذير براي نويسندگي داشتند، بايد از قبل درآمدي به غير از نويسندگي 

120Fاسپينوزا. اشتند تا به نوشتن مشغول شوند د مي

121Fميل پدر و پسر. رداختپ ميي ذره بين ها هبه تراشيدن شيش 121

ر دفاتر ، د122

                                                           
117 The Literati 
118 Cooperative body 
119 Unremunerative art 

بوده و تفكر عقلايي و توانايي فكري  اي اشاره دارد كه بيانگر اطلاعات عمومي به دوره تحصيلي liberal artsهنر روشن فكر  120
هنرهاي روشن . هاي درسي حرفه اي، عملي و تكنيكي بر تخصص تاكيد دارد دهد و بي شباهت با برنامه دانش آموز را گسترش مي

 .باشد ي ادبيات، زبان ها، فلسفه، تاريخ، رياضيات و علوم مي اصر شامل مطالعهفكر مع

با استعدادي كه داشته، . فيلسوف يهودي هلندي بوده است) 1677فوريه  21 -1632نوامبر Spinoza )24اسپينوزا  121
ان يكي از بزرگترين عقل گرايان فلسفي امروزه او به عنو. وسعت و اهميت كارهاي اسپينوزا كاملا تا قبل از مرگ وي درك نشده بود

يكي از افرادي بوده كه براي روشنگري قرن هجدهم و نقد مدرن كتاب مقدس زمينه سازي  شود كه قرن هفدهم در نظر گرفته مي
رين فلاسفه يكي از مهم ت بدن دكارت مخالف بوده و اين امر وي را به-به استناد مهم ترين اثرش، اسپينوزا با دوگانه عقل. كرده است

 .فلسفه غربي تبديل كرده است
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اما اكثر نويسندگان فقير در كنار دوستان ثروتمند و سخاوتمند هنرمند و . كمپاني هند شرقي در لندن كار مي كردند

درباريان . پادشاهان و شاهزادگان با يكديگر براي حمايت از شعرا و نويسندگان در رقابت بودند. دانشمندشان، زندگي مي كردند

 .ملجا آثار ادبي بودند

حاميان ياراي تحميل فلسفه، سلايق  .استبه نويسندگان در چنين نظام پشتيباني واقعه اي تاريخي  آزادي كامل بيان عطايا

آنها اغلب درصدد حمايت از نويسندگان در مقابل علماي كليسا بر . و اخلاقيات خود به دست پروردگانشان را نداشتند

ز طرف يك يا چند عضو دربار طرد شده بود وجود داشت كه بتواند دستكم اين امكان براي  نويسنده اي كه ا. مدندآ مي

 .پناهگاهي در دربار رقيب بيابد

 

 

 باروخ اسپينوزا فيلسوف هلندي – 8 شكل

                                                                                                                                                                                           
تاريخ دان، اقتصاددان و ) 1836جون  23 -1773آوريل James Mill) (6به انگليسي(ميل پدر و پسر منظور جميز ميل  122

) 1873مي  8 -1806مي  John Stuart Mill) (20به انگليسي (فيلسوف اسكاتلندي و پسرش جان استورات ميل 
 .و ازطرفداران نامدار فايده گرايي استاقتصاددان و فيلسوف 
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 .ن نبودچندان مطمئدرباريان  ا اين وجود، از نظر فلاسفه، تاريخ دانان و شعرا تحرك در ميان درباريان و وابستگي به الطافب

كه اين موضوع خود به عنوان  چرااشتند  د يم  ميگرگوني در بازار محصولات ادبي را گرا د ميقدي به اين دليل ليبرال هاي

مي چنين آنها . شد ز فرآيند رهايي بخش افراد از قيوميت و كفالت پادشاهان و آريستوكراتها محسوب ميا  ميبخش مه

به نظر ! چه چشم انداز فوق العاده اي. تحصيل كرده در اين باب برتري خواهد داشتپنداشتند كه از آن پس قضاوت طبقات 

 .سيد كه شكوفايي جديدي در حال وقوع بودر مي

 

 موفقيت در بازار كتاب .2

 .بهرحال، كاستي هايي در اين شرايط وجود داشت

سندند و پ ميكه تنها آنچه را كه همگان  نويسندگاني. دنباله روي نيست، بلكه محلي است براي اختلاف عقيده ي هادبيات عرص

تنها چيزي كه فرد را نوآور، دگرانديش، و . حسوب نمي شوندم مي، نويسندگان مهكنند ميخواهان شنيدنش هستند را تكرار 

چنين فردي لزوما . ، رد استانداردهاي مرسوم و جايگزين كردن ارزش ها و عقايد جديد استسازد ميپيشرو در موضوعات بديع 

وي دقيقا نويسنده . ضداستبداد و ضددولت بوده، و به طرز سازش ناپذيري مخالف با اكثريت گسترده اي از هم عصرانش است

 .كنند مياي است كه بخش قابل توجهي از مردم كتاب هايش را خريداري ن

كند كه موفقيت حاصله از واند انكار ت ميفارغ از آنچه كه فردي ممكن است در مورد ماركس و نيچه بيانديشد، هيچ كس ن

هر دوي آنها اگر كه منبع درآمدي به جز حق التاليفشان نداشتند، . چاپ كتاب هايشان پس از مرگ آنها، چشم گير بوده است

 .فرد دگرانديش و نوآور انتظار چنداني از فروش كتابش در بازار معمول ندارد. بي شك از گرسنگي جان داده بودند

تصور اين موضوع كه خريداران . كتاب نويسنده اي است كه داستان هايي براي توده مردم مي نويسد پولدارترين فرد بازار

خريداران تبعيضي قائل نمي شوند، و از اينرو . ، درست نيستدهند ميهميشه كتاب هاي بد را به كتاب هاي خوب ترجيح 

ي منتشر ها هدارد كه اكثر رمان ها و نمايش نام البته اين امر صحت. گاهي اوقات حتي مجذوب كتاب هاي خوب هم مي شوند

. وقتي كه هزاران جلد كتاب هر سال نوشته مي شوند، چيزي غير از اين نيز نبايد انتظار داشت. شده فعلي صرفا مهمل هستند

وان ت مي، دكن ميدر دوران ما اگر يك كتاب از ميان هزاران كتاب اثبات كند كه با تمامي كتاب هاي از پيش موجود برابري 

 .عصر شكوفايي آثار ادبي ناميد
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شايد اين منتقدين بايد . رندب ميي لذت دار سرمايهبسياري از منتقدين براي آنچه كه اضمحلال آثار ادبي مي نامند، از نكوهش 

د سال پيش خود آيا آنها تيزبين تر و زيرك تر از اجداد ص. ناتواني خودشان براي متمايز كردن نخاله از گندم را مقصر بدانند

122Fهستند؟ به عنوان نمونه، امروزه تمامي نقدها مملو از تمجيد استندال

 1842اما وقتي كه استندال در سال . است 123

 .درگذشت، نويسنده اي گمنام بود و به درستي از وي قدرداني نشده بود

اما اين نظام . و مجلات خريداري كنندي مردم رفاهي را ارزاني كند كه آنها كتاب ها هي قادر است به توددار سرمايهنظام 

123Fو كانگرنده دلا اسكالا اسسناواند به مردم درايت و ژرف انديشي مت مين

ي نيست كه دار سرمايهاين خطاي نظام . را القا كند 124

 .كنند ميفردي معمولي، كتاب هاي غيرمعمول را قدرداني ن

 

 گفتارهايي در مورد داستان هاي پليسي .3

بود، ژانر جديد ادبي يعني داستان پليسي به  برانگيزانندهي نيازمند نيرويي دار سرمايهحركت راديكال ضددر دوراني كه ظاهرا 

نويسندگاني همچون  ي هنسل مشابه اي از انگليسي ها كه راي شان حزب كارگر را در مصدر كار قرار داد، شيفت. وجود آمد

124Fادگار والاس

125Fكول. اچ.دي.اليست انگليسي، جييكي از نويسندگان سرشناس سوسي.  اند هبود 125

اهميتي كمتر از نويسندگان  126

 شايد همراه با فيلم هاي سينماي هاليوود، –ست ثابت قدم بايد داستان هاي پليسي ـــيك ماركسي .داستان هاي پليسي ندارد

                                                           
 .رمان نويس معروف فرانسوي است) 1842مارچ  23 -1783ژانويه Stendhal) (23(استندال  123

در  1387تا  1277معروف ترين عضو خانواده دلا اسكالا كه از سال ) Cangrande della Scala(كانگرنده دلا اسكالا  124
 .ه خاطر حمايتش از شعرا مشهور بوده استوي ب. اند شهر ورونا پادشاهي كرده

نويسنده جنايي، روزنامه ) 1932فوريه  10 -1875آوريل  Richard Horatio Edgar Wallace) (1(ادگار والاس  125
رمان هاي او بيش از هر نويسنده ديگري به فيلم سينمايي . نگار، رمان نويس، فيلم نامه نويس و نمايش نامه نويس انگليسي است

 . ل شده استتبدي

تئوريسن سياسي، اقتصاددان، نويسنده و ) 1959ژانويه  14-1889سپتامبر  G.D.H. Cole) (25(كول . اچ.دي.جي 126
كول همراه با همسرش داستان . به عنوان يك سوسياليست ليبرتارين او مدتها عضو حزب فابين بوده است. تاريخدان انگليسي است

 .در آوردند هاي متعدد پليسي را به رشته تحرير
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126Fست شدنرا روبنايي هنرمندانه از دوران اتحاديه گرايي كارگري و سوسيالي -رقاصي برهنه  "هنر"كميك ها و 

 .بنامد 127

كامل ترين اين . اند هبرآمدبسياري از تاريخ دانان، جامعه شناسان و روان شناسان درصدد توضيح محبوبيت اين ژانر عجيب 

127Fآيدئلوت. او.تحقيقات را پروفسور دبليو

كه ارزش تاريخي داستان هاي پليسي  كند ميپروفسور آيدئلوت به درستي بيان . انجام داده است 128

وي به درستي معتقد . خشندب مي ردازند و بدين ترتيب به خواننده اميدواريپ ميست كه اين داستان ها به وصف اوهام و افكار پوچ ا در اين

 128F129.كند با كارآگاه همذات پنداري ميو به طور كلي،  دهد مياست كه خواننده خودش را در شرايط كارآگاه داستان قرار 

همانطور كه قبلا گفتيم، وي  .ه بلندپروازي ها و جاه طلبي هاي موردنظرش نرسيده اين خواننده فردي است سرخورده كه ب

او به موفقيت نرسيده چون فردي صادق و پيرو . ي تسلي دهددار سرمايهآماده است خودش را با نكوهش از بي عدالتي نظام 

؛ آنها ترفندهايي اند ههايي دست يافت رقباي خوش شانس ترش به خاطر ناپاكي و نادرستي شان به موفقيت. قانون بوده است

انستند كه اين تازه  د ميكاش فقط مردم . كه چنين مرد شريف و صادقي هرگز به فكر آنها نبوده است اند هخبيثانه  به كار بست

وجهه اي بهره  اند و آنها ازم ميمتاسفانه گناهان آنها پنهان ! ي بلندپرواز چه قدر كلاهبردار و متقلب هستندها هبه دوران رسيد

ن افراد را افشا كرده و اي يو اين فرد صادق خودش تمام. اما روز قضاوت فرا خواهد رسيد. مي جويند كه سزاوارش نيستند

 . كارهاي ناشايست شان را برملا خواهد كرد

ام عملي بي شرمانه فردي كه نزد مردم قابل اعتماد بوده و قادر به انج: در يك داستان پليسي روند معمول حوادث چنين است

وي . خورد اما كارآگاه باهوش فريب نمي. شود مينون نظهيچ كس به او م. شود مينزجركننده م  ميو پست نيست، مرتكب جر

و تمامي شواهد را براي محكوم كردن مجرم . اند د مي دهد ميهمه چيز را در مورد چنين آدم رياكار كه خودش را مقدس جلوه 

129Fلطف او، نيكي و خوبيبه . كند ميجمع آوري 

 .شود ميسرانجام پيروز  130

 وعي است كه اغلب درــروندي محترم جا زده، با رويكردي نهفته عليه بورژوازيي، موضـرسوايي شيادي كه خود را به جاي شه

                                                           
127 socialization 
128 W.O. Aydelotte 

 :مقايسه شود با 129

William O. Aydelotte, “The Detective Story as a Historical Source,” The Yale Review 39 
(1949):pp.76-95. 
130 The good 
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130Fاركان جامعهسطوح بالاتر ادبي همچون كتاب  

ن داستا داستان پليسي به طرح و قالب .شود مينوشته ايبسن نيز ظاهر  131

مردم  ي هردازد كه از تحقير كردن كسي كه همپ ميو به معرفي شخصيت كارآگاهي سحطي و حق به جانب  دهد مياهميتي ن

. دارد "بورژوازي"انگيزه كارآگاه نفرت ناخودآگاهانه اي است كه از موفقيت . ردب ميانند، لذت د  ميوي را شهروندي پرهيزگار 

اين بازرسان كم هوش تر و پرمشغله تر از آنند كه بتوانند معما را حل . پليس هستند همتايان كارگاه، بازرسان دولتي نيرو

گاهي اوقات اين امر بر اين دلالت دارد كه بازرسان دولتي ممكن است به طور ناخواسته شديدا تحت تاثير منزلت . كنند

ي كه منجر به كندي عملكردش باشد و بر سر كارگاه موانع. اجتماعي فرد متهم قرار گرفته و به طرفداري از وي منحرف شوند

مراجع بورژوايي است كه چنين ماموران پليسي  ناكام گذاشتن آنموفقيت وي به مثابه . ديآ  يراهش قرار گرفته باشد را فايق م

   .ندرا منصوب كرده ا

. رندب ميرخورده شان رنج به همين دليل است كه داستان هاي پليسي ميان افرادي محبوبيت دارد كه از جاه طلبي هاي س

آنها شب و روز در روياهايشان مجسم .) گزينند البته بي شك خوانندگان ديگري هم هستند كه چنين داستان هايي را برمي(

دستبند به مچ هايشان، دنبال پليس "آنها لحظه اي را كه رقبايشان . كه چگونه از رقباي موفقشان انتقام بگيرند كنند مي

؛ وقتي كه در شود مياوج داستان چنين رضايتي به طور غيرمستقيم به آنها القا  در نقطه .كنند ميرا تصور  "كنند ميحركت 

 131F132.انند د ميبرابر  اند هآن خوانندگان خود را با كارآگاه، و قاتلين به دام افتاده را با رقبايي كه مقام موردنظرشان را اشغال كرد

 

 

 

 

 

                                                           
131 The Pillars of Society 

هاي مطبوعات آمريكايي  ح رسواكننده است كه از آخرين ضميمهواقعيت قابل ملاحظه، جريان موفق و موسوم مجلات به اصطلا132
اين مجلات صرفا به رسوايي عادات بد و گناهان پنهاني افراد موفق، مخصوصا ميليونرها و آدم هاي مشهور حاضر . شود محسوب مي

، فروش يكي از اين 1955ژولاي سال  11بر طبق برآورد انجام شده توسط نيوزويك در تاريخ . پردازند در صحنه سينما مي
–يك فرد متوسط معمولي از افشاگري  واضح است كه. ميليون كپي خواهد رسيد 3.8، 1955مجلات براي ماه سپتامبر سال 

 . اند، خوشحال خواهد شد اشتباهات افرادي كه از وي پيشي گرفته -واقعي يا ادعا شده
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 آزادي مطبوعات .4

سياسي  ي هاين موضوع يكي از نكات اساسي در برنام .از ويژگي هاي بنيادي ملتي است با شهروندان آزاد آزادي مطبوعات يكي

132Fاريئوپئجئتيكاهيچ كس تا حالا از استدلال هاي دو كتاب كلاسيك . شود ميليبراليسم كلاسيك محسوب 

جان  )1644( 133

133Fميلتون

134Fرساله اي در باب آزادي، و 134

بدون آثار ادبي  چاپ. انسته ايرادي منطقي بگيردجان استوارت ميل، نتو)1859( 135

 . است ن آثاراي يمجوز، به مثابه نيروي حياتاحتياج به 

در يك كشور مشترك . واند وجود داشته باشد كه ابزار توليد به طور خصوصي كنترل شودت ميمطبوعات آزاد تنها در جايي 

اپ مطبوعات تحت كنترل و استفاده دولت است، مطبوعات آزاد بزار و تجهيزات نشر و چا  ميالمنافع سوسياليستي كه تما

 .محلي از اعراب ندارد

در . كه چه كسي بايد زمان و فرصت نوشتن را داشته باشد و چه چيزي بايد منتشر شود كند ميدولت به تنهايي تعيين 

تزاري همچون كشوري با مطبوعات آزاد  مقايسه اي بازنگرانه از اوضاع موجود در روسيه شوروي با روسيه تزاري، روسيه دوران

135Fكتاب سوزينازي ها زمان به قدرت رسيدنشان وقتي . رسد ميبه نظر 

كردند، اعمالشان كاملا با نظرات يكي از بزرگترين  136

136Fنويسندگان سوسياليست، يعني كبت

 137F138.، مطابقت داشت137

                                                           
پارلمان انگلستان  خطاب بهن است براي آزادي چاپ بدون مجوز عنوان سخنراني جان ميلتو:  Areopagíticaتيكا يارئوپج 133

اين نوشته جز تاثير گذارترين و شورانگيزترين دفاعيات فلسفي از اصول حق آزادي . منتشر شد 1644كه عليه سانسور در سال 
واترين دفاعيات از آزادي هم چنين به عنوان شي. بيان و مطبوعات است كه در مخالفت با مجوز دادن و سانسور كردن نوشته شده

 .شود كه تا حالا به رشته تحرير در آمده است مطبوعات محسوب مي

مهمترين . است انگليسي شاعر و نويسنده )1674نوامبر  8 -1608دسامبر John Milton) (9: به انگليسي(جان ميلتون  134
 .وي مقالات بحث برانگيزي در خصوص آزادي انتشار، آموزش و حذف سانسور نگاشت. نام دارد بهشت گمشده اثرش

ي جان استوارت ميل كه به خاطر حمايت از آزادي هاي  كتابي است به نوشته On Libertyادي رساله اي در باب آز 135
 .اقتصادي و اخلاقي افراد از دولت براي خوانندگان ويكتوريايي آن زمان نوشته اي راديكال محسوب مي شد

 
136 Auto-da-fes 

 . تخيلگراي فرانسوي استفيلسوف و سوسياليست ) 1856نوامبر  9 -1788ژانويه Cabet) (1 (كبت  137

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87�
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 ي ميلتون از آزادي انتشارات دفاعيه – 9 شكل

روز به روز . ودر مي، آزادي نويسندگان نيز به تدريج از بين كنند ميه همان اندازه اي كه ملت ها به سمت سوسياليسم حركت ب

دگرانديشان . شود ميي فشار نيرومند باشد، دشوار و دشوارتر ها هچاپ كتاب يا مقاله اي كه محتوايش نارضايتي از دولت يا گرو

يا . يا كتاب هايشان به دستور بازجويان سوزانده نشده است اند هنرسيد "تصفيه مي شوند" هنوز به آن ميزان كه در روسيه

                                                                                                                                                                                           
 Cabet, Voyage en learie (Paris, 1848), p.127: مقايسه شود با 138
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. پيشروان خودخوانده، سلاح كارآتري در اختيارشان هست. ميزي صورت نگرفته استم  مياينكه هنوز بازگشتي به نظام قدي

فروشان، چاپ خانه داران، آگهي دهندگان و  مهم ترين ابزار سركوبشان، بايكوت نويسندگان، سردبيران، انتشارات، كتاب

 . خوانندگان است

 

 پير آگوستين كارن دو بوماقشه -10 شكل

يي كه موافقشان نيست خودداري كند و به ديگران نيز توصيه كند ها ههر كسي آزاد است از خواندن كتاب ها، مجلات و روزنام

را به تلافي جويي هاي جدي  انده اي ديگرعوقتي اما . يي اجتناب ورزندها هلات و روزنامتا از خواندن چنين كتاب ها، مج

در بسياري . گيرد ، مسئله صورت ديگري به خود ميآنها  مشتري دائمي ناشران و آثار خاصي باشند، مگر اينكه كنند ميتهديد 

آنها از بحث آزاد . ي كارگري در هراسندها هوسط اتحاديبايكوت شدنشان ت ي هو مجلات از آيند ها هاز كشورها، ناشرين روزنام

 138F139.دهند ميتن  كنند ديكته مي ها هروساي اتحادي آنچه مطالب خودداري كرده و تلويحا به  ي بارهدر

                                                           
 در مورد نظام بايكوت ايجاد شده توسط كليساي كاتوليك، مقايسه شود با 139

P.Blanshard, American Freedom and Catholic Power (Boston,1949), pp. 194-98. 
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يك حتي آنها . نسبت به پادشاهان و اعليحضرتان سلطنتي دوران گذشته،  بسيار زودرنج تر هستند "كارگري"اين رهبران 

رنجش آنها هجونويسي، كمدي و كمدي موزيكال موجود در تئاتر را كم ارزش دانسته و تصاوير . ابندت مييز برنشوخي را ن

 . كنند ميمحكوم  سترونيمتحرك را به 

. كه آريستوكراسي را به تمسخر مي گرفت را اجرا كنند  139F140هشقماوپيش از انقلاب كبير فرانسه، تئاترها مجاز بودند آثار ب

140Fارتزدوران بود كه اپراي پرآوازه و جاوداني توسط موت همچنين در اين

تحت امپراطوري  .ساخته شد) آهنگساز اتريشي( 141

141Fدوم فرانسه، افن باخ

142Fهالئويو  142

143Fدر اپرت 143

تقليد مضحكي از استبداد، نظامي گري و  144F145"دوشس كبير گئرولشتين" 144

از نمايش هايي كه در آن خودشان را به سخره مي  ناپلون سوم و برخي از پادشاهان اروپايي، .زندگي درباري انجام دادند

لرد كه همان وزير دربار دارنده ي عنوانِ سانسور تئاترهاي انگليسي، مسئول در دوران ويكتوريايي، . ردندب ميگرفتند لذت 

145Fچمبرلين

ام و تمامي نهادهاي مورد احتر ي كهايش؛ نمنشد 146F147"گيلبرت و ساليوان"، مانع از اجراي كمدي موزيكال بود 146

كرده پر صندلي هاي سالن تئاتر را  نمايندگانِ مجلس اعيان كه در حالي .نداختا ميپرارزش نظام دولت انگليسي را دست 

  ".نداشتند  برتري عقليادعايِ  نمايندگانِ مجلسِ اعيان": خواند چنين مي بر روي صحنه ارل مونتارارات  بودند،

 

هيچ واكنش گستاخانه اي در رابطه با . رت بر روي صحنه، محلي از اعراب ندارددر عصر ما تقليد سخره آميز از صاحبان قد

روساي . ي دولت رفاه قابل تحمل نيستها هي دولتي، كسري بودجه و ساير جنبها هي كارگري، تعاوني ها، بنگاها هاتحادي

                                                           
ساعت ساز، مخترع، نوازنده، ديپلمات، جاسوس، ناشر و ) 1799مي  18 -1732ژانويه  Beaumarchais) (24( هشقماوب 140

 .وي به خاطر تئاترهايش مخصوصا سه نمايش فيگارو معروف است. است) هم فرانسوي و هم آمريكايي(انقلابي 

 . دوران كلاسيك استآهنگساز تاثرگذار و نيرومند ) 1791دسامبر 5 -1756ژانويه Mozart) (27به آلماني(موتزارت  141

آهنگساز فرانسوي و نوازنده ويولن سل دوران ) 1880دسامبر  5 -1819جون Offenbach) (20به فرانسوي (افن باخ  142
 .باشد مي operettaرمانتيك و يكي از پايه گزاران اپراي كوچك 

  نمايشنامه نويس فرانسوي Halevyهالوي  143

 اپراي سبك و سرگرم كننده 144

145 Grande-Duchess de Gerolstein 
 Lord Chamberlainلرد چمبرلين  146

147 Gilbertand Sullivan 
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وضوعاتي است كه اپرت و شوخي هاي اند، مم ميآنچه براي كمدي باقي . اتحاديه و بوروكرات ها، افراد بسيار مقدسي هستند

 .دهند ميليوود را تشكيل هاي   هزنند

 

 تعصب اهل قلم .5

واند تحجر موجود در الگوهاي افكار عمومي و هم چنين ت مييك ناظر سطحي نگر ايدئولوژي هاي كنوني به آساني ن

  ي بارهدر ي ياختلاف نظرها  رسد يمبه نظر . را درك كند شود مييي كه منجر به شنيده نشدن صداي دگرانديشان ها هتوطئ

با آنچنان  ها هاين گرو و مكاتب  متنوع  ها هگرايان و دست كمونيستها، سوسياليستها و مداخله. موجود استموضوعات بااهميت 

از . اشتياقي با هم در حال مبارزه هستند كه توجهات از دگم هاي بنيادين كه انطباق كاملي با هم دارند منحرف شده است

سويي ديگر، تعداد معدودي از متفكران مستقل كه شهامت زير سوال بردن اين دگم ها را داشته باشند كمابيش ترد مي شوند، 

به خوبي  "پيشروان"دستگاه عظيم تعليمات و پروپاگانداهاي . و عقايدشان در دسترس خواندگان عمومي قرار نمي گيرد

147Fنامرسوم"مكاتب مرسوم متعصبانه كه خود را  .ننددر تحميل تابوهايشان موفق عمل ك اند هتوانست

مي نامد صحنه را تحت  " 148

 .سلطه دارد

اين مضمون التقاط گرايي در . ، تركيبي متناقض و آشفته از دكترين هاي گوناگون و ناسازگار است"نامرسوم"اين دگماتيسم 

و  ها هگمان هاي وام گرفته از ملغطبدترين شكل ممكن خود است، و در واقع تركيب تحريف شده اي است از حدس و 

تخيلگرا و "هم چنين شامل قطعاتي از اغلب نويسندگان سوسياليست، هم  .اند هسوءبرداشت هاي كه پيش تر رد شد

، و هم مكتب تاريخي آلمان، فابين ها، و ساختارگرايان آمريكايي، شود مي "ماركسيست هاي علمي"و هم  148F149"آرماني

149Fاين نوع دگماتيسم اشتباهات گادوين. و تكنوكراتها را در برمي گيردسنديكاليست هاي فرانسوي 

150F، كارلايل150

راسكين،  ،151

151Fوبلن، سورل، بيسمارك

 . كند ميو تعداد زيادي از افراد كمتر شناخته شده را تكرار -152

                                                           
148 unorthodox 
149 Utopian Socialists 

او به . روزنامه نگار، فيلسوف سياسي و رمان نويس انگليسي است) 1836آوريل 7 -1756مارچ Godwin) (3(گادوين  150
 .شود استدلال كننده مدرن آنارشيسم محسوب مي عنوان يكي از اولين نمايندگان فايده گرايي و اولين
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 تامس كارلايل -11 شكل

بزرگترين گناهي كه بشريت را . داند ميه نهادهاي اجتماعي ظالمانه نتيج فقر را اين است كه اين آرمان اصل جزمي هم ترينم

ي دار سرمايهنظام . از زندگي سعادتمند در بهشت محروم ساخت، به وجود آمدن مالكيت و سرمايه گزاري خصوصي بوده است

كار مردم را به گسترش ي درستها هودت  ميچنين نظا. كند مياستثماركنندگان قدرتمند خدمت  ي هتنها به منافع خودخواهان

 قادري مطلق، مهار استثماركنندگان حريص از طريق براي سعادت تمامي انسانها لازم استآنچه . كند ميفقر و فساد محكوم 

آنها مي گويند  خوشبختانه، هيچ توطئه و . شود "منفعت"بايد جايگزين انگيزه  "خدمت رساني"انگيزه . به نام دولت است

                                                                                                                                                                                           
نويسنده، مقاله نويس، تاريخ دان و دبير اسكاتلندي دوران ) 1881فوريه 5 -1795دسامبر Carlyle) (4(كارلايل  151

 .ياد مي كرد "علم ملالت بار"او از علم اقتصاد به عنوان . ويكتوريايي است

اقتصاددان و جامعه شناس آمريكايي و يكي از رهبران جريان ) 1929آگوست 3 -1857جولاي Veblen) (30(وبلن  152
 . داري است وي از منتقدين مشهور نظام سرمايه. اقتصادي نهادگراست
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فرا رسيدن دوره اي از برنامه  .واند جريان اصلاحات را فرونشاندت ميشرير ن 152F153"طنت طلبيان اقتصاديسل"قساوتي از جانب 

مشتاقاني كه خواهان تسريع . پس از آن فراواني و وفور نعمت براي همه وجود خواهد داشت. ريزي متمركز اجتناب ناپذير است

براي درك آنچه كه هم پسنديده و مطلوب است و هم  دعي اند كه م رامي نامند، چ "پيشروان"اين دگرديسي هستند، خود را 

آنها تمامي كساني را كه تلاش هاي بيهوده اي براي توقف آنچه . كنند ميبق قوانين تغييرناپذير تكامل تاريخي است تلاش اطم

 .كنند ميمرتجعين تحقير  به عنوانمي نامند،  "پيشروي"كه آنها 

، اين راهكارها قادرند بي كنند ميآنچنان كه ادعا  وطرفدار راهكارهاي مشخصي هستند  "نپيشروا" منظر اين اصول جزمي از 

به عنوان مثال، آنها گسترش اعتبارت و افزايش حجم پول در گردش، . نشاندبرا يكجا فرو ها همصيبت هاي تود ي هدرنگ هم

ي كارگري، كنترل قيمت كالاها ها هنت اتحاديمقرر كردن ميزان نرخ حداقل دستمزد و اجراي آن توسط دولت يا فشار و خشو

ن نوشداروها به نتايجي اي يكه تمام اند هاما اقتصاددانان اثبات كرد. كنند ميجويانه را توصيه  مداخله اعمال ديگرو اجاره بها و 

دنشان گرفته تا توصيه كر ازنتيجه اين راهكارها،  .و نمي شوندسيدن به آنها هستند، منتهي نشده كه طرفدارانش درصدد ر

گسترش اعتبارات منجر به تكرار بحران هاي اقتصادي و دوران . اند از قبل به بارآورده ينارضايتي بيشتر مرحله اجراي آنها،

تلاشها در راستاي تحميل نرخ هاي بالاتر . تورم باعث افزايش شديد قيمت تمامي كالاها و خدمات مي گردد. شود ميركود 

سقف هاي . اي بازار بي مقيد، بيكاري توده مردم براي ساليان متمادي را به همراه خواهد داشتدستمزد نسبت به نرخ ه

اقتصاددانان قضاياي مذكور را به طور انكارناپذيري اثبات . شود ميقيمت به كاهشي در عرضه كالاهاي مورد نظر منتهي 

 . د اين قضايا انجام نداده استتا حالاي تلاشي در جهت ر "پيشرويي"هيچ اقتصاددان كذايي . اند هكرد

، تكرار بحران و ركود و بيكاري گسترده اي است كه خود از اند هجاد كرداي يدار سرمايهنظام  براي "پيشروان"كه  اي يهزينه اصل

 ي ، نتيجهها هگفته شد، بيان اين كه اين پديد برخلاف آنچه . شود ميويژگي هاي تفكيك نشدني راهكارهاي پيشروان محسوب 

ي و بهبود شرايط انسان معمولي است، به ايدئولوژي دار سرمايهتلاش هاي مداخله جويانه جهت سامان بخشيدن به نظام 

در مقامي نيستند كه مخالفتي قابل دفاع در قبال تعليمات  "پيشروان"از آن جايي كه . ندز ميضربه نهايي را  "پيشرو"

 بههر اشاره اي . را از مردم، مخصوصا روشنفكران و دانشجويان پنهان كنند آنها كنند ميسعي پس اقتصاددانان ارائه دهند، 

ي ها هنوشت"و دانشجويان از مطالعه  آن مطالب مورد طعن و دشنامند  نويسندگان. ، شديدا قدغن استكژآيينيهاييچنين 

 . شوند بازداشته مي آنها "ديوانه وار

                                                           
153 Economic Royalists 
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 بايست چه ميزان از اينكه هر يك ميدو گروه وجود دارند كه در مورد  د،يننب ميمسائل را  "پيشرو"نطور كه جزم انديشان آ

ان مي شوند دار سرمايهمالك، كارآفرينان و  ي گروه اول شامل طبقه .با هم اختلاف دارند بردارند براي خودشانرا  "درآمد ملي"

به عبارت ديگر حقوق بگيران و  – "گرانكار"اين گروه حاضر نيستند براي . دهند را انجام مي "يمديريت"كارهاي كه اكثرا 

همانطور كه به سادگي درك . بيش از حداقل نيازهاي روزمره باقي گذارند اندكيچيزي بيش از مبلغي ناچيز، حتي  -كاركنان

رند و تمايل دارند به سخنان راديكالها و كمونيستهايي گوش فرا دهند كه ب ميرنج  ان، كارگران از حرص و طمع مديرشود مي

 باازه اي ميانه رو هستند كه اند هكارگر ب ي با اين وجود، اكثريت طبقه. كامل اموال گروه اول هستند ي هخواهان مصادر

كمتر از  چيزياكثريت مذكور كمونيسم را نپذيرفته و حاضرند خودشان را به . راديكاليسم بيش از حد، زياده روي نكنند

آنها رويكردي ميانه رو، برنامه ريزي، دولت رفاه و سوسياليسم را هدف . ندقانع كن "بادآورده" آن ثروت كلي ي همصادر

153Fدر اين مباحثه، روشفنكراني كه اصطلاحا به دو رويكرد متضاد تعلق ندارند، به عنوان داور. اند هگرفت

 –آنها  .كنند ميعمل  154

بايد از افراطيون هر گروه، يعني آناني كه  -ادبا اساتيد، به عنوان نمايندگاني از علما، و نويسندگان، به عنوان نمايندگاني از

آنها بايد از ميانه روها . دوري كنند كنند ميآنهايي كه از كمونيسم طرفداري  طور همين و كنند ميي را تجويز دار سرمايه

راحي شده براي مهار عيارهاي طم ميآنها بايد از برنامه ريزي، دولت رفاه، سوسياليسم پشتيباني كرده و از تما. جانبداري كنند

 . قدرت اقتصادي كارفرمايان حمايت كنند ي حرص و طمع كارفرمايان و همچنين جلوگيري از سواستفاده

كافي است فقط سه خطاي اساسي را . ن تفكر نداريماي  يو خلاف گويي ها ها هسفسط ي هنيازي به تحليل مفصل و مجدد هم

 .  برجسته كنيم

دو طبقه نيست كه هر كدام از  مياناقشه من. نيست "درآمد ملي"وژيكي عصر ما تنازع بر سر توزيع اختلاف برجسته ايدئول: اولا

در واقع اختلاف عقيده در رابطه با انتخاب قابل قبول . موجود باشنددرآمد  توزيعآنها خواهان تصاحب بيشترين سهم ممكن از 

وري  ي يا سوسياليسم، بهرهدار سرمايهاز اين دو نظام،  سوال اين است كه كدام يك. ترين تشكيلات اقتصادي جامعه است

واند ت ميد كه آيا سوسياليسم  يآ يهم چنين اين سوال نيز به وجود م. كند ميبالاتري براي بهبود سطح زندگي مردم تضمين 

مديريت بر اساس  ي محسوب شود، آيا مديريت عقلايي  فعاليت هاي اقتصادي، بدين معنا كهدار سرمايهجايگزيني براي نظام 

تعصب و جزم انديشي سوسياليستها . يا نه قابل اجراست صورت گيرد، تحت شرايط نظام سوسياليستي  154F155يمحاسبه اقتصاد

مسلم اين است كه نظام  ي نتيجه. كنند ميكه آنها سرسختانه از بررسي چنين مسائلي خودداري  دهد ميوقتي خود را نشان 

                                                           
154 arbiters 
155 Economic calculation 
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هر تلاشي در راستاي ارزيابي مسائل اقتصادي يك . ست و سوسياليسم مظهر تمام خوبي هاي پليدترين شيطان هادار سرمايه

در كشورهاي غربي شرايط موجود از آنجا كه . ودر ميكشور مشترك المنافع سوسياليستي به عنوان گناه هتك حرمت به شمار 

نويسندگان مخالف –آنها  . دهد نمي راشود  ه انجام ميروسي ي كه درسبك آن خطاكاران به ايني نابودي  هنوز  اجازه

  155F156.شوند شوند درباره ي انگيزه هايشان دروغ به هم بافته شده و تحريم مي مورد اهانت قرار گرفته، بدنام مي -سوسياليسم

اي هر دو، سوسياليسم و كمونيسم، بر نظامي يكسان بر. ميان سوسياليسم و كمونيسم وجود ندارد اي يهيچ تفاوت اقتصاد: ثانيا

توليد خصوصي  در آن مالكيت ابزاري كه دار سرمايهبه عبارت ديگر، برعكس نظام . تشكيلات اقتصادي جامعه دلالت دارند

دو اصطلاح، سوسياليسم و كمونيسم، مترداف هم . ستا مياست، كنترل تمامي وسايل توليد در هر دو اين نظام ها عمو

مانيفست از آن به مثابه بنيان تزلزل ناپذير آرمان هايشان مي نامند  سندي كه تمامي سوسياليست هاي ماركسيست. هستند

كمونيستي، اتحاديه سوسياليستي جماهير شوروي  ي مپراطوري روسيها  مياز طرف ديگر، نام رس. استكمونيست 

)U.S.S.R (156.استF157 

157Fخصومت

بلكه . اشدب ميشان مربوط نميان احزاب كنوني كمونيستي و سوسياليستي به هدف نهايي راهكارها و سياست هاي 158

اول ايالت  ي اين موضوع عمدتا به رويكرد ديكتاتورهاي روسي براي به انقياد كشيدن كشورهايي هر چه بيشتر، و در درجه

علاوه بر اين، اين خصومت ها به اين پرسش بازمي گردد كه آيا تحقق كنترل عمومي وسايل توليد بايد . شود ميمتحده مرتبط 

 .ن به دست آيد يا از راه اضمحلال خشونت آميز دولت بر سر قدرتاز طريق قانو

همانطور كه در گفتار اقتصاددانان، دولتمردان، سياستمداران و ساير افراد بكار  "دولت رفاه"و  "برنامه ريزي"اصطلاحات 

 ي هاين معناست كه برنامبرنامه ريزي به . ود، دلالت بر موضوعي متفاوت از هدف نهايي سوسياليسم و كمونيسم نداردر مي

ان بايد از قدرت تصميم دار سرمايهبه عبارتي ديگر، كارآفرينان و . تك تك شهروندان ي هدولت بايد جايگزيني باشد براي برنام
                                                           

كه شروع به آزمودن مسائل اقتصادي -گرچه خيلي دير و با نارضايتي زياد–يا چهار نويسنده دوران ما اين دو خط اخير، به سه 156
اما اين جملات دقيقا براي تمامي سوسياليستها از ابتداي نظريات سوسياليستي تا به امروز . شود اند، مربوط نمي سوسياليسم كرده

 .صحت دارد
 ايجاد تمايزي كاذب ميان سوسياليسم و كمونيسم، مقايسه شود با  در مورد تلاش هاي استالين براي 157

Mises, Planned Chaos (Irvington-on-Hudson, 1947), pp. 44-46 (reprinted in the new 
editions of Socialism, Yale University Press, 1951, pp. 552-53 ; Liberty Fund, 1981, pp. 
505-6). 
158 antagonism 
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گيري به كار بردن سرمايه شان در راستاي اهدافشان محروم شده و ملزم به پيروي بي قيد و شرط از دستوراتي باشند كه 

ان به دار سرمايهاين امر برابر است با انتقال نظارت از كارآفرينان و . ا ادراه برنامه ريزي مركزي وضع شده استتوسط هيئت ي

 .دولت

لذا در نظر گرفتن سوسياليسم، برنامه ريزي يا دولت رفاه به عنوان راه حلي براي مشكل تشكيلات اقتصادي جامعه، كه از 

سوسياليسم و . برآورد كرد خود اشتباه بزرگي است "كمتر راديكال"يا  "تر مستبدكم"كمونيسم متفاوت بوده و بايد آن را 

يك سوسياليست تا . يست، پادزهري براي كمونيسم نرندبسياري از مردم باور دا رسد ميبرنامه ريزي، همانطور كه به نظر 

سي تحويل نداده و براي كشتن آنجايي از يك كمونيست ميانه روتر است كه اسناد محرمانه كشورش را به ماموران رو

اما در عين حال اين . ودر ميالبته، بي شك، موضوع مذكور تفاوتي بااهميت به شمار . كند ميبورژواهاي ضدكمونيستي توطئه ن

 .امر به آنچه  هدف نهايي كنش سياسي باشد اطلاق نمي گردد

 ميعمو كنترلخصوصي و  هاي كنترل ايده. هستند ي و سوسياليسم دو الگوي متمايز از تشكيلات اجتماعيدار سرمايه: سوم

158Fچيزي به عنوان يك اقتصاد مختلط. بزار توليد، نه فقط برداشت هاي مغاير هم، بلكه برداشت هاي خلاف هم هستندا

، به 159

ه به حمايت هايي كه به اشتباه از آنچه ك .ي و سوسياليسم قرار گرفته باشد، وجود ندارددار سرمايهمعناي نظامي كه ميان 

ا ر مي، بلكه گزينه سوكند ميي و سوسياليسم را توصيه ندار سرمايه، نه تنها حد واسط شود ميعنوان رويكردي ميانه رو انجام 

اين نظام . پيش مي كشاند كه ويژگي هاي خاص خودش را داشته و بايد بر اساس ارزش هاي خودش مورد قضاوت قرار گيرد

159Fسوم كه اقتصاددانان مداخله جويي

ي خوانندش، آنچنان كه مدافعانش مدعي هستند تركيبي از برخي ويژگي هاي م 160

. ن نظام هاستاي يمداخله جويي چيزي كاملا متمايز از هر دو. ي سوسياليسم نيستها هي با بعضي مشخصدار سرمايه

مداخله  دنكن ميكه اعلام  -نه فقط از نظر اقتصاددانان، بلكه از نظر بسياري از طرفداران مداخله جويي نيز –ي هاياقتصاددان

جويي اهدافي را كه طرفدارانش خواستار تحققش بودند را برآورده نكرده، بلكه امور را بدتر كرده، افرادي سازش ناپذير و 

 .كنند ميآنها صرفا نتايج اجتناب ناپذير مداخله جويي را توصيف . افراطي نيستند

 ي ه، منظورشان ارائاند هخص هاي مسلم مداخله جويي طرفداري كرداز شامانيفست كمونيست ماركس و انگلس در  وقتي 

تصادفا، شاخص هاي مشابهي كه امروزه اساس  –آنها اين شاخص ها را . ي و سوسياليسم نبوده استدار سرمايهتركيبي از 

                                                           
159 Mixed Economy 
160 interventionism 
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160Fسياست هاي نيو ديل

161Fو فر ديل  161

آنها . اند هقلمداد كرد است به مثابه اولين قدم در راه استقرار نظام تمام عيار كمونيستي 162

، و تنها به اين خاطر خواهان اين اند هياده كرد "از نظر اقتصادي ناكافي و غيرقابل دفاع "خودشان از اين شاخص ها به عنوان 

در هنگام عمل پيشي گرفته، مجبور به پيشروي هاي بعدي در نظم اجتماعي سابق شده، و به عنوان "كه  اند هشاخص ها بود

 ".جتناب ناپذير براي تحولي كلي در شيوه توليد به شمار رودوسيله اي ا

 

 "نيو ديل"ي  روزولت مبدع  برنامه -12 شكل

 .دستاويزي است براي سوسياليسم و كمونيسم "پيشروان"اجتماعي و اقتصادي  ي ازاين رو، فلسفه

 162F163"اجتماعي"ي ها هرمان ها و نمايش نام .6

                                                           
در آمريكا زمان رياست جمهوري روزلت براي بازسازي  1930كه در دهه  بسته سياستي است: New Dealنيو ديل  161

 .اقتصادي از ركود بزرگ اجرا شد

در راستاي توسعه  1945لايحه اي است كه توسط هنري ترومن، رئيس جمهوري آمريكا در سال : Fair Dealفر ديل  162
 .وسط كنگره به تصويب رسيداقتصادي و رفاه اجتماعي به كنگره ارائه شد و سرانجام سه سال بعد ت

 
163 social 
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نويسندگاني كه . هستند) "اجتماعي"(ي سوسياليستي ها هعقايد سوسياليستي، خواهان رمان ها و نمايش نامافراد متعهد به 

اين نويسندگان همان طور كه آنها . ن مطالب موردنياز هستنداي  ي هارائ ي هخودشان آكنده از عقايد سوسياليستي هستند، آماد

آنها . ي استدار سرمايهكه پيامد اجتناب ناپذير نظام  كنند ميتوصيف  ، شرايط نارضايت بخشي راكنند ميبا كنايه هم اشاره 

آنها هم چنين تجملات، حماقت و فساد . كنند ميفقر و تهيدستي، جهالت، ناخوشي و فرومايگي طبقات استثمار شده را بيان 

يي كه بد و استهزاآميز هستند از نظر آنها، تمام چيزها. دهند مياخلاقي طبقات استثماركننده را سخت مورد انتقاد قرار 

 . مختص بورژوازيي است و هر آنچه خوب و تحسين برانگيز است مربوط به پرولتارياست

اول آنهايي هستند كه خود  ي هدست. وان به دو دسته تقسيم كردت ميردازند را پ مينويسندگاني كه به توصيف زندگي فقر زده 

163Fيا در محيط مرفه حقوق بگيري "واييبورژ"، و در محيطي اند هفقر را تجربه نكرد

. اند هيا رعيتي به دنيا آمده و بزرگ شد 164

اين . ن گونه نويسندگان در آن قرار گرفتند، فضايي بيگانه استاي يو رمان ها ها هفضايي كه شخصيت هاي نمايش نام

در اين . را جمع آوري كنند نويسندگان بايد پيش از نوشتن، در مورد زندگي دوزخي كه درصدد توصيفش هستند، اطلاعاتي

 .ردازندپ مياما، بي شك، آنها با ذهني منصفانه و بي غرض به موضوع مورد تحقيقشان ن. دهند ميراستا آنها تحقيقاتي را انجام 

 كه شرايط حقوق بگيران درمانده و وحشتناك تر از حد اند هآنها قانع شد. انند به چه چيزي پي خواهند بردد  ميآنها پيشاپيش 

را  معينشانند كه عقايد از پيش ينب ببينند، بسته و تنها آنچه را مي خواهند ميآنها چشمانشان را بر تمام آنچه كه ن. تصور است

ي مردم به شدت در رنج و ها هست كه در آن تودا  ميي نظادار سرمايهكه  اند هاين نويسندگان از سوسياليستها آموخت. تاييد كند

ي آنها به ها هرمانها و نمايش نام. كند ميي، اكثريت بيشتري را فقير دار سرمايهيشتر و جاافتادگي زحمت بوده، و پيشروي ب

 . مثابه مطالعه موردي براي بيان جزم انديشي ماركسيستي تعبيه مي شوند

يك . ت را برگزيدند، اين نيست كه آنها به تصوير كشيدن فقر و قلاكرسد ميآنچه كه در رابطه با اين نويسندگان اشتباه به نظر 

خطاي آنها به سوءبرداشت و ارائه تصويري نادرست و . واند مهارتش را در پردازش هر موضوعي نشان دهدت ميهنرمند 

پيامد  كنند ميكه شرايط تكان دهنده اي كه توصيف  كنند ميآنها درك ن. شود ميجانبدارانه از شرايط اجتماعي منتهي 

ي و يا تاثيرات اقدامات كارشكنانه دار سرمايهماقبل  ي گذشته ي هي وجود نداشته، يا باقي مانددار سرمايهاوضاعي است كه نظام 

نظامي كه موجب توليد در حجم زياد براي مصرف  -يدار سرمايهكه  اند هآنها درك نكرد. ي استدار سرمايهدر قبال عملكرد 

آنها حقوق بگيران را . باشد درصدد از بين بردن فقر است ست كه تا آنجا كه امكان داشتها مياساسا نظا -شود ميتوده مردم 

                                                           
164 Wage earners 
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نديشند كه اين كارگر خود مصرف كننده اصلي ا مي، و هيچ وقت به اين واقعيت نكنند ميتنها در حد كارگر كارخانه توصيف 

 .كالاها يا مواد خوراكي توليد شده و مواد اوليه تغيير يافته است

به تحريف  كه است همراه بيان چگونگي اوضاع سرمايه داري بايارويي با فلاكت و مشقت، تمايل ذاتي اين نويسندگان براي رو

ي آماري در مورد توليد و فروش تمام اقلام توليد شده ها هاطلاعات به دست آمده از داد .شرم آوري از واقعيت تبديل مي شود

 .كند ميماق فقر زندگي نك حقوق بگير نوعي، در اعي هدر سطح انبوه، به وضوح بيانگر اين است ك

164Fاميل زولاست "سوسيال"مكتب ادبيات  ي هشخصيت برجست

زولا الگويي را ايجاد كرده كه شمار زيادي از مقلدين كم . 165

در واقع هنر بايد بر اساس تحقيقات استوار شود و . نزديكي با علم دارد ي هبه نظر او هنر رابط .استعداد تر آن را دنبال كردند

بوده كه نظام  اي يندارد، برآيند اصلي علوم اجتماعي جزم انديشپ ميو همان گونه كه زولا . ا بيان كندر ميي علها هيافت

در واقع "رمان هاي وي  .داند ميي را بدترين شياطين و فرارسيدن سوسياليسم را اجتناب ناپذير و بسيار مطلوب دار سرمايه

165Fكالبد موعظه پردازي

كه داشت، خيلي زود از ادبيات  اي يا زولا، با  تعصب و شوق سوسياليستام 166F167.اند هبود "سوسياليستي  166

 .اساتيدش پيش افتاد "پرولتاريايي"

                                                           
نويسنده فرانسوي و مهم ترين نمونه از ) 1902سپتامبر  29 -1840آوريل Emile Zola) (2به فرانسوي (اميل زولا  165

 .ر گسترش ناتورياليسم در تئاتر ايفا كرده است مكتب ادبي ناتورياليسم است و نقش مهمي

166 homiletics 
 .P. Martino in the Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 15, p.537: شود بامقايسه  167
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 اميل زولا – 13 شكل

، صرفا واقعيت هايي كنند ميتوصيف  "پرولتاريايي"مدعي هستند كه آنچه كه اين نويسندگان  "پرولتاريايي"منتقدين ادبيات 

بلكه واقعيتها را از منظر . كنند ميبا اين وجود، اين نويسندگان فقط واقعيتها را منعكس ن 167F168.است "پرولتاريايي"از  تجربه ناب 

168Fماركس، وبلن و وبزها

 ي ي نويسندگان مذكور و در واقع نكتهها هچنين برداشتي چكيده اي است از نوشت .كنند ميبيان  169

كه  ندجزم انديش چنداناين نويسندگان . كند ميپاگانداهاي سوسياليستي متمايز چشمگيري است كه آنها را به عنوان پرو

169Fتوصيفاتشان از وقايع را بر اساس خودآگاهي

كه خوانندگانشان به  اند هو كاملا قانع شد دهند ميانجام آن و ابطال ناپذيري  170

اما . بپردازند يشاندكترين هابر كه اغلب بايد بيش از حد نياز به تاكيد  رسد مياز اينرو، به نظرشان چنين . آنها اعتماد دارند

                                                           
 :مقايسه شود با 168

J. Freeman, Introduction to Proletarian Literature in the United States, an Anthology 
(New York, 1935), pp. 9-28. 

همسرش جيمز وبز  - سنده مسائل اجتماعي و اقتصادي انگليسينوي): 1947-1859(مارتا  وبز: the Webbsوبزها  169
 اقتصاددان انگليسي و تاريخدان اجتماعي و سوسياليست فابين ):1858-1943(
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كه تمام  دهد مياما اين امر حقيقت را تغيير ن. كنند ميد كه تنها به طور ضمني به اين دكترين ها اشاره يآ يگاهي نيز پيش م

داستان هاي . كاذب اقتصادي بستگي داردبه صحت اصول سوسياليستي و تعابير  كنند ميموضوعاتي كه در كتاب هايشان بيان 

 .دپاشمي  فروهمراه آنها  و  دار سرمايهي متعصبين ضدها هآنها بياني است از آموز

آنهايي هستند كه به محيط پرولتاريايي كه خود در آن به دنيا آمدند  "پرولتاريايي"دوم نويسندگان داستان هاي  ي دسته

نويسندگان   آنها مانند. اند هپيوست 62حرفه ايط كارگران يدي جدا كرده و  به رديف افراداين افراد خود را از محي. ردازندپ مي

داشته و بر حسب نياز تحقيقات ويژه اي براي درك زندگي حقوق بگيران انجام  "بورژوايي" ي پرولتاريايي نيستند كه گذشته

 .خودشان را بيان كنند ي هآنها قادرند تجرب. داده باشند

موزد كه جزم انديشي هاي بنيادي اعتقادات سوسياليستي را صريحا آ ميات شخصي به اين نويسندگان مسائلي را اين تجربي

از رسيدن به وضعيتي مطلوب تر  كنند ميفرزندان بااستعداد و سختكوش والديني كه در شرايط متوسطي زندگي : نفي كنند

انند كه د  ميآنها . هستند، شاهدي بر اين واقعيت هستند "ارياييپرولت" ي هنويسندگاني كه خود داراي گذشت. منع نمي شوند

در جريان پيشروي شان به . اند هدر حالي كه اكثر دوستانشان از اين امر بازماند اند هچرا خودشان به موفقيت دست يافت

رست مانند خودشان، كه خواهان كه با افراد جواني، د اند هن فرصت را داشتاي يكاف ي هازاند هموقعيتي بهتر در زندگي، آنها ب

و برخي ديگر  اند هكه چرا بعضي از آنها راهشان را پيدا كرد دانند ميآنها . يادگيري و پيشرفت هستند برخورد داشته باشند

كه تمايز ميان فردي كه درآمد بالاتري دارد با كسي كه  اند هآموخت "بورژواها"اكنون آنها با زندگي در كنار . موفق نشدند

نادان باشند كه بسياري از  چندانآنها اگر . آمدي كمتري دارد، اين نيست كه آدم هاي پردرآمد رذل و پست فطرت هستنددر

170Fافراد پيشه كار

اند  از جايگاهي كه در آن به دنيا آمده را ناديده بگيرند اند هو سوداگراني كه مانند خودشان از فقر شروع كرد 171

كه تفاوت در درآمد به خاطر عواملي به غير از آن است كه به واسطه خشم سوسياليستها  نددان ميآنها . بالاتر نخواهد رفت

 .مطرح شده است

يشان با آنچه كه در حقيقت موعظه پردازي سوسياليستي است گزافكاري كنند، افراد رياكاري ها هاگر اين نويسندگان در نوشت

آثارشان بسيار پايين تر از . وده و از اينرو چيزي نيست به جز مهملاتيشان دروغين بها هرمانها و نمايش نام. محسوب مي شوند

 . است كه حداقل به آنچه كه مي نويسند باور دارند "بورژوايشان"استاندارد كتاب هاي همكاران 

                                                                                                                                                                                           
170 Self-understood 
171 Professional people 
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بلكه آنها به زندگي و فعاليت هاي . ي قانع نمي شونددار سرمايهنويسندگان سوسياليست با توصيف شرايط قربانيان 

آنها مصمم هستند  براي خوانندگانشان آشكار كنند كه منافع بازرگانان . ردازندپ ميآن، يعني بازرگانان، هم  ودبرندگان ازس

از آنجايي كه آنها خودشان به لطف خدا با چنين موارد ناپسندي آشنا نيستند، ابتدا به دنبال اطلاعات . ديآ يچگونه به دست م

و شيوه  172F173"اشرافيان دزد"و  171F172"تبهكاران مالي"و اين متخصصين اين گونه در مورد . وندر مي در كتابهاي تاريخ دانان متبحر

او كارش را به عنوان يك گله ران شروع كرد، بدين ": ، براي خوانندگانشان مي نويسنداند هاي كه ثروتشان را به دست آورد

پيش از رفتن . بر اساس وزنشان به قصاب فروخته مي شدنداحشام . ردب ميمعنا كه وي احشام كشاورزان را براي فروش به بازار 

ا چهار گالن آب ي هدادن س. وزن يك گالن آب حدودا هشت پوند است. به بازار به احشام نمك و مقدار زيادي آب مي خوراند

ه دادوستد آدم به همين سبك تعداد بسيار زيادي رمان و نمايش نام 173F174".شود ميك گاو باعث اضافه وزن هنگام فروش دام ي هب

اين سروران با فروختن فولاد ترك خورده و غذاي فاسد، كفش هايي با كف . كنند ميشرور داستان، يعني بازرگان، را بيان 

آنها . دهند ميآنها به سناتورها و دولتمردان، قضات و پليس رشوه . مقوايي و پارچه كتاني به جاي ابريشم، ثروتمند مي شوند

 . داستان به همين سادگي است. دهند ميارگرانشان را فريب هم چنين مشتريان و ك

داستان سرايي شان به طور تلويحي تمام آمريكايي ها را همچون ابلهان تمام و در د كه يآ ين نويسندگان پيش نماي يهرگز برا

د اضافه وزن گاوها، از حيله اشاره شده در مور. كنندنكمال كه هر آدم نابكاري قادر است به آساني فريب شان دهد، توصيف 

وان باور كرد كه در بخشي از دنيا خريداران احشامي ت ميبه سختي . شود ميرين روش كلاهبرداري محسوب ت مياولين و قدي

فرض وجود قصاباني در ايالت متحده . وجود داشته باشند كه تا اين اندازه كم هوش باشند كه از اين طريق گول خورده باشند

 .اين امر مانند تمامي حكايت هاي مشابه است. گول بخورند، به سادگي بيش از حد خواننده باز مي گرددكه به اين شيوه 

ر مخردي بي فرهنگ، قمارباز و دائم ال، اين بازرگان در زندگي خصوصي اش فكند ميتوصيف  "پيشرو" ي ههمانطور كه نويسند

همانطور . عصرها در كلوپ هاي شبانه و شبها با بانوان مي گذرانداو روزهايش را در زمين مسابقه اسبدواني گذرانده، و . است

تيار داشتن همسران و دختران بورژواها با در اخ"، اين اند هاشاره كرد مانيسفت كمونيستيكه ماركس و انگلس در 

                                                           
172 Financial gangsters 
173 Robber barons 

  W.E. Woodward (A New American History [New York, 1938] , p.608): مقايسه شود با 174 

  .يك مدرسه علوم ديني را وقف كرد  در شرح بيوگرافي تاجري كه
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 ".وردندآ ميت و روسپي هاي معمولي راضي نشده، بلكه بيشترين لذت را از اغوا كردن همسران يكديگر به دس كارگرهايشان

 174F175.دهند ميز ادبيات آمريكايي نشان ا مياين شيوه اي است كه تاجر آمريكايي را در بخش اعظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 :ي جان چمبرلين مقايسه شود با تحليل ماهرانه 175

“The Businessmen in Fiction,” Fortune (November 1948): pp. 134-48. 
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 فصل چهار

 داري اعتراضهاي غيراقتصادي به سرمايه

 

 مبحث شادي .1

 

موبيل، يك تلويزيون و يك گويند  مالكيت يك اتو اول آنكه مي: كنند داري مطرح مي منتقدان دو دسته اتهام را عليه سرمايه

كنند كه هنوز هستند مردماني كه هيچ يك  در مرحله دوم آنان اين نكته را اضافه مي. سازد ا شاد و خرسند نمير مييخچال آد

175Fاز اين وسايل

176Fهر دو گزاره . را ندارند 176

داري  وان تقصير را به گردن نظام همكاري اجتماعي سرمايهت ميصحيح هستند اما ن 177

 .انداخت

كنند تا  ناراحتي خود را به هر ميزان كه ممكن است  آنها كار مي. كنند مردم براي رسيدن به شادي مطلق نيست كه كار مي

برد داشتن چنين  خرد بدين معناست كه او گمان مي وقتي كسي تلويزيون مي. كاهش دهند و بدين طريق از قبل شادتر باشند

اگر جز . وبا داشتن آن، او راضيتر از وضعي است كه در آن تلويزيون نداشته باشد هدد ميدستگاهي رفاه و سعادت او را افزايش 

ساختن بيمار نيست بلكه زدودون رنج او و بهتر كردن حالش است تا او  ي پزشك شاد وظيفه. خريد اين بود او تلويزيون نمي

ي زندگي و  كننده ند عليه تمامي عوامل تهديددهد ادامه دهد، يعني بتوا ه اي انجام مي بتواند كاري را كه هر موجود زند

 .راحتيش مبارزه كند

177Fممكن است برخي از راهبان بودايي 

كنند حقيقتا احساس خوشبختي مطلق  كه با كمك صدقه در فقر و فاقه زندگي مي  178

را غيرقابل تحمل اما واقعيت اين است كه اكثريت مردم آن زندگي . مكنتي نيز حسادت نورزند كنند و به زندگي هيچ صاحب

كند يك آسيايي فقير را  چه كسي جرئت مي. رآميخته است د ميبا طبيعت آد دنياي بيرونيوقفه بهبود  خواستن بي. دانند مي

                                                           
176  Gadget 
177  Proposition 
178  Buddhist mendicants 
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چه . داري كاهش مرگ و مير نوزادان است الگوي يك آمريكايي ميانه حال معرفي كند؟ يكي از دستاوردهاي قابل توجه سرمايه

 ند كه اين پديده لااقل يكي از عوامل ناراحتي مردم را برطرف كرده است؟تواند انكار ك كسي مي

مردم  ي هانتقاد دوم مدعي است ابداعات تكنولوژيك و بهداشتي به هم. ز قبلي نداردا ميانتقاد دوم هم در بيهودگي دست ك

آنان راهبري را بر عهده . صل آمده استترين آدميان حا اهوشترين و پرتلاشب  ميتغيير وضع انسانها با پيشگا. رسانند سود نمي

ابتكار و نوآوري پيش از آنكه به توليد انبوه برسد، تنها ابزار تفنن مردماني . كم از پي آنان روانه شدند گرفتند و ديگران كم

است و حتي  توان چنگال و كفش را مورد انتقاد قرار داد كه چرا استفاده از آنها با سرعتي اندك فراگير شده نمي. اندك است

پسند و وجيهي كه براي اولين بار از صابون استفاده كردند  مردان و زنان مشكل. كنند امروزه ميليونها نفر از آنها استفاده نمي

كه توانايي خريد تلويزيون را  اگر آنان. ي مردم عادي شدند پيشقراولاني بودند كه موجب توليد انبوه صابون براي استفاده

گير شدن اين كالا  كردند، آنگاه همه وانند آن را تهيه كنند از خريد آن امتناع ميت ميل كه مردمان ديگر نداشتند بدان دلي

 .،مگر با اشكال زياد، ممكن نبود

 

 ماترياليسم .2

 

آنان . كنند خوانند سرزنش مي داري را بخاطر آنچه ماديگرايي حقير آن مي باز هم كساني هستند كه غرولندكنان سرمايه

ا ر  ميداري آد آنان در عوض  مدعيند، سرمايه. داري به بهبود وضع مادي آدميان منجر شده است انند بپذيرند كه سرمايهوت مين

دهد و زوال  سازد اما اما روح و ذهن را گرسنگي مي داري تن را فربه مي سرمايه. از اهداف شريفتر و والاتر رويگردان كرده است

عصر ما تنها . گار شاعران و نقاشان و مجسمه سازان و معماران بزرگ به سرآمده استاينك روز. شود هنرها را موجب مي

 . آفريند مزخرف مي

178Fي ارزش يك اثر هنري امري كاملا ذهني داوري درباره

كه ديگراني خوارش  در حالي ستايند كساني اثري را مي. است 179

179Fاي  هيچ سنجه. دارند مي

كسانيكه از كليساي جامع . ا يك ساختمان وجود نداردگيري ارزش هنري يك شعر ي براي اندازه 180

180Fچارتر

181Fو تابلوي نديمه 181

182Fاثر ولاسكوئز 182

برند آنان كه تحت تاثير چنين اعجازهايي قرار  رند احتمالا گمان ميب ميلذت   183

                                                           
179  Subjective 
180  Yardstick 
181  The Cathedral of Chartres 
182  The Meninas of Velasquez 
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اي خواندن آموزان بسياري به حد مرگ از اجبار مدارس بر دانشجويان و دانش. اند گيرند انسانهايي خشن و نافرهيخته نمي

 .توانند آثار يك هنرمند را ارج بنهند و از آن لذت ببرند تنها كسانيكه از ذهنيتي هنري برخوردارند مي. هاملت بيزارند

 

 كليساي چارترز -14شكل 

 

                                                                                                                                                                                           
 نقاش اسپانيايي قرن هفدهم ميلادي)  Diego Velasquez(ديگوولاسكوئز   183
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كنند كه  نند و تظاهر ميك آنها رداي خبرگي به تن مي. كنند رياكاري فراوان است در ميان آنان كه تظاهر به فرهيختگي مي

كوشند شناخته شوند  اما آنها همين همدلي را نسبت به هنرمندان معاصر كه مي. اند مشتاق هنر گذشته و هنرمندان درگذشته

اي است براي تحقير و استهزاي معاصريني كه از اصول  ي اساتيد كهن از جانب آنان وسيله ستايش عوامفريبانه. دهند مينشان ن

 . لند و اصولي نوين بنيان مي نهندگس سنتي مي

 

 

 تابلوي نديمه اثر ولاسكوئز – 15 شكل
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183Fجان راسكين 

184Fبه همراه  كارلايل 184

185F، وبزها 185

186F، برنارد شاو 186

و ديگران به عنوان گوركنان آزادي، تمدن و رفاه بريتانيا در  187

از جنگ و خونريزي تمجيد . ز زندگي اجتماعيش نداشتا ميكحقارت راسكين در زندگي شخصيش دست . يادها خواهند ماند

متعصبانه به . هاي اقتصاد سياسي دروغهايي گفت كه حتي خود نيز آنها را نمي فهميد ي آموزه فكري درباره كرد و با كوته

187Fپرداخت و مداح رمانيتك تحقير اقتصاد بازار 

188Fها  اتحاديه 188

اخت اما زماني كه با پرد يناو به بزرگداشت هنر قرون پيش. بود 189

189Fآثار ويستلر 

اي به تحقير او پرداخت كه به جرم  هنرمند بزرگ عصر خود مواجه شد، با چنان ادبيات مستهجن و نكوهيده 190

داري مبني بر  ي سرمايه هاي راسكين بود كه  پيشداوري منفي درباره اين نوشته. افترا محاكمه  و توسط دادگاه محكوم شد

يك سيستم بد اقتصادي است كه زشتي را جايگزين زيبايي، حقارت را جايگزين عظمت و آشغال را داري  اينكه سرمايه

 .جايگزين هنر كرده است را رواج داد

                                                           
 منتقد هنري انگليسي قرن نوزدهم) John Ruskin(جان راسكين  184
 ده انگليسي قرن نوزدهم ميلاديطنزپرداز، مورخ و نويسن)  Thomas Carlyle(تامس كارلايل   185
نويسندگان و سوسياليستهاي انگليسي بودند و از اعضاي جامعه ) The Webbs(سيدني جيمز وب و بئاتريس وب    186

 .سيدني وب در دولتهاي حزب كارگر به وزارت نيز رسيد. فابينها
، )1950نوامبر  2 - 1856ژوئيه  George Bernard Shaw) ،(26: به انگليسي(جورج برنارد شاو   187

نامه نويس  عنوان پرقدرترين نمايش از او به. تبار است نويس سبك كُميك، منتقد ادبي و مبلغ سوسياليست ايرلندي نامه نمايش
برنارد شاو . كنند نويس پس از جاناتان سوييفت، هجونويس ايرلندي، ياد مي بريتانيايي پس از شكسپير و نافذترين رساله

 1925او براي نمايشنامه سنت ژان، در سال .است شده ترين نقادان موسيقي و تئاتر نسل خود محسوب ميهمچنين يكي از بر
، سلاحها و انسانها )1893] (2[توان كسب و كار خانم وارن از ديگر آثارش مي. ميلادي به دريافت جايزه ادبي نوبل ، نائل آمد

) 1913(و پيگماليون) 1905(، ماژور باربارا )1902-03(ر و فوق بشر ، بش)1901(، سزار و كلئوپاترا )1897(، كانديد )1894(
 .را نام برد

188  Romantic Eulogist 
189  Guilds 

نقاش آمريكايي كه در انگلستان زندگي )  James Abbott McNeill Whistler(جيمز ويستلر   190
 .نام دارد» مادر ويستلر«معروفترين اثر او .كرد مي
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 جرج برنار شاو – 16 شكل

ان نامرغوب بودن همانگونه كه مردم به شكلي گسترده در تقدير از دستاوردهاي هنري دچار عدم توافقند، ممكن نيست بتو

هاي تجربي را ثابت كرد،  توان خطاهاي استدلال منطقي يا داده داري را به همان وضوح و آساني كه مي آثار هنري عصر سرمايه

 .داري را خوار بشمرد هنوز انساني خردمند بدان اندازه گستاخ نبوده است كه عظمت هنر دوران سرمايه. ت كرداثبا

190Fواگنر. موسيقي بوده است» درآور ر و پولرايي حقيماديگ«هنر ممتاز اين عصر 

191Fو وردي 191

192F، برليوز192

193Fو بيزه 193

194F، برامز194

و  195

195Fبروكنر 

196Fهوگو ولف 196

197Fو مالر 197

198F، بوچيني198

199Fو ريچارد اشتراوس 199

فضايي كه در آن اساتيدي ! ي درخشاني چه سلسله. 200

200Fچون شومان

201Fو دونيزتي  201

 .گرفتند ي نوابغي والاتر قرار مي در سايه  202

                                                           
) 1883فوريه  13 ◌ٴ درگذشته - 1813مه  22 ◌ٴ زاده( )Wilhelm Richard Wagner( زنويلهلم ريچارد واگ  191

هاي  نوآوري.شهرت او بيشتر بخاطر اپراهاي او است. نويس آلماني بود پرداز موسيقي و مقاله رهبر اركستر، نظريه ساز،  آهنگ
او در آثار خود گام كروماتيك و فواصل . و داشتواگنر در زمينه موسيقي كلاسيك اروپائي تأثير زيادي بر آهنگسازان بعد از ا
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استفاده از لايتموتيف پس از او بسيار رايج شد و بر . برد و از اين نظر پيشگام موسيقي مدرن اروپا است نامطبوع را بكار مي

ن از عرصه واگنر بيرو.ترين كارهاي او است دوره اپراهاي حلقه نيبلونگ از مهم.موسيقي فيلم در سده بيستم اثر گذاشت
او تا مدت ها با يكي .است اي جنجال برانگيز بود و بويژه نظرات يهودستيزانه او با مخالفت زيادي روبرو شده موسيقي نيز چهره

اين روابط به  از بزرگترين هم عصرانش فردريش نيچه فيلسوف شهير آلماني روابطي بسيار دوستانه داشت اما پس از چندي
 .كدورت انجاميد

بيشتر كارهاي او در زمينه اپرا و از .آهنگساز ايتاليايي بود  (Giuseppe Verdi)فورتونينو فرانچسكو وردي  جوزپه  192
 .شود هاي اپراهاي جهان اجرا مي ترين آثار اپرايي است كه در اغلب سالن محبوب

ثيرگذار در موسيقي عهد هاي تأ آهنگساز فرانسوي از چهره) 1869مارس  8تا  1803دسامبر  11(لوئي هكتور برليوز   193
جايزه رم را كسب  1830در سال .رمانتيك و از بهترين رهبران اركستر در زمان خود و منتقدي كارآزموده در موسيقي بود

هاي او  از سمفوني. در آنجا آثاري چون شاه لير و له لويه را نوشت.ايتاليا رهسپار آن كشور شد كرد و براي آشنايي با موسيقي
سمفوني فانتاستيك و هارولد در ايتاليا كه به سفارش نيكولو پاگانيني آهنگساز بزگ ايتاليايي نوشته شده اشاره توان به  مي
 .كرد

سازان سرشناس فرانسوي در دوره رمانتيك  از آهنگ) Georges Bizet (  )1838 - 1875: به فرانسوي(ژرژ بيزه   194
پدرش معلم آواز بود و ژرژ از كودكي نزد . زاده شد  1838در سال .استخاطر اپرايي به نام كارمن  شهرت او بيشتر به. بود

يك اپرا بوفا بنام دن  بيزه. هاي تحصيل در كنسرواتوار جايزه رم به او اهدا شد بعدها در سال. پدرش با موسيقي آشنا شد
را تصنيف كرد كه نخستين اپراي اي به نام واسكو دوگاما نوشت و اپرايي در پاريس بنام صيادان مرواريد  پركوپيو و قطعه

ها بود كه او  سپس قطعاتي را براي آرلزين نوشت و در همين سال. اپراي جميله را نوشت 1872بيزه در سال . معروف او بود 
 .ترين اثر هنري خود يعني اپراي كارمن را براي اپراكميك تصنيف و اجرا كرد بزرگ
دان بزرگ آلماني در سبك  ، موسيقي) ميلادي( 1833زاده سال ) Johannes Brahms: به آلماني(يوهانس برامس   195

پژوهان از  موسيقي. وي در شهر هامبورگ آلمان چشم به جهان گشود و در شهر وين در اتريش ساكن شد . رمانتيك است 
 .اند در تاريخ ، برامس ، باخ، و بتهوون به عنوان سه آهنگساز بزرگ نام برده» ب«سه 

در آنسفلدن  1824سپتامبر  4آهنگساز و نوازنده ارگ اتريشي در )  Anton Bruckner: به آلماني ( ر آنتون بروكن  196
 .او آهنگساز دوره پسارمانتيك است. در وين درگذشت 1896اكتبر  11بدنيا آمد و در 

مارس  13 آهنگساز اتريشي اسلوني تبار در) Hugo Filipp Jakob Wolf: به آلماني(هوگو فيليپ ياكوب ولف   197
 .در وين در گذشت 1903فوريه  22به دنيا آمد و در  Windischgrätzدر وينديشگراتز  1860
آهنگساز و رهبر اركستر و يكي از برجسته ترين آهنگسازان دوره پسا ) 1911مه  18- 1860ژوئيه  7(گوستاو مالر   198

آهنگهاي مالر در دوران حياتش . تولد شدمالر در شهر كاليخت در جمهوري چك م. است» late-romantic«رمانتيك 
  .مورد استقبال موسيقيدانان برجسته وين قرار نگرفت

او مهمترين اپرانويس دوران خود .آهنگساز ايتاليايي بود)  1924-1985(  (Giacomo Puccini)جاكومو پوچيني   199
 .پس از جوزپه وردي بوده است

آهنگساز و رهبر اركستر ) 1949سپتامبر  8 -1864ژوئن  Richard Strauss)( 11:به آلماني(ريچارد اشتراوس    200
اپراي سالومه كه باعث شهرت فوق العاده اشتراوس نه تنها در ميان مردم آلمان بلكه در تمام كشورهاي اروپايي . آلماني بود

ات موسيقي واگنر از اشتراوس بسياري از مشخص.اسكار وايلد در يك پرده تصنيف شد ◌ٴ روي نمايشنامه 1905شد، در سال 
 .موتيف را در اين اپرا به كار بسته است در اركستر و تكنيك لايت) پليفوني(جمله تداوم و پيوستگي چند صدايي 
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 و جان اشتراوس در وين) راست(يوهان برامس  -17 شكل

                                                                                                                                                                                           
آهنگساز آلماني دوره رمانتيك )1856ژوئيه  29 - 1810ژوئن  Robert Schumann) (8: به آلماني(روبرت شومان   201

 .در نيمه نخست سده نوزدهم بود
در برگامو  1797نوامبر  29آهنگساز ايتاليايي در ) Gaetano Donizetti: به ايتاليايي(ئتانو دونيزتي گا  202

Bergamo  در همان شهر درگذشت 1848آوريل  8بدنيا آمد و در. 
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202Fعصر رمانهاي بالزاك

203F، فلوبر203

204F، موپاسان204

205F، يان ياكوبسن205

206F، پروست206

207Fو اشعار ويكتور هوگو 207

208F، والت ويتمن208

209 ،

209Fريلكه

210Fو ييتس 210

فرزانگي از  بود اگر آثار چنين بزرگاني و ديگراني كه در والايي و زندگي ما چقدر فقيرانه و حقيرانه مي. 211

 .داديم اينان كم ندارند را از دست مي

سازان فرانسوي كه راههاي نويني براي نگريستن به جهان ولذت بردن از نور و  رنگ را به ما  بگذاريد نقاشان و مجسمه

 .آموختند را فراموش نكنيم

منتقدين مي گويند اين عمدتاً . استا منكر نشده ر ميهاي فعاليتهاي عل ن عصر به تمامي شاخهاي يكس تا به حال يار هيچ

. رو به نقصان داشته است) داري در عصر سرمايه(ماحصل كار متخصصين بوده است آن هم در حالي كه وضع عمومي و  كلي

                                                           
نويسنده نامدار فرانسوي است ) 1850: درگذشته 1799: زاده)(Honoré de Balzac: به فرانسوي(انْوره دو بالزاك   203

 .دانند او را پيشواي مكتب رئاليسم اجتماعي در ادبيات مي كه
ترين نويسندگان  يكي از بزرگ) Gustave Flaubert: به فرانسوي) (1880مه  8-1821دسامبر  12(گوستاو فلوبر  204

از جمله  شناختي عميق او هاي روان فلوبر، ادبيات بسيار غني و تحليل ◌ٴ گرايانه نوع نگارش واقع.قرن نوزدهم فرانسه است
او خود تأثيرگرفته . بخش نويسندگاني چون موپسان، اميل زولا و آلفونس دوده بوده است باشد كه الهام خصوصيات آثار وي مي

باشد؛ به طوري كه دو رمان بسيار مشهور وي، مادام بواري و  ديگر قرن نوزدهم مي ◌ٴ از سبك و موضوعات بالزاك، نويسنده
 .گيرند بالزاك الهام مي ◌ٴ زن سي ساله و زنبق درهتربيت احساسات، به ترتيب از 

 
از بنيانگزاران داستان كوتاه مدرن، نويسنده ) Henri René Albert Guy de Maupassant(گي دو موپاسان   205

 .فرانسوي قرن نوزدهم ميلادي بود
 . نويسند، شاعر و دانشمند دانماركي قرن نوزدهم بود (Jens Jacobsen)يان ياكوبسن   206
 Valentin Louis Georges: به فرانسوي(مارسل پروست با نام كامل والنتين لويي ژرژ اوژن مارسل پروست   207

Eugène Marcel Proust) (اثر . معاصر فرانسوي است ◌ٴ نويسنده) 1922نوامبر  18، درگذشت 1871ژوئن  10 ◌ٴ زاده
 .ياد ماندني او در جستجوي زمان از دست رفته است به

ترين  ويكتور هوگو مهم.نويس، شاعر، و هنرمند فرانسوي رمان) 1885مه،  22 - 1802فوريه ،  26(ي هوگو ويكتور مار  208
توان به بينوايان، گوژپشت نتردام و مقدار زيادي مجموعه  ترين آثار او مي از مهم. آيد نويسنده رمانتيك جهان به حساب مي

 .است نامه نوشته چنين چندين نمايش وي هم. شعر اشاره كرد
، شاعر مدرن و روزنامه نگار آمريكايي است كه او را پديدآورنده ) 1892 - 1819(Walt Whitman)(والت ويتمن  209

 .دانند شعر آزاد آمريكا مي
 .ترين شعراي قرن بيستم آلماني زبان است از مهم) 1926دسامبر  29 – 1875دسامبر  4(راينر ماريا ريلكه   210
نويسان ايرلندي است كه  ترين شاعران و نمايشنامه يكي از بزرگ) William Butler Yeats(ويليام باتلر ييتس   211
اش به علوم غريبه، ادبيات سنتي سلتي و ادبيات وحشت، باعث شهرت او و در نهايت دريافت جايزه ادبي نوبل از سوي او  علاقه

 .شد



75 
 

در مورد كتب . شناسي را تعبير كند هاي نوين رياضي، فيزيك و زيست تر از اين آموزه تواند به شكلي ابلهانه ه سختي ميب ميآد

211Fوفاني چون كروچهفيلس

212F، برگسون212

213F، هوسرل213

214Fو وايتهد 214

 توان گفت؟ چه مي 215

. تقليد شاهكارهاي درگذشتگان هنر نيست، كاري عادي است. هاي هنريش را دارد اي ويژگيهاي خود در سوءاستفاده هر سده 

ين است آن چيزي كه سبك يك ا. سازد كند، ويژگيهايي است كه آن اثر را از آثار ديگر متمايز مي ك اثر را ارزشمند ميي هآنچ

 .شود عصر ناميده مي

 

 هنري برگسون -18 شكل

                                                           
 .مدار مشهور ايتاليايي بود و سياست فيلسوف، منتقد) 1952نوامبر  20 - 1866فوريه  25(بنديتو كروچه   212

 
 81در سن  1941ژانويه سال  4ديده به جهان گشود و در  1859اكتبر  18هانري برگسون فيلسوف مشهور فرانسوي در   213

عضو پژوهشگاه فرانسه شد و در  1914در سال  .وي زاده پدري لهستاني و مادري انگليسي بود.سالگي چشم از دنيا فروبست
وي پس از جنگ جهاني اول در امر پيشبرد تفاهم بين المللي فعال بود و همچنين ..ست جايزه نوبل را تصاحب كندتوان 1928

مدتي رياست كميته همكاري معنوي را كه توسط جامعه ملل بنياد گذاشته شده بود را بر عهده داشت تا اينكه بيماري و 
منتشر شد و در سال  1907در سال » تحول خلاق«ي يعنيكتاب معروف و .باعث شد وي كناره گيري نمايد ضعف جسمي

 .را منتشر كرد» دو سرچشمه اخلاق و دين« 1932
از فيلسوفان مهم و تأثيرگذار قرن بيستم و بنيانگذار ) Edmund Husserl: به انگليسي(ادموند هوسرل   214

 .رتي اشاره كردتوان به پژوهشهاي منطقي و تاملات دكا از آثار مهم او مي. پديدارشناسي است
 .فيلسوف و رياضيدان انگليسي قرن نوزده و بيست بود) Alfred North Whitehead(آلفرد نورث وايتهد   215



76 
 

نسلهاي قبلي آثاري همچون اهرام، معابد يوناني، كليساهاي جامع . رسند از يك نظر مداحان اعصار گذشته محق به نظر مي

215Fگوتيك

در صدسال گذشته صدها كليسا و . به ارث گذاشتند نگانديآ  يو كليساها و قصرهاي عصر رنسانس و باروك را برا 216

آنها اما بيانگر هيچ مفهوم . اند هاي بسياري ساخته شده حتي كليساهاي جامع و از آن بيشتر كاخهاي دولتي، مدارس و كتابخانه

تنها در . اند زده كديگر پيوندي  ها بر ميي سبكي قديميند يا چند سبك قدي دهنده آنها يا بازتاب. ي بديعي نيستند و ايده

ي عنوان  هاي آپارتماني، ساختمانهاي اداري و ويلاهاست كه ما شاهد برآمدن چيزي هستيم كه شايد بتوان آن را شايسته خانه

اگرچه عدم تحسين عظمت منحصربفرد آسمانخراشهاي نيويورك تنها نوعي فضل فروشي . سبك معماري عصر ما دانست

 .و تمايز از قرون گذشته دست نيافته است كه معماري مدرن چندان به برتري  ن پذيرفتتوا بيهوده  خواهد بود، اما مي

ساختمانهاي مذهبي در ميان است، حراست موكد از كليساها از هر گونه  ي تا جايي كه مسئله. دلايل اين مسئله متعددند

ثروت . ر براي ساختن قصرهاي نو از بين رفتي دودمانهاي پادشاهي و اشراف، فشا با سپري شدن دوره. كند نوآوري احتراز مي

داري دروغبافي كنند، در مقايسه با شاهان و شاهزادگان  ها ، هر قدر هم كه عوامفريبان دشمن سرمايهدار سرمايهكارآفرينان و 

مند امروز هيچ كس آنقدر ثروت. چندان كم است كه قادر به گرافه كاريهاي همچون ساختن چنان بناهاي پرتجملي نيستند

216Fنيست كه قصرهايي همچون ورساي

217Fيا اسكوريال 217

دستور ساخت ساختمانهاي دولتي ديگر توسط مستبديني . را بسازد 218

اي  كساني كه بتوانند بر خلاف نظر افكار عمومي هر كس را كه لايق بدانند انتخاب كنند  و پروژه. شود ميرها از نظارت صادر ن

هاي  و شوراها  تمايلي به همكاري با پروژه ها هامروزه كميت. را حمايت كنندي بيزاري اكثريت غيرمشتاق است  كه مايه

 . امن باقي بمانند ي هبلندپروازانه و پيشگامانه ندارند، آنها تمايل دارند در حاشي

 

                                                           
216  Gothic  

هايي در شهر ورساي در نزديكي پاريس است  مجموعه كاخ) Château de Versailles: به فرانسوي(كاخ ورساي   217
تا زمان سلطنت لوئي چهاردهم كاخ رسمي و سلطنتي . شود ان شناخته ميهاي سلطنتي جه كه به عنوان بزرگترين كاخ

اي از زيبايي،  فرانسه كاخ لوور بود اما پس از روي كار آمدن، او تصميم گرفت كاخ مجللي براي خود بسازد كه در جهان نمونه
كان ساخت اين كاخ انتخاب به همين منظور وي دستور داد دهكده زيباي ورساي به عنوان م. شكوه، عظمت و وسعت باشد

اين كاخ  طراحي. برمي گردد 1669شروع ساخت و طراحي كاخ به سال . بعدها به همين علت كاخ هم ورساي ناميده شد. شود
نقاش و دكوراتور زبردست » شارل لُبران«، طراح فضاي سبز آندره لونوتر و »لويي لووا«هاي  به وسيله معماران ماهري به نام

در كل مجموعه . گردد باز مي 1678ما طراحي اصلي كاخ به منظور استفاده به عنوان كاخ سلطنتي به سال ا. انجام گرفت
هايي به اين  بعد از اين مراحل در دوره پادشاهان بعدي نيز عمارت. هاي ورساي در چهار مرحله ساخته و تكميل شد كاخ

 .دافتتاح ش 1682مه  6كاخ ورساي در تاريخ . مجمومعه افزوده شد
 . محل اقامت پادشاهان اسپانيا است و در شمال غربي مادريد واقع شده است (El Escorial)اسكوريال   218
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 ال اسكوريال قصر پادشاهان اسپانيا – 19 شكل

. ادي براي اعاده حق هنر نو و تقدير از آن مهيا كرده و پا پيش گذاشته  باشندهيچ دوره اي نبوده است كه در آن تعداد زي

داري است  آنچه موجب تمايز سرمايه.  اند همواره گروهي كوچك و محدود به تكريم هنرمندان و نويسندگان بزرگ پرداخته

داري موفق و  توسط سرمايه ها هودداري است اين واقعيت است كه ت آنچه موجب تمايز سرمايه. ها نيست ي بد توده سليقه

اهميت  بازار كتاب غرقاب رگبار داستانهاي كم. اند ي ادبيات،البته ادبيات بي ارزش، بدل شده »مصرف كننده«ثروتمند شده و به 

 . ارد د مياين اما نويسندگان بزررگ را از خلق آثار جاويدان باز ن. بربرهاست و مناسب نيمه

هاي  شده در قلعه آنها مبلمان قديمي نگهداري. ريزند خوانند اشك مي كه آن را عصر هنر صنعتي ميمنتقدين  به حال دوراني 

آنها . نهند قيمت و انبوه امروزي مي ها را درمقابل توليدات ارزان خاندانهاي اشرافي اروپايي  و كلكسيونهاي موجود در موزه

218Fصندوقهاي منبت كاري شده. اي مرفهين ساخته شده استآوري شده انحصاراً بر شوند كه اين اشياي جمع متوجه نمي

و  219

219Fميزهاي خاتم كاري شده

قيمت مزدبگيران  ي ارزان آنها كه اثاثيه. ي اقشار فقيرتر وجود نداشت زده در آلونكهاي فلاكت 220

220Fبايد از ريو گراند دل نورته كنند مياي براي نق زدن  آمريكايي را بهانه

221Fان بي زمينهاي كشاورز عبور كنند و خانه 221

222  

وقتي صنعت نوين فراهم كردن وسايل و لوازم يك زندگي بهتر براي . اي است بررسي كنند مكزيكي را كه خالي از هر اثاثيه

بعدتر، وقتي . شناختي بود هاي زيباي ي اصليش توليد هر چه ارزانتر كالا بدون در نظر گرفتن جنبه ها را آغاز كرد، دغدغه توده

ها را بالا برد، صنايع گام به گام به توليد كالاهايي پرداختند كه زيبا و ظريف  ي استاندارد زندگي تودهدار پيشرفت سرمايه

                                                           
219  Carved Chests 
220  Intarsia Tables 
221  Rio Grande del norte 
222  Peons 
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تواند كسي را به انكار اين واقعيت وادارد كه امروزه شهروندان بيشتر و بيشتري در جوامع  تنها گرايشهاي رمانتيك مي. باشند

 .وان به سادگي آن را ناخوشايند توصيف كردت كنند كه نمي ي در محيطي زندگي ميدار سرمايه

 

 عدالتي بي .3

 

 .كنند ي را به خاطر به اصطلاح ناعادلانه بودنش رد ميدار سرمايهي آنهايي هستند كه دار سرمايهپرشورترين تحقيركنندگان 

نعطاف ناپذير جهان واقعي ايگان است چرا كه در تقابل با قوانين ار  ميتصور اينكه امور چگونه بايد باشند و  نيستند يك سرگر

كه نويسندگانشان  تفاوت ميان  مياما هنگا. توان بيضرر فرض كرد چنين خيالاتي را به شرطي كه  رويا باقي بمانند مي. است

خيال و واقعيت را منكر مي شوند، به مهمترين مانع بر سر راه تلاشهاي بشر جهت بهبود وضعيت واقعي زندگي و رفاه مادي 

 . شوند دل ميب ميآد

بر اساس اين نظريه طبيعت نسبت . بدترين اين توهمات اين ايده است كه طبيعت حقوق معيني را به هر فردي بخشيده است

در نتيجه، هر كس حقوق . چيزهايي بيشمار براي افرادي بيشمار موجود است. دست است گشاده شود ميبه هر كودكي كه زاده 

ايست سهمش را از آنچه طبيعت به او بخشيده است به ب ميهر كس . انش و جامعه داردناشدني در برابر همگن ي سلب منصفانه

قوانين ابدي عدالت طبيعي و الهي مستلزم آنند كه هيچ كس آنچه را كه سهم ديگري است . صورت تمام و كمال دريافت دارد

اين وظيفه  . اند هشان محروم كرد حقوق حقهفقرا فقط به اين دليل نيازمندند كه ديگراني آنها را از . به خود اختصاص ندهد

 .مند سازند ي مردم را مرفه و بهره كليسا و مسئولان سكولار است كه از پيدايش چنين چپاولي جلوگيري كنند و همه

ن چيزهايي را كه آ  ميي تما طبيعت عرضه. دست بلكه خسيس است نه گشاده  طبيعت. ن نظريه غلط استاي  يدعاهاا  ميتما

شان براي  طبيعت دنيا را با حيوانات و گياهاني پر كرده است كه انگيزه. زندگي آدمي حياتي هستند را محدود كرده استبراي 

دهد كه كاركردشان آسيب زدن به  طبيعت عوامل و قدرتهايي را بروز مي. خشي از طبيعتشان استب مينابودي زندگي و رفاه آد

ي  عاقله  نجات بشر و رفاهش ماحصل توانايي ا ودر استفاده از قوه. ندگيش استزندگي بشر  و تلاش بشر براي محافظت از ز

انسانها با همكاري با يكديگر در سيستم تقسيم كار تمامي ثروتي را كه خيالپردازان . اش است كه طبيعت به او بخشيده است

ك خداي ادعايي يا اصل طبيعي ي هثروت ب معني است كه براي توزيع اين بي. اند هدانند پديد آورد ي مجاني طبيعت مي هديه

ز منابع اهدايي طبيعت نيست، مسئله مهم آن نهادهايي هستند كه مردم ا ميآنچه مهم است تخصيص سه. عدالت رجوع كرد

 .به توليد آنچه نياز دارند  ادامه دهند و آن را افزايش دهند سازند ميرا قادر 
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طلبد كه ساكنان آسيا و  عدالت مي«:اعلام كرد  1948هاي پروتستان، در شوراي جهاني كليساها،  سازمان جهاني كليسا

اور داشته باشد ب مياين حرف تنها وقتي معنا دارد كه آد» .مند شوند آفريقا،براي مثال،  بيشتر از منافع توليدات ماشيني بهره

باشد  اين ماشينها به شكلي مساوي ميان ملل  ي بشري تعداد معيني از ماشينها را اهدا كرده  و انتظار داشته خداوند به جامعه

يشتر از آنچه عدالت آنها را ب ميكه از اين كالاها سه اند هداري به قدري   بد بود و كشورهاي سرمايه. مختلف توزيع شده باشد

 !ورآ چه شرم. اند اند و مردمان آسيا و آفريقا را از سهم خودشان محروم كرده داشته در اختيار گرفته مجاز مي

گزاري در ماشينها ، منابع ثروت نسبتا بيشتر  جوامع غربي، منحصرا ماحصل  حقيقت اين است كه انباشت ثروت و سرمايه

اين . شوند فر هستند كه توسط كليساها به شكلي شورمندانه بر اساس اصول اخلاقي بد نمايانده شده و رد مي داري لسه سرمايه

ها و آفريقاييها ايدئولوژي و سياستهايشان را چنان تغيير ندادند كه تكامل بومي ها نيست كه آسياييدار سرمايهتقصير 

ن ملتها مانع تلاشهاي سرمايه گزاران خارجي اي يداران نيست كه سياستها اين خطاي سرمايه. داري را ممكن سازد سرمايه

ه آنچه ميليونها نفر در آسيا و آفريقا را فقير هيچ كس منكر اين نيست ك. به آنها بود "مزاياي توليد بيشتر ماشيني"براي دادن 

اند و بنابراين مزايايي كه به كار بردن ابزارهاي بهتر و بروزكردن   ساخته اين است كه آنها به روشهاي ابتدايي توليد چسبيده

رنج آنان وجود دارد، آن هم اما تنها يك راه براي التيام . دهند توانند به آنها ارزاني كنند را از دست مي طرحهاي تكنولوژيك مي

سازي موسسات و انباشت  آنچه آنان بدان نيازمندند خصوصي. فر است داري لسه برگرفتن كامل و تمام عيار اقتصاد سرمايه

ي غرب را بخاطر دار سرمايهي و جوامع دار سرمايهمعني است كه  بي. داران و كارآفرينان است جديد ، سرمايه ي سرمايه

نيست بلكه جايگزين  "عدالت"ن درد ايي دوا. اند ملامت كنيم مانده خود را گرفتارش ساخته مان عقباي كه مرد مخمصه

 .، استفر لسهكردن سياستهاي نادرست با سياستهاي درست، مانند 

 داري را بهم همچون عدالت نبود كه سطح زندگي يك انسان عادي در جوامع سرمايهم  ميي مفهو اين تحقيقات بيهوده درباره

 "استثمارگر"و  "خشن فردگرايان"استانداردهاي كنوني ماحصل تلاشهاي انسانهايي است كه . به ميزان كنوني بركشيده است

گيري تبعيض آميز و  ي اموال، ماليات مانده ماحصل اين واقعيت است كه سياستهاي مصادره فقر ملل عقب. اند نام نهاده شده

 مين كشورها مانع انباشت ثروت بواي يشود در حاليكه سياستهاي داخل خارجي ميگذاري  كنترل تجارت خارجي مانع سرمايه

 .ستا

اينكه . كنند از درك اين نكات ناتوانند داري را از منظر اخلاقي به عنوان يك نظام ناعادلانه رد مي ي آناني كه سرمايه همه

 .ز استفاده از آن در فرآيند توليد چيستماند و منافع حاصل ا آيد، چگونه باقي مي سرمايه چيست، چگونه پديد مي



80 
 

. آيد اي پديد نمي مصرف شود، سرمايه شود مياگر همه آنچه توليد . انداز است ي اضافي، پس ا تنها منبع توليد كالاهاي سرمايه

عدي توليد شده در فرآيند ب اما اگر مصرف كمتر از توليد باشد مازاد كالاهاي به تازگي توليد شده نسبت به كالاهاي مصرف 

اي كالاهاي واسطه  تمام كالاهاي سرمايه. روند هايي بيشتر به پيش مي اين فرايندها با كمك كالاهاي سرمايه. شوند استفاده مي

شود  هستند،  منازلي در مسير كه از اولين استفاده از عوامل اصلي توليد،براي مثال منابع طبيعي و نيروي كار انساني، آغاز مي

اگر . شوند دير يا زود در فرايند توليد فرسوده مي. آنها همه گذرا هستند. ي مصرف ي پيدايش كالاي آماده هتا آخرين مرحل

اي جايگزين مصرف شده در فرايند توليد مصرف شوند، سرمايه مصرف شده و به  ي كالاها بدون توليد كالاهاي سرمايه همه

جي كمتري نسبت به هر واحد منابع طبيعي و كار مورد استفاده خواهد اگر اين اتفاق رخ دهد، توليد بعدي خرو. رسد اتمام مي

بايست بخشي از تلاش خود در راه توليد را  يم ميبراي جلوگيري از بروز اين فقدان پس انداز و فقدان سرمايه گزاري، آد. داشت

222Fبه نگهداري سرمايه 

 .استفاده، اختصاص دهد  اي مصرف شده در توليد كالاهاي قابل ، جايگزيني كالاهاي سرمايه 223

سرمايه . ستا  ميي مصرف از جانب آد سرمايه ماحصل محدوديت دورانديشانه. ي رايگان خدا يا طبيعت نيست سرمايه هديه

 . شود يابد و با خودداري از مصرف حفظ مي آيد  افزايش مي انداز پديد مي ي پس بوسيله

223Fوري نايي افزايش بهرهاي در ذات خود توا نه سرمايه و نه كالاهاي سرمايه

تنها زماني . از منابع طبيعي و كار انساني را ندارند 224

به ازاي هر واحد  هآيا خروجي حاصل. گزاري شوند، چنين اتفاقي خواهد افتاد ا سرمايهي  هانداز خردمندانه استفاد كه ماحصل پس

 .اند ها نابود شدي  هاي هدر رفت رمايه و كالاي سرمايهاز منابع طبيعي و كار انساني ورودي افزايش يافته است؟ اگر چنين نباشد س

224Fي جديد انباشت سرمايه

هاي  يوهم ميوري تلاش آد ي قبلا انباشت شده و استفاده از سرمايه براي افزايش بهره ، حفظ سرمايه225

انداز دوري  م پساز عد و كنند ميانداز  جويي هستند كه پس ي مديريت مردمان صرفه آنها نتيجه. اعمال هدفمند انسانند

ي آماده براي ارضاي  آورند و مردماني كه در استفاده از سرمايه داراني كه سود بدست مي به عبارت ديگر، سرمايه.  جويند مي

 .برند به عبارت ديگر كارآفريناني كه سود مي. كنند نيازهاي مصرف كنندگان به بهترين وجهي استفاده مي

داران و كارآفرينان در مواجهه با سرمايه، اگر باقي مردم به شكل مشخصي  نه رفتار سرمايهاي و  نه سرمايه و  كالاي سرمايه

اگر مزدبگيران بدانسان كه قانون آهنين و . وانستند موجب بالا رفتن سطح زندگي آنان شوندت ميادند  ند ميواكنش نشان ن

                                                           
223  Capital Maintenance 
224  Productivity 
225  Accumulation of new capital 
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225Fجعلي دستمزد

ي ديگري متصور  غذيه و توليد مثل بيشتر استفادهكردند و براي دستمزدشان جز ت رفتار مي كند ميتوصيف   226

ي  تمام منافع حاصله از انباشت سرمايه. كرد ي انباشت شده همگام با افزايش جمعيت حركت نمي بودند، افزايش سرمايه نمي

گان و با اين حال، مردم به بهبود شرايط عيني زندگيشان به شكلي كه جوند. شد اضافي با چندبرابر شدن جمعيت مصرف مي

در نتيجه، . آنها  از ديگر انواع خرسندي جز غذا خوردن و زاد و ولد نيز اگاهند. دهند دهند، پاسخ نمي ميكروبها بدان پاسخ مي

اين واقعه اينگونه رخ .گيرد شده  از افزايش جمعيت پيشي مي ي انباشت داري افزايش سرمايه در كشورهاي با تمدن سرمايه

226Fنيروي كار وري نهايي دهد كه بهره مي

نتيجه حركت به سوي افزايش . وري عوامل مادي توليد افزايش يابد درمقابل بهره 227

رسد در تقابل با آن درصدي كه به صورت سود  نسبت آن بخش از توليد نهايي كه در نهايت به مزدبگيران مي. دستمزدهاست

 .*بديا رسد، افزايش مي داران و به صورت اجازه به زمينداران مي به سرمايه

وري نهايي نيروي كار ارجاع دهد، به عنوان  ه بهرهب ميوري نيروي كار  تنها زماني معنا دارد كه آد ي بهره سخن گفتن درباره

ك كميت مشخص اقتصادي، به حجم مشخصي ي هآنگاه ب. مثال وقتي   كاهش توليد خالص ماحصل كاهش يك نفر كارگرباشد

طرح است ، يعنينوعي م ميوري نيروي كار آنچنانكه در افواه عمو مفهوم كلي بهره. شود ميه از كالا يا معادل پولي آن  ارجاع داد

 .معني است وري شوند، ادعايي كه توخالي و بي حق طبيعي ادعايي كارگران تا بتوانند مدعي تمام افزايش بهره

اگر يك نفر . در كالاي نهايي را معين كردتوان سهم هر يك از عوامل توليد  توان مي بنيان اين ادعا اين تصور باطل است مي

براي . غيرممكن خواهد بود) ي آن يا هر يك از دو لبه(برد، مشخص كردن سهم آدمي و قيچي  يك كاغذ را با يك قيچي مي

شه توليد يك اتوموبيل به ماشينها و ابزارهاي مختلف، مواد خام گوناگون ، نيروي كار كارگران متفاوت وپيش از هر چيز يك نق

شده  بايدبه شكلي فيزيكي به هر   تواند تصميم بگيرد چه بخشي از اتوموبيلهاي تمام اما هيچ كس نمي. طراحي شده نياز است

 . داده شود  كننده مورد نياز براي توليد يك اتوموبيل نسبت يك از عوامل متفاوت شركت

كدام : را به كناري بنهيم  و بپرسيم دهند ميرا نشان  ي برخورد رايج با مسئلهها هما ممكن است تمام ملاحظاتمان كه سفسط

اند؟ اما اگر ما دقيقا از اين منظر به طرح پرسش بپردازيم پاسخ  وري را موجب شده يك از دو عامل،كار يا سرمايه، افزايش بهره

ي كنوني را از  ت متحدهدر ايالا) براي سرانه نيروي انساني استخدام شده(آنچه سرجمع توليد. سرمايه: ايست اين باشدب مي

زمانهاي قبلي يا كشورهاي عقب مانده مانند چين را بالاتر برده است اين واقعيت است كارگر آمريكايي معاصر به ابزارهاي بهتر 

                                                           
226  Spurious iron law of wage گويد فشار جمعيت مانع از آن خواهد شد كه سطح  قانون آهنين دستمزد مي

كند كه  اين قانون كه اولين بار توسط مالتوس بيان شد بيان مي. دستمزدها از تامين حداقل سطح زندگي فراتر برود
 .كنند باقي خواهند ماند كارگران تامين يدستمزدها در تعادل با جمعيت همواره در سطحي كه حداقل زندگي را برا

227  Marginal productivity of labor (MPL)برابر است با تغيير در برونداد به ازاي يك واحد تغيير نيروي كار 
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227Fاي اگر ابزار سرمايه. اند و بيشتري مجهز شده

بود، توليد  بيشتر از  سيصد سال پيش يا چين امروز نمي) به ازاي هر كارگر( 228

الات متحده، درغياب افزايش تعداد كارگران اي يافزايش كل توليد صنعت. بايست بالاتر باشد نمي) ازاي هر كارگر به(

اعتبار  . يابد انداز جديد امكان انباشت مي گذاري سرمايه اضافي است كه تنها از طريق پس شده، نيازمند سرمايه استخدام

 . گذاري و انباشت سرمايه داده شود رمايهبايست به س وري كل نيروي كار مي افزايش بهره

ي اضافي است  اي از توليد را كه ماحصل انباشت سرمايه يابنده برد و بخش بيش از پيش افزايش آنچه نرخ دستمزدها را بالا مي

 صرا اينم ميدكترينهاي رس. دهد پيشي گرفتن نرخ انباشت سرمايه از نرخ افزايش جمعيت است به مزدبگيران تخصيص مي

دهند رهبرانشان كاملا  از  ها به روشني نشان مي اما سياستهاي اتحاديه. كنند ميا در برابر آن سكوت ي هواقعيت را انكار كرد

تابند كه تعداد جويندگان  آنان سخت بي. كنند مطمئنند اي كه در جلا به عنوان يك توجيه بورژوايي تحقيرش مي صحت نظريه

 .قوانين ضدمهاجرت و جلوگيري از سرريز نوآمدگان به بازار سخت محدود كنندكار در كل كشور را با گذراندن 

228Fوري نهايي بهرهو در عوض وري فرد فرد كارگران بستگي ندارد،  اينكه افزايش نرخ دستمزد به بهره

نيروي كل كار تعيين  229

براي مشاغلي كه بهره وريِ فرد  خود را نمايان مي كند كه نرخِ دستمزد حتياين واقعيت در به روشني كننده ي آن است، 

يك آرايشگر امروزه همانگونه موهاي . ها وجود دارند بسياري از اين گونه شغل .كارگر رشدي نداشته، افزايش يافته است

يك سرپيشخدمت همانگونه پاي . تراشيدند تراشد كه پيشينيان او دويست سال پيش موهاي مشتريانشان را مي مشتريش را مي

229Fها ايستد كه سرپيشخدمتها به پيت ير ميميز نخست وز

230 230F

231Fو پالمرستون 231

در كشاورزي برخي كارها . خدمت مي كردند 232

با اين وجود نرخ دستمزدهاي كنوني از بسيار بالاتر از . شوند همچنان با همان ابزارها كه قرنها پيش معمول بودند، انجام مي

كارفرماي يك سرپيشخدمت او را . نهايي نيروي كار تعيين مي شوندوري  دستمزدها بالاترند چرا كه بر اساس بهره. پيش است

بايست معادل افزايش توليد حاصل از استخدام  دهد او در كارخانه استخدام شود بنابراين مي دارد و اجازه نمي نزد خود نگاه مي

سرپيشخدمتهاي چون خودش  در مقايسه با(اين ماحصل ويژگيهاي سرپيشخدمت . يك نفر بيشتر در يك كارخانه را بپردازد

گذاري  افزايش دستمزد ماحصل اين است كه نرخ افزايش سرمايه. نيست كه باعث افزايش دستمزد او شده است) در گذشته

 .شده از نرخ افزايش جمعيت بيشتر است انجام

                                                           
228  Capital Equipment 
229  Marginal productivity 
230  William Pitt the Younger (28 May 1759 – 23 January 1806   
231  William Pitt, 1st Earl of Chatham PC (15 November 1708 – 11 May 1778)  
232  Henry John Temple, 3rd Viscount Palmerston, KG, GCB, PC (20 October 1784 – 18 
October 1865) 
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 هنري جان تمپل – 20 شكل

آنچه ثروت بيشتر . گيرند ابلهانه هستند كم مي از و انباشت سرمايه را دستهاي شبه اقتصادي كه نقش پس اند تمام دكترين

اي  ي كالاهاي سرمايه سازد اين واقعيت است كه عرضه داري را ممكن مي سرمايه داري در برابر ثروت جوامع غير جوامع سرمايه

اي براي  ت اين واقعيت است كه ابزار سرمايهآنچه استاندارد زندگي مزدبگيران را افزايش داده اس. ستا ميدر اولي بيش از دو

اي از حجم  ن واقعيت است كه سهم افزايش يابندهاي ي اين اتفاق نتيجه. هر فردي كه بخواهد دستمزد بگيرد افزايش يافته است

232Fهاي غرا و پرشور ماركس هيچ يك از خطابه. رسد ميشده به مزدبگيران  ي توليد استفاده  كلي كالاهاي قابل

و  233F234ز، كين233

                                                           
 14درگذشته  -در ترير، پروس  1818مه  5زاده ) (Karl Heinrich Marx: به آلماني(كارل هاينريش ماركس   233

دان، اقتصاددان آلماني و از تاثيرگذارترين  شناس، تاريخ متفكر انقلابي، فيلسوف، جامعه) ندن، انگلستاندر ل 1883مارس 
كه مشهورترين رساله تاريخ جنبش ) 1848(او به همراه فردريش انگلس، مانيفست كمونيست . انديشمندان تمام اعصار است

اين آثار به همراه . ترين كتاب اين جنبش است مهم» رمايهس«ماركس همچنين مولف . باشد را منتشر كرد سوسياليستي مي
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ضعف در اين ادعا كه تنها يك راه براي افزايش دائمي و پيوسته   نويسندگان كمتر شناخته شده موفق نشدند حتي يك نقطه

آن يك راه هم چيزي نيست جز بالاتر بودن نرخ افزايش سرمايه در دسترس . دستمزد همه مزدبگيران  وجود دارد، پيدا كنند

 .بايست نصيب طبيعت شود و نه آدمي ناعادلانه است، آنگاه سرزنش مياگر اين . نسبت به نرخ افزايش جمعيت

 

 

 پيشداوري بورژوايي درباره  آزادي .4

 

 .وقفه در راه آزادي است تاريخ تمدن غربي تاريخ نبرد بي

چه ي موفقيت بشر در نبرد براي بقا و تلاشش در راه بهبود هر  همكاري اجتماعي در نظام تقسيم كار منبع نهايي و يگانه

واند خودبخودي پديد بيايد مگر آنكه تمهيداتي ت مياما جامعه، به خاطر طبيعت آدمي، ن. بيشتر وضعيت مادي زندگي بشر است

ايد ب ميآميز، آد براي حفظ همكاري صلح. براي بازداشتن مردمان سركش از اعمال نامنطبق با زندگي اجتماعي انديشيده شود

تواند بدون ابزارهاي  جامعه نمي. كنند را داشته باشد آناني كه صلح را با خطر مواجه ميآميز  آمادگي توسل به سركوب خشونت

234Fاجتماعي زور و اجبار دوام بياورد، ابزارهايي همچون دولت

235Fو حكومت 235

توان   چگونه مي: آيد آنگاه مسئله بعدي پيش مي. 236

يل ديگر مردمان به بردگان واقعي بازداشت؟ هدف آناني كه در قدرت هستند را از استفاده ناصحيح از آن قدرت در جهت تبد

                                                                                                                                                                                           
جوامع تا كنون، تاريخ  ◌ٴ تاريخ همه«. دهد ساير تاليفات او و انگلس، بنيان و جوهره اصلي تفكر ماركسيسم را تشكيل مي

ونيست از جمله مشهورترين جملات ماركس درباره تاريخ است كه در خط اول مانيفست كم» .مبارزه طبقاتي بوده است
 . است خلاصه شده

يكي از اقتصاددانان برجسته قرن بيستم محسوب ]john maynard keynes 1946 - 1883)[(جان مينارد كينز   234
اين  وي. كينز برخلاف نظريات اقتصاد كلاسيك، منتقد رويكرد به اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به نيروهاي بازار بود. شود مي

رسد رد كرد و اعتقاد داشت كه سطح اشتغال با ميزان توليد و ميزان  ت تعادل به اشتغال كامل مينظريه را كه جامعه در حال
بنابراين وي معتقد بود كه براي كاهش . ارتباط مستقيم دارد) يعني ميزان خريد كالاها و خدمات(توليد با ميزان تقاضاي موثر 

 ن اشتغال غيرمولد باشدبايست اشتغال ايجاد نمايد؛ هرچند كه اي بيكاري، دولت مي
235  State 
236  Government 
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236Fتمامي نبردها براي آزادي محدود كردن مدافعين مسلح صلح اجتماعي، حاكمان و پاسدرانشان

مفهوم سياسي آزادي . است 237

 .ي نيروي پليس نسبت به فرد است افراد رهايي از اعمال دلبخواهانه

كند پيش از هر چيز اين  آنچه شرق و غرب را از يكديگر جدا مي. استي آزادي مختص غرب است و همواره چنين بوده  ايده

ونانيان نخستين كساني ي هافتخار جاودان يونان باستان اين بود ك. است كه  ذهن مرمان شرق هرگز آبستن مفهوم آزادي نگشت

دپاي برخي دستاوردهاي علمي تحقيقات تاريخي اخير ر. ي آزادي را فهميدند بودند كه معنا و اهميت نهادهاي تضمين كننده

اما هيچ كس تا بحال منكر نشده است . شد را در شرق كشف كرده است ونانيها دانسه ميي هكه تا پيش از اين متعلق ب

ها منتقل شد و پس از  ي فيلسوفان و مورخان يوناني به روميها هنوشت. شهرهاي يوناني ريشه دارد ي آزادي در دولت يشهاند هك

ي  هاي اصلي تمام طرحهاي غربي براي بنيان نهادن يك جامعه كي از دغدغهي هها ب آن نوشته. پا  و آمريكاي جديدآنان  به ارو

نظير عصر  ستاوردهاي بي ميشريت تماب ميفر شدند كه تما ي لسه ها موجب پديدار شدن فلسفه اين نوشته. خوب بدل شدند

 .ي را به آن مديون استدار سرمايه

حكومت انتخابي و حكمراني . ي سياسي و قضايي جديد حفاظت از آزادي افراد در برابر تجاوز حكومت استهدف تمامي نهادها

قانوني   مصونيت در برابر بازداشت خودسرانه، محاكمهها از ديگر نهادهاي اداري، احكام احضار به دادگاه،  قانون، استقلال دادگاه

ايي دولت و كليسا و بسياري ديگر از نهادها همه در خدمت يك هدف ، آزادي بيان و مطبوعات، جد و حق دريافت غرامت

قاياي ب ميي تمادار سرمايهعصر . ي آنان محدود كردن قدرت صاحب منصبان و رهايي افراد از دخالتهاي دلبخواهانه: هستند

237Fداري برده

238Fو نظام سرواژ 238

شدت مجازات جرايم را به  ي پاياني نهاد و داري بر مجازاتهاي خشن  نقطه سرمايه. را لغو كرد 239

                                                           
 Constables 237 داده  ين واژه در اصل در قرون وسطي رئيس دربار يا فرمانده گارد سلطنتي يا كوتوال قلعه معني ميا

را به كار در اينجا ما واژه پاسدار . رود و معادل آمريكايي آن همان افسر پليس است است در انگليسي براي پاسابان به كار مي
 .برده ايم

238  Slavery 
اقتصادي روستاييان ناآزاد در نظام -به موقعيت اجتماعي) Servage: به فرانسوي(داري يا سرواژ داري ، سرف رعيت  239

هاي ميانه در اروپا رواج داشت  داري بود، در اين نظام كه در سده برده ◌ٴ شده نرم ◌ٴ داري چهره رعيت. دارد فئوداليته اشاره
گذار در نظام سرواژ به زمين  رعاياي خدمت. گذاردند دار خود مي زمين كار خود را در خدمت اربابان زمين ان بيروستايي
خدمت آنها تنها . شدند تر رسته اجتماع در نظام فئودالي شمرده مي بودند ، بخشي از دارايي ارباب بودند و پايين پابسته

داري  رعيت.گرفت دن مردمان و بار از دو سوي رودخانه و صنعت را نيز دربرميكشاورزي نبود و جنگلباني، كار در معدن، گذران
اگرچه اثر آن تا . گرفت و در كشوري چون فرانسه در سده پانزدهم ميلادي در عمل از ميان رفت در پايان امپراتوري روم شكل

بود، حال آنكه در  پاي غربي از ميان رفتهداري در بيشتر ارو همچنين پس از رنسانس رعيت. دو سده پس از آن هنوز برجاي بود
در اسكانديناوي كه .  داري پابرجا بود در روسيه تا سده نوزدهم رعيت. بود اروپاي مركزي و همچنين اروپاي شرقي توانمند شده

 .است داري نيز در ميان نبوده بود رعيت هرگز نظام فئودال در آن شكل نگرفته
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ي شكنجه وديگر روشهاي غير قابل قبول برخورد با دار سرمايه. ي جانيان بالقوه فرو كاهيد حداقل لازم براي كاهش انگيزه

 . ها و قانون شكنان را به كناري نهاد مظنون

داري افراد منكوب استبداد را به  سرمايه. دمتيازات را لغو كرد و برابري همگان در برابر قانون را اشاعه داا ميداري  تما سرمايه

 .شهروندان آزاد بدل كرد

ي تبعيضات ناپديد شدند و هر كس اين حق  وقتي همه. ي اصلاح و نوآوري در مديريت حكومت بودند پيشرفتهاي مادي ميوه

تر زندگي مردم در امروزه روز  شبخ آنگاه كارآفريناني كه شرايط مادي رضايترا پيدا كرد كه منافع ديگران را به چالش بگيرد، 

تعداد جمعيت .  است، امكان فعاليت تحول آفرين خود را يافتند ي صنايع جديد پديد آوردن همه آن ها در ذكاوتمديون 

 .تواند زندگي بهتري از پيشينيان خود داشته باشند چندبرابر شد و جمعيت افزايش يافته همچنان مي

239Fي يك خودكامه اند ـ حكومت دلبخواهانه يان و مدافعان استبداد وجود داشتهدر كشورهاي غربي نير همواره حام

يا يك  240

خواست . ن صداها ضعيف و ضعيفتر شدنداي يولي در عصر روشنگر. ردم در سوي ديگرم مياشرافي در يك سو و سركوب تما

.  اقتصادي غيرممكن مي نمود در ابتداي قرن نوزدهم مقاومت در برابر پيشرفت پيروزمندانه قوانين. آزادي غالب شد

كند كه  مشهورترين فلاسفه و تاريخدانان اين اعتقاد راسخ را داشتند كه تكامل تاريخي به سوي پابرجايي نهادهايي حركت مي

240Fو توطئه اي از جانب مدافعين برده داري   كنند و اينكه هيچ دسيسه آزادي را تضمين مي

واند حركت به سمت ت مين 241

 .توقف كندليبراليسم را م

 كند ميدر فلسفه ليبرال سوسيال نوعي تمايل به چشم پوشي كردن از توانايي يك فاكتور مهم كه به سود ليبراليسم عمل 

در ميان . وجود دارد، به عبارت ديگر نقش ممتازي كه به ادبيات يونان باستان در تحصيلات نخبگان تخصيص داده شده است

241Fطلقهنويسندگان يوناني مدافعان دولت م

دئولوژي يوناني اي ياما گرايش اصل. ، كساني چون افلاطون، هم وجود داشتند242

242Fبايست جرگه سالار مطابق با استانداردهاي نهادهاي مدرن، دولت ـ شهرهاي يونان مي. جستجوي ازادي بود

. خوانده شوند 243

                                                           
240  Autocrat ي يا اُتُوكراسي نوعي بنياد قدرت است كه در آن، تفوق آشكار يك فرد بر راس سلسله سالار خودكامگي، يكه

. ايجاد كنند، نامحدود بودن قدرت فرمانروا در عمل مراتب اداري وجود دارد، قوانين يا سنتهايي كه بر قدرت رهبري محدوديتي
سالار ممكن است  فرد يكه. سالار استوار باشد از يكه تواند بر وفادري و يا ترس شهروندان از كيفر ديدن سالاري مي يكه پايه

قدرت خود را بر اساس قراردادها و يا سنتهاي اجتماعي به دست آورده باشد كه در اين صورت اتوكراسي مشروع است و يا آن 
 .هستند ها سالاري هاي مطلقه از انواع يكه سلطنت. را به زور به دست آورده باشد كه در اين صورت ديكتاتوري است

241   Servilism 
242  Government omnipotence 
243  Oligarchy 
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243Fآن آزادي كه دولتمردان

كردند امتيازي بود  آدمي  بدان افتخار ميترين دستاورد  ، فيلسوفان وتاريخدانان به عنوان باارزش244

244Fبا انكار آن آزادي براي مهاجرين . مختص يك اقليت

ك كاست موروثي از جرگه ي هو بردگان آنها مدافع حكومت مستبدان 245

ي  به  آنان در ستايششان از آزاد. با اين وجود اشتباه بزرگي است اگر چكامه آنان براي آزادي را دروغ بشماريم. سالاران بودند

اين منظومه سياسي يونان . داراني كه دوهزار سال بعد اعلاميه استقلال آمريكا را امضا كردند، صادق بودند ي همان برده اندازه

245Fي پادشاه ستيزانهها هباستان بود كه ايد

246F، فلسفه ويگها246

247F، نظريه آلتوسيوس 247

248F، گروتيوس 248

249Fوجان لاك 249

و ايدئولوژي  250

اين مطالعات كلاسيك، بخش اساسي . اي مدرن و منشورهاي حقوق شهروندي  را پديد آوردپدران بنيانگذار قانون اساسيه

ها، و در ايتالياي تحت سلطه كهكشاني از  ي بوربون آموزش ليبرال، بود كه روح آزادي را در انگليس عصر استيوارت، در فرانسه

250Fكسي در جايگاه بيسمارك. شاهزادگاه خودكامه زنده نگاه داشت

251Fميان دولتمردان قرن نوزدهم پس از مترنيخ، كه در 251

252 

                                                           
244  Statetsmen 

245  Metics يوناني است كه براي ساكنين بيگانه در دولتشهرهاي يونان كه شهروند آن دولت شهر محسوب نمي  يك واژه
 .شدند استعمال مي شد 

246  Monarchomach مذهبي در آن كشور، در تقابل با پادشاهي مطلقه  اين ايده در ابتدا در فرانسه، از پي جنگهاي
. معناي لغوي آن كسي است كه با پادشاهي مي ستيزد. توسط ويليام باركلي بدين نام خوانده شد 1600پرورده شدو در سال 

داد اين ايده و حاميان آن در قرن شانزدهم فعال بودند، از نوعي حاكميت مردم دفاع مي كردند و پيشگامان نظريه قرار
 . اجتماعي دانسته مي شوند

247 Whigs  كه در تقابل با حزب توري بود و از سلطنت مشروطه دفاع كرده و ) 1850-1680(يك حزب بريتانيايي
  .حكومت مطلبقه در ستيز بود

248  Johannes Althusius او را يكي از پيشگامان و پدران . حقوقدان و فيلسوف سياسي كالوينيست قرن شانزدهم بود
 ..يانگذار ايده فدراليسم مي شناسندبن

249  Hugo Grutius  او  .هوگو گروتيوس حقوقدان،فيلسوف، شاعر و نمايشنامه نويس  هلندي قرن شانزده و هفده بود
وي را يكي از . لزوم ايجاد يك ديوان داوري جهاني و تدوين يك رشته قوانين ناظر بر روابط ملتها را مطرح ساخته است

 .وق بين الملل مي شناسندبنيانگذاران حق
250  John Locke   لاك از مهمترين شارحان . ميلادي انگلستان بود 17از فيلسوفان سده ) 1632-1704(جان لاك

او . شناسي و فلسفه سياسي مؤثر بود نظرات او بر پيشرفت شناخت. گرايي است نظريه قرارداد اجتماعي و پيروان مكتب تجربه
هاي او بر ولتر و روسو، بسياري از انديشوران اسكاتلندي و  نوشته. شود دان عصر روشنگري شمرده مياز تأثيرگذارترين انديشمن

 .توان در اعلاميه استقلال ايالات متحده آمريكا مشاهده كرد اين تأثير را مي. انقلابيون آمريكائي اثرگذار بود
251  Otto Von Bismarck  30درگذشته  -) آنهالت امروزي-زاكسن(وزن ، شونها1815آوريل  1اتو فون بيسمارك زاده 

شونهاوزِن و دوك لاونبورگ و نخستين صدراعظم در تاريخ -، امير بيسمارك)، فريدريشسروه در نزديكي هامبورگ1898ژوئيه 
در گوتينگن به تحصيل حقوق پرداخت و پس از اينكه او به . در شونهاوزن متولد شد 1815آوريل  1بيسمارك در .آلمان بود

وزير و وزير  به عنوان نخست 1862عنوان ديپلمات در همبستگي آلماني، در سن پترزبورگ و در پاريس مشغول بود، در سال 
هولشتاين، -دانمارك بر سر اشلسويگ-رهبري پروس را در جنگ آلمان 1864بيسمارك، سال .امور خارجه پروس صدا زده شد
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252Fبزرگترين دشمن آزادي بود، نيز در مي يافت كه حتي در پروس عصر فردريك ويليام سوم، ژيمنازيوم

، آموزش بنيان نهاده 253

ي  كوشش شورمندانه براي حذف مطالعات كلاسيك  از برنامه. شده بر ادبيان رمي و يوناني، دژ مستحكم جمهوريخواهي بود

 . داري است دئولوژي بردهاي يرسي آموزش ليبرال و بنابراين نابود ساختن تقريبي ويژگيهاي آن يكي از نمودهاي مهم احياد

ي ضدليبرتارين در ها هي گسترش ايد ي اندكي از مردم شتاب بيش از اندازه اين يك واقعيت است كه صد سال پيش تنها عده

انديشيدند  رسيد كه همگان مي دار به نظر مي ي آزادي چنان ريشه انديشه. ردندك  مدت زماني چنين كوتاه را پيش بيني مي

ي آشكار به آزادي و دفاع از بازگشت  در حقيقت در آن زمان  حمله. هيچ جنبش ارتجاعي نخواهد توانست آن را ريشه كن كند

وپرليبراليسم كنترل اذهان مردم را بدست ليبراليسم   با پوشش س اما آنتي. سرانجام بود به عصر انقياد و بردگي قماري بي

 .سپس با نام سوسياليسم، كمونيسم و برنامه ريزي جلو آمد. هاي آزادي و رهايي دهاي يگرفت، به عنوان سرانجام و فرجام نهاي

                                                                                                                                                                                           
اتريش كه به نابودي همبستگي -م وي، همين مسووليت را در جنگ پروسدو سال بعد ه. با اتّحاد به اتريش برعهده داشت

، همبستگي 1867سال . آلماني و در نهايت به بيرون راندن اتريش از امپراتوري آلمان انجاميد، با موفقيت به پايان رسانيد
ژوئيه  18فرانسه در -پروسدر پايان جنگ . آلماني شمالي تاًسيس شد كه در آن بيسمارك به عنوان صدراعظم صدا زده شد

خوانده شد و از اين رو، بيسمارك توانست، با همت و ) Kaiser: آلماني(، ويلهلم يكم در ورسال به عنوان امپراتور 1871
خود وي، صدراعظم امپراتوري شد و لقب صدراعظم آهنين را بعدها از آن خود . تلاش خود امپراتوري آلمان را تاًسيس كند

با كليساي كاتوليك درگير بود، كه به كمتر ) Kulturkampf: آلماني(بيسمارك در يك جنگ فرهنگي  1877-1871. كرد
سياسيِ -قانون سوسياليستي تصويب شد كه با اصلاحات سوسيال 1878سال . شدن دوباره نفوذ كليساي كاتوليك انجاميد

مجارستان ببندد كه با داخل شدن ايتاليا سال -، توانست بيسمارك اتحاد دوگانه را با اتريش1871. همراه بود 1881-1889
اش عقد قرارداد ضمانتي سال  هاي خارجي يكي از دستاوردهاي بزرگ بيسمارك در سياست. گانه تبديل شد به اتحاد سه 1882
 .با روسيه بود 1887

252  Klemens von Metternich   1806او از . بود.) م  1859-1773(كلمنز ونتزل فون مترنيخ سياستمدار اتريشي 
امپراتور اتريش را وادار به ضديت با . م 1813در . آنگاه صدراعظم اتريش گرديد. سفير اتريش در فرانسه بود. م 1809تا 

اتريش را عليه فرانسه وارد . م  1813در سال . او در برقراري ازدواج ميان ناپلئون اول و ماري تزر واسطه بود. ناپلئون كرد
 .خواهان اروپا مخالفت نمود هاي آزادي كنگره وين شركت كرد و با جنبش آنگاه در. جنگ ساخت

253  Gymnasium 
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 اتو فون بيسمارك  - 21 شكل

اي آزادي فردي و بنيان  ها و برنامه ريزان الغاي ريشه نيستها، كمو هيچ انسان هوشمندي در تشخيص اينكه هدف سوسياليست

مجاب شده بودند كه نبردشان به   با اين حال اكثر روشنفكران سوسياليست. شود نهادن حكومت مطلقه است  دچار مشكل نمي

د را ليبرال خواندند و امروزه حتي خو آنها خود را دست چپي و دموكرات مي. سود سوسياليسم، نبرد براي آزادي است

آنها در . هاي پيرو آنان پرداختيم ن روشنفكران و تودهاي ي ي قضاوت بدبينانه  ما پيش از اين به عوامل روانشناسانه. خوانند مي

ناخودآگاهشان كاملا بر اين نكته آگاه بودند كه شكست آنان در رسيدن به اهداف دور و درازشان ماحصل كاستيهاي 
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آنان اما از اينكه . ا به قدر كافي درخشان نبودند يا به قدر كافي سختكوشي  هدانستند ك به خوبي ميآنها . شخصيشان بوده است

پس خود را دلداري دادند و . گشتند اين نكته را به خود و به پيروانشان اعلام كنند عميقا بيزار بودند و به دنبال سپر بلا مي

فرودستي خودشان بلكه بي عدالتي نهادهاي اقتصادي اجتماع بوده  كوشيدند ديگران را قانع كنند كه دليل شكستشان نه

253Fآنان اعلام كردند كه تحت لواي كاپيتاليسم خودشكوفايي. است

فر  آزادي در در لسه". اي اندك ممكن است تنها براي عده  254

ي دولت دخالت  د وظيفهبنابراين، آنان نتيجه گرفتن  254F255".تنها در دسترس كساني است كه ثروت يا فرصت خريد آن را دارند

اما آنچه آنان در واقع مدنظرشان بود چيزي نبود جز  آنكه   به مردمان . در امور جامعه براي دستيابي به عدالت اجتماعي است

 .ميانه حال ناكام بر اساس نيازهايشان امكانات داده شود

ي كه دچار ضعف قضاوت و فهم هسند ممكن تا زماني كه مشكلات سوسياليسم چندان مورد بحث قرار نمي گرفتند، مردمان

ي  چنان خودفريبي پس از آنكه تجربه. شمرد بيفتند بود به دام توهمي كه حفظ آزادي در ذيل نظام سوسياليستي را ممكن مي

 . شوراها به همه نشان داده است چه شرايطي در آن كشورها حاكم است ديگر ممكن نيست

خواهند سازگاري سوسياليسم و آزادي را به مردم بباورانند مجبورند واقعيتها را  مي كه ميگران سوسياليسم  هنگا امروزه توجيه

 .تحريف  و معاني آشكار لغات را قلب كنند

255Fپروفسور لاسكي

ي و دبير كل حزب كارگر بريتانيا، يك غيركمونيست و حتي ضد كمونيست  يك عضوبرجسته – 256

كند؛ بدون  ك كمونيست در اتحاد جماهير شوروي كاملا احساس آزادي ميي هبدون شك امروز"گويد   به ما مي -خودخوانده

ك روس آزاد ي هحقيقت اين است ك 256F257".شود ميكند  كه اين آزادي در ايتالياي فاشيست از او دريغ  شك او به خوبي درك مي

نديشيدن كه توسط مقامات معين ك صدم اينچ از راه درست اي هاما همين ك. ها را اطاعت كند است تا تمامي فرامين بالادستي

ن سياستمداران، مقامات، نويسندگان، موسيقيدانان و دانشمندان آ  ميتما. رحمانه حذف خواهد شد شده است منحرف شود، بي

اتفاقا آنها كمونيستهايي متعصب و اعضايي داراي موقعيتهاي خوب در حزب . قين ضدكمونيست نبودندي هكه تصفيه شدند ب

تنها خطايي كه از آنها سر زد . ي كه به خاطر وفاداريشان به مرام شورايي از جانب مسئولان بدانها داده شده بودبودند، موقعيت

                                                           
254  Self-Realization 
255  Cf. H. Laski, article Liberty in the Encyclopedia of the Social Sciences,IX, p.443. 

پرداز،  ها نظريه او مدت. شگاه بريتانيايي بودپرداز سياسي، اقتصاددان و استاد دان نظريه 1950-1893:هارولد جوزف لسكي  256
هاي او بر نسلي از سياستمداران و انديشمندان سوسياليست تاثير  رئيس حزب كارگر بريتانيا بود و انديشه 1946تا  1945و از 

 .گذاشت

257  Cf. Laski,l.c, pp. 445-446  
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اگر يك . ها و سلايق استالين به سرعت عمل نكردند هايشان با ايده ها و آهنگ ها، كتاب ها، سياست اين بود كه در تطبيق ايده

فهمند به كار نبرد، باور اين نكته كه اين مردم احساس آزادي  تضاد با آنچه همه آن را ميي آزادي را در معنايي كاملا م نفر واژه

 .كامل داشتند بسيار دشوار خواهد بود

  

 هارولد لاسكي – 22 شكل

را  "يك حزب واحد"ي رسواي شورايي مبني بر  ايتاليا شيوه. ايتالياي فاشيست بدون شك كشوري بود كه در آن آزادي نبود

بااين وجود همچنان تفاوتهاي آشكاري ميان روشهاي . يدگاههاي مخالف را سركوب كرد ميبرگرفت و  بر اساس آن تما

به عنوان مثال، در ايتالياي فاشيست آنتونيو گرازيادي يك عضو سابق پارلمان از . فاشيستي و روشهاي بلشويكي وجود داشت

او حقوق بازنشستگيش را را به عنوان . كرد ش به اصول  كمونيستي باورمند ماند زندگي ميحزب كمونيست كه تا هنگام مرگ

يش را  توسط مهمترين بنگاههاي انتشارات ايتاليا منتشر كند، ها هكرد، و آزاد بود بنويسد و نوشت استاد بازنشسته دريافت مي
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ما كمتر از كمونيستهاي روسي بود كه به قول پروفسور عدم آزادي او مسل. كتابهايي كه در ژانر ماركسيسم ارتدوكس بودند

 .لاسكي بدون شك آزادي كاملي داشتند

او به گفتن . ردب ميدهد لذت  پروفسور لاسكي از تكرار اين سخن بديهي كه ازادي در عمل همواره در چارچوب قانون رخ مي

وسط دستگاه دولت رضايت بخش دانسته تامين امنيت برحسب يك روش زندگي كه ت"اين سخن كه هدف قانون همواره 

اين توصيف اگر بدين معنا باشد كه هدف قانون  حمايت جامعه در برابر توطئه  براي برانگيختن جنگ .  257F258"شود است مي

اما زماني كه پروفسور لاسكي . آميز حكومت است صحيحي از قوانين يك كشورر آزاد است داخلي يا سرنگون كردن خشونت

 ،ك بارهي هتلاشي از جانب فقرا براي تغيير بنيادين حقوق مالكيت ثروتمندان ب"داري  ي سرمايه ر يك جامعهكند د اضافه مي

 .        اندازد ي خطر مي ها را به ورطه كاملا نظام آزادي

ازمان او نقشي فعالانه در س 1849و  1848وقتي در . به بت بزرگ پروفسور لاسكي و تمام دوستانش كارل ماركس بپردازيم 

و اداره انقلاب بر عهده گرفت، ابتدا در پروس و بعد از آن در ديگر ايالات آلمان، به طور قانوني بيگانه خوانده شد،  تبعيد شد 

عد، هنگامي كه آرامش بازگشت ب ميك 258F259.به همراه همسر، فرزندان و خدمتكارش ابتدا به پاريس و سپس لندن نقل مكان كرد

خشيده شدند، او آزاد بود كه به هر جاي آلمان كه مي خواست برود و  اغلب از اين فرصت استفاده و شركاي انقلاب نافرجام ب

سازمان بين المللي كارگران،  1846هنگامي كه او در   259F260.او ديگر تبعيدي نبود، و ماندن در لندن انتخاب خود او بود. كرد مي

وقتي او به نماندگي . د، را بنيان نهاد كسي در پي آزار او برنيامدنهادي كه به دنبال فراهم كردن مقدمان يك انقلاب جهاني بو

. او آزاد بود بنويسد و كتابها و  مقالاتش را منتشر كند. از سازمانش به كشورهاي مختلف قاره سفر كرد كسي اورا متوقف نكرد

تغيير بنيادين حقوق مالكيت "كتابها و مقالاتي كه اتفاقا آنچنان بودند كه پروفسور لاسكي ذكر كرد يعني هدفشان 

260Fميتلند پارك رود 41در لندن در خانه اش شماره  1883مارچ  14و ماركس در تاريخ . بود "ثروتمندان

 . درگذشت 261

چنانكه پروفسور لاسكي به  "تغيير بنيادين حقوق مالكيت ثروتمندان"تلاش آنها براي.يا به مورد حزب كارگر بريتانيا  بنگريد

 . هيچ طريق ناسازگاري با اصول آزادي متوقف نشدداند به  خوبي مي

                                                           
258  Cf. Laski, l.c, p. 446. 
:بنگريد به  1849و  1848 س در سالهايكبراي فعاليتهاي مار  259  
Karl Marx, Chronik seines Lebens in Einzeldaten, published by the  
 Marx-Engels-Lenins-Institut in Moskau, 1934, pp. 43-81. 

ماركس به اختيار خود شهروندي پروس را از خود سلب كرد، وقتي بعدتر در اوايل دهه شصت، به دنبال يك  1845در   260
بنا بر اين راهي به سوي يك . سياسي در پروس بود، حكومت تقاضاي او براي بازگشت شهروندي پروس به او را رد كرد شغل

 . شايد اين واقعيت بود كه باعث شد ماندن در لندن را برگزيند. شغل سياسي نداشت
261  Maitland Park Road 
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توانست به راحتي در بريتانياي عهد ويكتوريا زندگي كند، بنويسد و از انقلاب دفاع كند  ماركس به عنوان يك دگرانديش مي

ي شوروي  سيهدر رو. وانست به راحتي در بريتانياي عصر پساويكتوريا به فعاليت سياسي بپردازدت ميهمانگونه كه حزب كارگر 

 .اين است تفاوت ميان آزادي و بردگي. شود ميكوچكترين مخالفتي تحمل ن

 

 

 

 آزادي و تمدن غرب .5

 

ي  آزادي و نهادهاي ابداع شده براي تحقق عملي آن در اينكه رهايي از اعمال دلبخواهانه منتقدين مفهوم حقوقي و قانوني

بر اين ي آنان  بيش از اندازهاما  تاكيد . بر حق بودند شد كافي نيستنكه فردي آزادي بااي يمنصبان به خودي خود برا صاحب

ي  رها بودن از دخالت دلبخواهانه اند هچرا كه مدافعين آزادي هرگز ادعا نكرد.حقيقت غيرقابل انكار سودي به حال آنان ندارد

دي ممكن سازگار با زندگي در اجتماع آنچه حداكثر آزا. شود ن چيزي است كه به آزادي يك شهروند منجر ميآ  ميديگران تما

آنها تنها .قانون اساسي  و منشور حقوق شهروندي پديدآورندگان آزادي نيستند. كند عملكرد بازار آزاد است را به افراد اهدا مي

 . بخشد محافظين آن آزادي هستند كه نظام اقتصادي رقابتي  در مقابل تجاوز نيروي پليس به افراد مي

آنها آزادند . ار مردم فرصت دارند براي كسب جايگاه مورد نظرشان در ساختار اجتماعي تقسيم كار تلاش كننددر اقتصاد باز

ريزي شده آنها از اين  حق برخوردار  در يك اقتصاد برنامه. خواهند براي خدمت به خانواده شان برگزينند شغلي را كه مي

ك فرد را ي ههاست ك اين صلاحديد بالادستي. كنند ر فردي را معين ميدر چنان اقتصادي مقامات هستند كه جايگاه ه. نيستند

فرد تماما به حسن نظر صاحبان قدرت نسبت به خودش  . دارد دهد يا چنان آزادي را از او دريغ مي به جايگاه بهتري ارتقا مي

 كند مياگر كسي فكر . لش بگيردداري هر كس آزاد است كه منافع شخصي ديگران را به چا اما در نظام سرمايه. وابسته است

كمبود بودجه . تواند بكوشد لياقت خود را نشان دهد اين توانايي را دارد كه كالايي را بهتر يا ارازنتر از ديگران عرضه كند مي

 ي داران همواره در جستجوي كساني هستند كه بتوانند بهره چرا كه سرمايه. ي او را با شكست مواجه كند واند پروژهت مين

كنندگاني كه آنچه را  مصرف: ك چيز مرتبط استي هي فعاليتهاي تجاري چنين فردي تنها ب نتيجه. بيشتري به پول آنها بدهند

 .   خرند پسندند مي كه بيشتر مي
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كارآفريني كه نتواند مناسب ترين كارگران براي كار . ي كارفرما وابسته نيست ي دلبخواهانه وضعيت مزدبگيران نيز به اراده

مورد نظر را استخدام كند و چندان به آنها مزد دهد كه آنها را از اختيار كردن شغل ديگري بازدارد با كاهش درآمد خالصش 

او آنان را به عنوان ابزارهاي لازم موفق شدن در تجارتش استخدام . كند كارفرما به كارگرانش لطف نمي. شود روبرو و تنبيه مي

كارگر در يافتن كارفرمايي مطابق ميلش آزاد . ن خريد مواد خام و دستگاههاي كارخانه استاستخدام كارگران همچو. كند مي

 .است

. كند به طور پيوسته و مداوم در اقتصاد بازار آزاد جريان دارد ي انتخاب اجتماعي كه جايگاه و درآمد هر فرد را معين مي پروسه

وند در حاليكه مردمان فقير زاده شده  به موقعيتهاي مهم ر ميشوند و  در نهايت كاملا از بين  ثروتهاي بزرگ كوچك مي

حكومت در برابر قابليت بالاتر نورسيدگان به  در جايي كه امتيازي وجود نداشته باشد و. يابند ودرآمدهاي قابل توجه دست مي

 . رقابت كنندهرروزه با ديگران  نآ حمايت از برخي گروههاي ذينفع نپردازد، ثروتمندان مجبورند براي حفط 

در چارچوب همكاري اجتماعي تحت لواي تقسيم كار هر كس به اين وابسته است كه اجتماع كه او خود هم عضوي از آن 

هر كس در امر خريدن يا نخريدن، همچون عضوي از يك دادگاه عالي . است با خريد خدمات او كار او را به رسميت بشناسد

همه كس در اين پروسه   كه به ديگران . دهد ميجايگاهي معين در اجتماع  تخصيص  –از جمله خود او  -است كه به هر كس

كاري كند در حاليكه ديگران آماده اند براي آن  هر كس آزاد است. دهد، موثر است درآمدي ، بيشتر يا كمتر،  اختصاص مي

داري بدين معناست كه هيچ كس بيش  سرمايه آزادي در  .كار قيميت بپردازند و  او را با درآمد بيشتر مورد تشويق قرار دهند

ي ديگري از آزادي در شرايطي كه توليد تحت  هيچ گونه.اند به داوري ديگران متكي نباشد از آنچه ديگران به داوري او وابسته

 .خودمختاري مطلق اقتصادي براي همه كس غيرممكن است.  تقسيم كار سازمان يافته باشد دست يافتني نيست

داري و عليه سوسياليسم بر اين نكته بنا نشده  تاكيد بر اين نكته نيست كه استدلال اساسي اقامه شده به نفع سرمايهنيازي به 

. ردم را به بردگان صاحبان قدرت بدل كندم ميقاياي آزادي را لغو كند و و تماب ميبايست تما كه سوسياليسم لزوما مي

ي سوسياليستي امكان محاسبات اقتصادي را  ك جامعهي هاجراست چرا ك سوسياليسم به عنوان يك نظام اقتصادي غيرقابل

.   تواند به عنوان سازمان اقتصادي يك جامعه در نظر گرفته شود به اين دليل است كه سوسياليسم نمي. كند فراهم نمي

 .اي است براي فرو پاشاندن همكاري اجتماعي و به بار آوردن فقر و هرج و مرج سوسياليسم وسيله

ي و سوسياليسم اشاره دار سرمايهگوييم نبايد به مشكلات اقتصادي اساسي آنتاگونيسم ميان  وقتي در باب آزادي سخن مي     

توان به اين نكته اشاره كرد كه انسان غربي به اين معنا از انسان آسيايي متفاوت است كه كاملا با زندگي  به درستي مي. كنيم

ين، ژاپن، هند و كشورهاي اسلامي شرق نزديك پيش از اينكه با سبك زندگي غربي آشنايي تمدن چ. آزادانه خو گرفته است
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اين مردم صدها سال، حتي هزاران سال، قبل دستاوردهاي . بايست بربر خوانده شوند حاصل كنند وجود داشتند و نمي

آنها امپراطوريهاي بزرگ و قدرتمندي . ندا ي نهادهاي آموزشي داشته انگيزي در هنر، معماري، ادبيات و فلسفه و توسعه شگفت

آميز مشكلات  روح و خموده شد و تواناييشان براي حل موفقيت اما تلاشهاي آنان متوقف شد، فرهنگ آنان بي. بنيان نهادند

تقليد هاي ديگران را  هنرمندان و نويسندگان كندذهنانه شيوه. نبوغ هنري و روشنفكري آنان پژمرد. اقتصادي را از دست دادند

بناهاي بنا شده توسط پيشينيان آنان . روي كردند يادهز ميدانان، فيلسوفها و وكلا در تفسير يكسان كارهاي قدي الهيات. كردند

شهروندانشان شور و نيرويشان را از كف دادند و توجه و علاقه خود براي مقابله با  فقر . امپراطوريهايشان فرو پاشيد. فرو ريخت

 .سترش را از دست دادندو بدبختي رو به گ

اما اينك  قرنهاست كه شرق اثر ارزشمندي . چيزي كم ندارند ها هفلسفه و شعر باستاني شرق از بهترين آثار غربي در اين زمين

شرق ديگر نقشي . ز نويسندگان شرقي يافتا ميدر تاريخ روشنفكري و ادبي عصر جديد به سختي بتوان نا. توليد نكرده است

. مسائل و مباحثاتي كه غرب را به تحرك واداشتند براي شرق ناشناخته ماندند. ي بشري ندارد شنفكرانه جامعهدر تكاپوي رو

 . برد در اروپا  هياهو و هنگامه اي برپا بود و شرق در سكون، رخوت و بي تفاوتي به سر مي

شرق هرگز بيرق آزادي را برنيفراشت، . تي آزادي در برابر دول ايده: شرق از آن چيز اصلي محروم بود. دليل آن روشن است

و در نهايت . هرگز خودكامگي مستبدين را به چالش نكشيد. هرگز نكوشيد بر حقوق افراد در برابر قدرت حاكمان تاكيد بنهد

حاصل اين همه، آن شد كه شرق هرگز آن چارچوب قانوني كه از ثروت شهروندان در برابر مصادره شدن توسط مستبدين 

ردم م ميدر مقابل، شرق گرفتار اين فكر خام شد كه ثروت ثروتمندان  ماحصل فقر فقراست و تما. كند را بنيان ننهادحمايت  

انباشت انبوه سرمايه رخ نداد و در نتيجه اين ملتها از . تصاحب اموال بازرگانانِ موفق توسط حكومت را تاييد كردند

بورژوازي پديدار نشد و در نتيجه كسي براي . بل توجه است محروم ماندندگذاريهاي قا يشرفتهاي كه ماحصل سرمايهپ ميتما

اهها به سوي افتخارات فردي بر روي فرزندانِ ر ميتما. تشويق و حمايت از نويسندگان و هنرمندان و مخترعين وجود نداشت

وانستند براي بالاترين ت ميكه  ي غربي باهمادي از افرادي بود جامعه. خدمت به شاهزادگان: مردم عادي بسته بود بجز يكي

جوان غربي به جهان به . اي از فرمان برداران بود كه به التفات حاكمان وابسته بودند ي شرقي توده جامعه. پاداش رقابت كنند

اي  براي كسب شهرت، برتري، افتخار و ثروت مي نگرد؛ هيچ چيز چندان دشوار نيست كه بتواند او را از پيگيري  چشم عرصه

261Fفرزندان. طلبيهايش بازدارد هجا

هاي شرقي چيزي جز برگرفتن و پيروي از راه و روش معمول منحط  ي خانواده اراده كم 262

                                                           
262 Progeny 
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262Fاش را در آثاري چون تئاتر آنتيگونه ي انسان غربي نمودهاي پيروزمندانه اتكا به خود والامنشانه. شناسند زندگيشان نمي

اثر    263

263Fسوفوكلس

264Fسمفوني نهم بتهوونو تلاشهاي مداوم او يا  264

اي از اين دست هرگز در شرق شنيده شنيده  نمونه. يابد مي  265

 . نشده است

                                                           
263  Antigone    يوناني به(آنتيگونه :Ἀντιγόνη(، اي است از تراژدي نويس مشهور يوناني، سوفوكل كه در  نام نمايشنامه

 Theban: به انگليسي(تب  ◌ٴ است و با وجودي كه آخرين نمايشنامه از سه گانه پيش از ميلاد نوشته شده 442حدود 
Trilogy (ديگر  ◌ٴ باشد اما پيش از دو نمايشنامه مي)نمايشنامه از  7تنها .تاس نوشته شده) اديپ شهريار و اديپ در كولونوس

 ◌ٴ تب را با توجه به اجراهاي بسياري كه از نمايشنامه ◌ٴ گانه است و شايد بتوان سه تراژدي سوفوكل باقي مانده 123مجموع 
 .است مشهورترين آنها دانست آنتيگونه صورت گرفته

دهد تا اتئوكلس را با  فرمان ميكرئون، پادشاه تب . شوند پولونيكس و اتئوكلس در جنگ با يكديگر بر سر قدرت كشته مي
ها و  پولونيكس خيانتكار را به حال خود رها سازند تا خوراك كرم ◌ٴ تشريفات و احترام كامل به خاك بسپارند ولي جنازه

برادرش  ◌ٴ تواند بپذيرد كه جنازه آنتيگونه و ايسمنه، خواهران دو برادر كشته شده هستند و آنتيگونه نمي. لاشخورها گردد
سپاري برادر به او كمك  خواهد تا در خاك پس مخفيانه به ديدار ايسمنه رفته و از او مي. س به حال خود رها گرددپولونيك

 .شود پس آنتيگونه به تنهايي دست به كار مي. پذيرد اما ايسمنه از خشم كرئون وحشت دارد و نمي. كند
رسد كه  اما خبر مي. دهند او را مورد تاييد قرار مي فرمان) گروه سرايندگان(سفيدان تب  كرئون در كاخ خود است و ريش

آورند و او  آنتيگونه را به پيش او مي. شود آشفد و خواهان دستگيري خاطي مي كرئون بر مي. است كسي پولونيكس را دفن كرده
كرئون از سخنان او . شود است وارد بحث مي بدون اينكه كارش را پنهان سازد با كرئون بر سر اينكه اخلاقيات را زير پا گذاشته

است دستور دستگيري او را نيز  برد در اين كار ايسمنه نيز به خواهرش كمك كرده شود و چون گمان مي برافروخته مي
گويد كه او به  كند اما آنتيگونه مي دهد همراه با خواهرش كشته شود به دروغ اعتراف مي ايسمنه كه ترجيح مي. دهد مي

آيد تا او را از  هايمون، پسر كرئون و نامزد آنتيگونه به پيش پدر مي. شوند دو خواهر زنداني مي.است ام دادهاين كار را انج تنهايي
خورد ديگر هرگز كرئون را  كه قسم مي اين كار باز دارد اما گفتگوي آن دو به درگيري لفظي انجاميده و هايمون در حالي

 .شود ملاقات نخواهد كرد از آنجا خارج مي
آنتيگونه بر سرنوشت خود . گيرد تا ايسمنه را آزاد كرده و آنتيگونه را در غاري زنده به گور سازد سرانجام تصميم ميكرئون 

دهد كه خدايان از رفتار او  پيشگوي نابينايي به نام ترسياس به كرئون هشدار مي. كند گريد اما از كارش دفاع مي مي
هاي  از دست خواهد داد، تمام يونان او را خوار خواهد شمرد و خدايان، قربانيناخشنودند و به خاطر اشتباهاتش، فرزندش را 

خواهند تا آنتيگونه را آزاد كرده و  افتند و از كرئون مي سفيدان از اين سخنان به وحشت مي ريش. شهر تب را نخواهند پذيرفت
هايمون از مرگ نامزدش بسيار . است آويختهپذيرد اما آنتيگونه خود را به دار  كرئون مي. پولونيكس را به خاك بسپارد

كرئون خود را . كشد رسد و او نيز خود را مي خبر مرگ هايمون به مادرش ائوروديكه مي. كشد شود و خود را مي اندوهگين مي
د و او توانست تاج و تخت خود را حفظ نمايد اما از فرمان خدايان سرپيچي كر. كند به خاطر تمام اين پيشامدها ملامت مي

 .همسر و فرزند خود را از دست داد
264  Sophocles  يوناني به) (م.ق406-م.ق496(سوفوكْل :Σοφοκλῆς (نويسان يونان باستان است يكي از تراژدي .

ترين ابداعات سوفوكل در نمايش،  يكي از مهم. باشد هاي آثار سوفوكل مي ترين درونمايه ها با تقدير از اصلي كشمكش انسان
 .تئاتر است ◌ٴ ر سوم به صحنهورود بازيگ

ها قبل  هاي موسيقايي آن سال ها و نغمه آخرين سمفوني بتهوون است، ليكن تم 125در مينور اپوس  9سمفوني شماره   265
 . از تصنيف اين اثر در ذهن آهنگساز شكل گرفته است
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اي  ان هر دسته و هر ايدئولوژيمي اين سمفوني يكي از آثاري است كه در تاريخ سياست از آن استفاده شده است و در 

بتهوون جايگاه  روزي كه بشر سمفوني نهم را آيين رفتاري خود قرار دهد آن روز ": گويد انگلس مي. طرفداران بسياري دارد
سمفوني نهم را بيشتر گوش كرده بودم امروز بسيار  اگر من ": و بيسمارك اعتقاد داشت كه  ".است حقيقي خود را يافته

آموزد كه  ريزد، ولي بتهوون به ما مي هاي آلماني مي هاي زيادي در خانواده امروز اشك"  : به گفته هيندنبورگ ".ودمتر ب شجاع
در زمان جنگ  ".هاي ماست دهنده رنج تسكين او . بخت بشود تواند نگون اگر كسي خود را در اختيار موسيقي او بگذارد نمي 

. اين سمفوني براي تولد هيتلر نواخته شد. نواختند كردند، اين سمفوني را مي  ها هر جا را اشغال مي دوم جهاني آلماني
سرود شادي "دفاع كرد و بالاخره  وزير زيمباوه آن را به عنوان سرود ملي كشورش انتخاب كرد، واتيكان از اين سمفوني  نخست

)Ode to Joy("بتهوون در اين سمفوني   .پا انتخاب شدآتحاديه ارو ، موومان چهارم اين سمفوني، به عنوان سرود رسمي
 .باكلام از اشعار شيلر استفاده كرده است 

 -چكامه شادي 
 شادي... بگذاريد تا نغمه اي ديگر ساز كنيم طرب افزاتر و بسامان تر شادي! نسراييد -غمين  -اين سان !ياران من 

ره مي يابيم به بارگاه اهورايي تو اي بارقه افلاكي اي زيبا اخگران خدايان اي دخت حريم قدسيان مدهوش از آذر تو  شادي
بندد آنچه را كه تداول دوران از هم گسيخته است آدميان به برادري خواهند رسيد آنجا كه شهر لطفت  سمر و جادوي تو برمي

 سايه مي گستراند
شوريده ذوق و واصل به ديار  ياري دست ياري داد يا دختي از حريم عفاف را دلدار گشت اوست هركه به اوجي رسيد تا به

شوق نيز هر كس كه خودرازنده جاني در دايره گيتي مي نامد آن كس كه اين كمترين را نيارد گريان گليم خويش از اين 
 جمع بركند

پويد  شادي را تمامي ساكنان ملك وجود از پستان طبيعت مي نوشد همگان چه پاكان و چه ناپاكان ردپاي گل سرخ را مي
ها فشاند دوستي كه تا پرتگاه مرگ نيز آزموده شده هم اوست كه شوق وصال از اين سوي در  ما و دختر رز بوسهشادي به 

 حشره آفريد و كروبيان را از آن سوي برآستان پروردگار به پا داشت
شادان آن سرخوش آنگونه كه خورشيدها درصحنه شكوهمند آسمان شناورند شما نيز اي برادران در مدار خويش ره پوييد 

 سان كه شاهد فتح درآغوش پيروزي مي جهد
اينك اي آدميان گردهم آييد به خود و به اهل جهان كمال خويش را بوسه دهيد هان اي برادران بر بام خيمه اختران پدري 

 مهربان ماوي گزيده است
گان بجوي كه او بر بام اختران منزل اينك اي آدميان به سجده درآييد واي جهان جان جهان را درياب او را برفراز خيمه ستار

 گرفته است
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 سوفوكلس - 23 شكل

ك ي ي  همان سفيدپوست آزادي خود را وابنهند و داوطلبانه تسليم سلطدآيا ممكن است كه فرزندان سازندگان تمدن مر

حساس خشنودي كنند كه تنها وظيفه شان در آن سيستم خدمت كردن ا  مياست در سيستحكومت مطلقه شوند؟ آيا ممكن 

 يآيا ذهنيت تمدنها. ريزاني است كه بر همه چيز مسلطند اي از يك ماشين عظيم طراحي شده توسط برنامه بسان چرخ دنده

 اند؟ نها كردهآلهايي كه هزاران و هزاران نفر جانشان را فداي آ دهاي  يتواند استيلا ستا مياي 
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265Fآنها گرفتار بردگي شدند

 .گفت ي رميهاي عصر تيبريوس چنين مي ، تاكيتوس با ناراحتي درباره266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
266 Ruere in servitium 
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 فصل پنجم

 داري آنتي كمونيسم در برابر سرمايه

 

اي از كارها  هر مرحله. تغيير و تحول عناصر اساسي زندگي هستند. در جهان هيچ جا و هيچ وقت ثبات و سكون وجود ندارد

زندگي يك پروسه . در زندگي آدمي هرگز آرامش و استراحتي در كار نيست. موقتي و ناپايدار است؛ هر عصري عصر گذار است

266F، نه حفظ وضع موجود است

هدف . با اين وجود ذهن آدمي همواره فريب تصوير يك زندگي غيرقابل تغيير را خورده است. 267

اي آرمانشهرگرا اين است كه بر حركت تاريخ نقطه پاياني بنهند و يك ارامش ابدي و نهايي را بنيان مورد ادعاي تمامي جنبشه

 . بنهند

كند  هر تغييري وضع بيروني زندگي و رفاه را تغيير داده و مردم را مجبور مي. ن گرايش روشن استاي  ي دلايل روانشناسانه

ي افراد است و روشهاي  اين امر به ضرر منافع تضمين شده.  گ كنندخود را با تغييرات نوين در محيط زندگيشان هماهن

ستا دارند و در بازبيني روشهاي انديشيدنشان اي  يها هيشاند هاين امر تمامي كساني را ك. كند سنتي توليد و مصرف را تهديد مي

ي  كاري همواره برنامه اما محافظه. ي مقابل طبيعت عمل بشري است كاري دقيقا نقطه محافظه. دهد دچار نقصانند را آزار مي

ي مورد پسند آن انسانهاي كاهلي كه در برابر هر تلاشي براي بهبود وضع زندگيشان كه  مورد پسند بسياري بوده است، برنامه

و  معمولا در استفاده از اصطلاح ارتجاعي بيشتر به كشيشان . كنند ميشود مقاومت  توسط اقليتي از انسانهاي هشيار آغاز مي

ي ارتجاعي در گروههاي ديگري قابل  ي روحيه اما بهترين نمونه. خوانند شود كه خود را محافظه كار مي اشرافي اشاره مي

شده، يارانه و  گيرند، كشاورزاني كه خواهان قيمتهاي تضمين  صنف استادكاراني كه جلوي ورود ديگران را مي: مشاهده است

خوشي از پيشرفتهاي تكنولوژيك ندارند   و  استخدام تحميلي و كارهاي مشابه  ي كه دلِهستند، مزدبگيران "ي قيمتها موازنه"

 .دهند را ترويج مي

حقيقت اين است . كند ميتكبر پوچ هنرمندان پيشرو و ادبا فعاليتهاي تاجران را به عنوان پول در آوردن غير روشنفكرانه رد 

حقارت بسياري از . بيشتري  از نويسندگان و نقاشان متوسط دارندكه كارآفرينان و بازرگانان استعداد و شم عقلاني 

روشنفكران خودخوانده خود به دقيقترين وجهي بيانگر آن است كه آنها نمي فهمند چه توانايي و قدرت تعقلي براي 

 .اختن يك تجارت موفق مورد نياز استاند هبرا

                                                           
267 Status quo 
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داري جديد  ناخواسته و ناميمون دوران سرمايههاي  كي از پديدهارزش خود ي برآمدن تعداد زيادي از اين دست روشنفكران كم

اگر قيل و قالهاي . ي دردسر و مزاحمتند آنان تنها مايه. ي انزجار مردمان تيزبين است ي آنان مايه خودنمايي آزاردهنده. است

 .شد ياني متوجه كسي نميشد مستقيما ز هايشان برچيده مي آنان مهار مي شد يا حتي بهتر از آن محافل و دار و دسته

هر تلاشي براي محدود كردن آزادي شبه هنرمندان و  اديبان فاسد دردسرساز به . ناپذير است با اين حال، آزادي كلي تجزيه

اين به معناي سوسياليستي كردن هنر . معناي دادن اين نيرو به مقامات است كه معين كنند چه چيز خوب است و چه چيز بد

د نفايده را حذف مي ك اين نكته نيز محل پرسش  است كه آيا چنين كاري انسانهاي مزاحم و بي. نفكري استو ادبيات و روش

قدرت مستقر . نهد مي نوابغ خلاقآنچه مسلم است اين است كه چنين كاري مانعي مهم و رفع ناشدني بر سر راه . يا خير

اي از نوآوري را نفي  قدرت مستقر هر گونه. پسندد را نميهاي نو، روشهاي جديد انديشيدن و سبكهاي جديد هنري  انديشه

 . آورد شود و سكون و تباهي به بار مي استيلاي آنان به كنترلي شديد منجرمي. كند مي

اي است كه بشر  اي از باصطلاح هنرمندان و نويسندگان هرزه فديه تباهي اخلاقي، بي بند و باري و ستروني روشنفكري طبقه

بايست آزاد باشند، حتي مردمان سفله تا مبادا آن  همگان مي.  راهشان بازمانند ي هبادا پيشگامان نوآور از ادامردازد تا مپ مي

آن آزادي . توانند از آزادي براي منفعت رسانيدن به بشريت استفاده كنند از اتمام كار خود بازبمانند تعداد اندكي كه مي

267Fتنلا ي محلهارزش  افسارگسيخته كه اشخاص كم

مند بودند جزو شرايطي بود كه پديدار شدن آن اندك  از آن بهره  268

 . ك نابغه نياز دارد تنفس هواي آزاد استي هاولين چيزي ك. سازان، نويسندگان و نقاشان برجسته را ممكن ساخت مجسمه

آنچه فاجعه  ،ند و بار نيستي آن هنرمندان و اديبان بي ب آفريند  نظريات بيهوده اما بايد گفت كه در نهايت آنچه فاجعه مي

ه اين شبه ب ميدهندگان افكار عمو ي شر است پاسخ مثبت شكل آنچه مايه. آفريند آمادگي عموم مردم براي پذيرش آنهاست مي

هاي مد روز سخت بي  مردم براي حمايت از ايده.  شده است هاي گمراه و از پي آنان پذيرش اين افكار توسط توده ها هفلسف

 .مانده به نظر بيايند بادا  در نظر ديگران دهاتي و عقبمتا تابند 
                                                           

268  Quartier Latin  محله لاتين در محله پنجم و قسمتي از محله ششم پاريس و پيرامون دانشگاه سوربن قرار گرفته است .
محله از زبان لاتين گرفته شده است، زيرا در قرون  نام اين. اين محله از كليساي سن ژرمن دپره تا كاخ لوكزامبورگ ادامه دارد

دانشگاه سوربن ، دانشگاه : هايي از جمله ين محله بخاطر وجود دانشگاه .شد ها به زبان لاتين تدريس مي وسطي در مدارس و دانشگاه
چند دانشگاه و موسسه  و VIIو پاريس  6اي از دانشگاههاي پاريس  مجموعه(يا دانشگاه پانتئون ، دانشگاه ژوسيو  2پاريس 

يا دانشگاه سوربن جديد ، كالج فرانسه ، اكول نرمال سوپريور ، دانشكده ملي معدن پاريس  3، دانشگاه پاريس ) تحقيقاتي ديگر
هاي معتبر  و دانشسراي عالي ملي هنرهاي زيباي پاريس و همچنين به خاطر نزديكي به مدارس و كالج) عضو دانشگاه پاريس تك(

 .باشد محل رفت و آمد استادان و دانشجويان بسياري مي و تاريخي
ميلادي و بخصوص  1960هاي  اين محله در سال. استها و بيستروهاي زياد موجود در آن معروف  محله لاتين بخاطر وجود كافه

 .هاي اعتراض آميز مختلف دانشجويان بوده است محل جنبش 1968هاي  بخاطر وقايع سال
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268Fزيانبارترين ايدئولوژي شصت سال گذشته سنديكاليسم  ژرژ سورل

269Fواسطه و اشتياق او براي عمل بي  269

اين .  بوده است 270

ي  ا فريفتهنظريه كه توسط يك روشنفكر مستاصل فرانسوي پرورانده شده بود، به زودي روشنفكران تمام كشورهاي اروپايي ر

سلطنت طلبي، نظامي گري و آنتي . ر راديكاليسم تمامي جنبشهاي ويرانگر و خرابكار بر عهده داشت ميخود كرد و نقش مه

در انقلاب بلشويكي روسيه ، فاشيسم فرانسوي و جنبش جوانان در آلمان كه در . سميتيم در فرانسه تحت تاثير آن بودند

اين انديشه احزاب سياسي را از احزابي كه هدفشان كسب قدرت از طريق . ازي كردب ميمه نهايت به نازيسم منجر شد نيز نقش

اين انديشه امنيت بورژوايي و دموكراسي نمايندگي را . دل كردب ميانتخابات و صندوق راي بود را به احزابي متكي به بازوي نظا

وضعيت . خشونت و باز هم خشونت: ر اصلي آن اين بودشعا. كرد نماياند و جنگ داخلي و خارجي را موعظه مي بي اعتبار مي

 .  كنوني اروپا تا حد زيادي ماحصل شيوع آموزشهاي سورل است

 

 ژرژ سورل -24 شكل

                                                           
269  George Sorel  در مدرسه پلي تكنيك مهندسي ساختمان . اي بورژوا به دنيا آمد در شهر شربورگ در خانواده 1847در

به ماركس علاقه مند شد، به انتقاد از دموكراسي  1893از حدود سال .در همين رشته مشغول به كار بود 1892خواند و تا 
. در ايتاليا و هم از انقلاب بلشويكي در روسيه دفاع كرد هاي جنبش فاشيستي در زندگي سياسيش هم از طليعه. پارلماني پرداخت

 .درگذشت 1922سورل در 
270  Action directe 
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اما اصول .هاي سورل خوش آمد گفتند؛ آنها بودند كه سورل را مشهور كردند روشنفكران نخستين كساني بودند كه به ايده

تنها عمل بود كه در نظر .  او مخالف عقلانيت سرد و تعمق خردمندانه بودند. ي سورل به وضوح عليه روشنفكران بود هانديش

ك اسطوره فارغ از اينكه آن اسطوره ي هپيشنهاد او جنگيدن در را. سورل مهم بود، به عبارت ديگر خشونت براي خشونت

ي درخشاني،  چه فلسفه   270F271".ز آنيد كه  كسي استدلال شما را رد كندچون به سرزمين اسطوره وارد شويد، مصون ا". چيست

نقلاب را ا  ميسورل هر گونه تلاش عقلاني حتي از جنس آثار حا! سخن نگو، استدلال نكن، بكش! نابود كردن براي نابود كردن

  271F272".نچه هستآماده كردن مردم براي جنگيدن به قصد نابودي آ"ك چيز است ي ههدف اصلي اسطور. كند رد مي

هاي ويرانگر نه بر گردن سورل است و نه بر گردن حواريون  او لنين، موسوليني و  با اين وجود گناه انتشار اين شبه فلسفه

فاجعه پديد آمد چرا كه براي قرنها كسي جرئت نكرده . روزنبرگ و نه بر گردن ميزبانان روشنفكران و هنرمندان بي مسئوليت

پروا را تاييد  ي خشونت بي حتي نويسندگاني كه ايده. ي آگاهي را بكشد فكرانه را نقد كرده و ماشهبود آرمانشهرهاي كوته 

فقط زماني صورت    هاي خجولانه اولين اعتراض. نكردند مشتاق بودند توجيهاتي همدلانه براي بدترين اعمال ديكتاتورها بيابند

شان نيز آنان را از شكنجه و  ا دريافتند، حتي حمايتهاي شورمندانهگرفت، والبته بسيار دير، كه شركاي روشنفكر آن سياسته

 . دارد اعدام در امان نگاه نمي

 

                                                           
271  G.Sorel, reflexion sur la violence, 3d ed., Paris, 1912, p. 49. 
272  Sorel, l.c., p.46. 
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 آلفرد روزنبرگ از نظريه پردازان حزب نازي -25 شكل

مردمان خردمند به خوانند،  آنان خود را ليبرالهاي ضد كمونيست مي. كمونيست ساختگي وجود دارد ي آنتي امروز يك جبهه

دون مشخصات لازم و ذاتي  كمونيسم كه براي ب ميكوشند كمونيس آنان مي. خوانند مي "ضدضدكمونيست"درستي آنان را 

نهند  و   آنها نوعي بر تمايز موهوم و غيرواقعي ميان كمونيسم و سوسياليسم انگشت مي. آمريكاييها ناخوشايند است پديد آورند

در پي حمايت ديگران از سوسياليسم غيركمونيستيشان هستند كه بر متني مبتني استكه به شكلي پاردوكسيكال 

كنند سخنشان را با بازتعريف دروغين سوسياليسم به عنوان  آنها گمان مي. اند نويسندگانش آن را مانيفست كمونيسم خوانده

كنند آمال ديكتاتورمنشانه و و انقلابي سرخها را رد  يآنها وانمود م. اند ا دولت رفاه به كرسي نشاندهي هريزي شد اقتصاد برنامه

كنند و در همان حال در كتابها، مجلات، مدارس و دانشگاهها كارل ماركس، مدافع انقلاب كمونيستي و ديكتاتوري  مي

ستايش   بخش بشريت پرولتاريا را به عنوان يكي از بزرگترين اقتصاددانان و جامعه شناسان و به عنوان خيرخواه و رهايي
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هر زمان . ي دردهاست آنها مي خواهن ما باور كنيم خودكامگي غيرخودكامه، چيزي ازجنس مثلث مربع، درمان همه. كنند مي

بار ماركس و لنين  گرفته از كلمات سرزنش داري را با اصطلاحات وام كنند مشتاقانه سرمايه ه كمونيسم ميب مياعتراض ملاي

آنها . داري بارها بيش از نفرتشان از كمونيسم است گويند كه نفرتشان از سرمايه به تاكيد مي آنها. دهند مورد اجحاف قرار مي

كوتاه سخن آنكه . كنند ميداري توجيه  سرمايه "زايي وصف ناپذير دهشت"عمال ناخوشايند كمونيسم را با تاكيد بر ا ميتما

 . د مردم را به كيش كمونيسم بگروانندكوشن جنگند مي كنند عليه كمونيسم مي آنان در حاليكه وانمود مي

جنگند، آنچه آنان عليه آن مي جنگند آن نظام كمونيستي است  اين ليبرالهاي ضدكمونيست خودخوانده  عليه كمونيسم نمي

 ست كها  ميخوانند نظا آنچه آنان يك نظام سوسياليستي، يا همان كمونيستي، مي. كه آنان در آن زمام امور را در دست ندارند

كنند  شماري مي شايد گفتن اين حرف كه آنان براي حذف ديگران لحظه. آنان و دوستان نزديكشان در آن حكومت كنند

ي  در يك كشور سوسياليستي تنها يك خودكامه. خود حذف شوند خواهند ميمسئله فقط اين است كه آنان ن. روي باشد زياده

 . مطلق و شركايش هستن كه بيمه هستند

زخم زبانهاي پر . چنين جنبشي هيچ شانسي براي هيچ گونه پيروزي ندارد. رويكرد منفي خالص دارد "فلان ضد"يك جنبش 

خواهند  بايد براي چيزي كه مي مردم مي. كند اي كه مخاف آن هستند را تبليغ مي از غيظ اينگونه جنبشها كمابيش آن برنامه

بايست بدون  آنها، مي. تواند تنها هدف مبارزه باشد بد باشد، نمي پس زدن شر،هر قدر هم كه. بدان دست يابند مبارزه كنند

 .تامل از اقتصاد بازار آزاد دفاع كنند

زدايي از  جربيات سوسياليستي موجب توهمت ميبار تما امروز پس از آنكه اعمال اتحاد جماهير شوروي و شكستهاي تاسف

ي  بود كمونيسم شانس بسيار اندكي براي موفقيت در جامعه ه نميكمونيسم دروغين در صحن اند، اگر اين آنتي كمونيسم گشته
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